
 ادبيات جهان                                        روش تدريس 

                  وزارت آموزش و پرورش
                    سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي 

دفتر انتشارات كمك آموزشي     

رشدآموزش زبان وادب فارسي
فصلنامهيآموزشي،تحليليواطلاعرساني

www.roshdmag.ir
 ISSN :1606  - 9218

دوره ي بیست و سوم/ شماره ي1/پايیز1388

مديرمسئول:
محمدناصري

سردبیر:
دكترمحمدرضاسنگري

مديرداخلي:
دكترحسنذوالفقاري

ويراستار:
دكترحسينداوودي
هیئت تحريريه: 

دكترعليمحمدحقشناس
دكترتقيوحيديانكاميار

دكترحسينداوودي
دكترسيدبهنامعلویمقدم

دكترفريدوناكبریشلدرهای
غلامرضاعمراني

دكترحسينقاسمپورمقدم
طراح گرافیك:

سعيدصادقي
تصويرگران:

صفحاتداخلي:حسننوزاديان
تصويرگريجلد:حسينصافي

خوشنويس:
مصطفياصلروستا

پیام گیر نشريات رشد:
021-88301482

مديرمسئول: 102

دفترمجله: 113

امورمشتركین: 114

نشاني دفتر مجله:
تهران،ايرانشهرشمالي،پلاك266

تهران،صندوقپستي15875/6585
تلفن امور مشتركین:

021-77336656-77335110
تلفن دفتر مجله:

9-88831161-021،داخلي374
چاپ: 

شركتافست)سهاميعام(

50
525456

سیاوش يوسف نژادنگار رشید منصور غفاريان صرافیان غلامرضا عمراني

37
42

4548

اسماعیل نساجی زواره مرتضی شوشتری محمد آقاجانپوردکتر نجمه نظری

2428
30

3234

رضا ريوندي رضا کريمي لاريميدکتر ابراهیم حیدری رسول کردياحمد دهقان

237
11

16 131821

عباس رحیم بختیاريدکترعلي گراوند/ دکتر علی حیدری

ادبيات كهن

           

 ادبيات معاصر

بلاغت           

زبان فارسي             

ذبیح الله کاظمي اطهر

امیرحسین مدني بهرام رضايي ويشه سراييعلیرضا عبداللهي کچوسنگيشیما ملکیان

5961

53

64 57

معصومه محلوجی زاده مريم نیازي امید ترکمندي

91



دوره ي بیست و سوم
شماره ي يك
 پايیز88

ناگزيربدلمیشود. بهرسمی امروزهكوتاههگويی،كوتاههسرايیوكوتاههنگاری
مانند اندكـ فضاهای گاه حتی اطلاعات انبوهی اندك، اندك،حوصلهی فرصت

صفحهیتلفنهمراهـبهاينناچاریگريزناپذيردامنمیزنند.
البتههنریاستاندكگويیوحذفاضافههاوگزافههاو»اصلمطلب«راگفتنو
هنرمندانهترآنكهاينكمگويی،ايجازمخلنيافريندودوبرابرزمانازخوانندهنگيرد

تاباعبورازمازهایرازناك،بهكشفمنظورگويندهونويسندهنائلشود.
مجلهیرشدآموزشزبانوادبفارسیازاينقاعدهمستثنینيست.حجمفراوان
مقالاتومقالاتپرحجم،كاررابرمجلهسختوسنگينكردهاستوناگزيربا
و گاهشکوهها كه میكنيم چنان را مقالات كاهنده،حجم و ويرايشیسختگيرانه
گلههایدوستانرابرمیانگيزد.اماراهگريزوپرهيزبستهنيست.میتوانپيشاز
آنكهمقالهبهتيغجراحیويراستارسپردهشوديابهچندبخشتقسيمشودعلاج
واقعهقبلازوقوعكردوبهشيوههایپيشنهادیكهدرپیمیآيدخيالوحالهمگان

راراحتكردواستراحتداد.
1.مقالاتراباكاهششاهدمثالهاـمقالههايیكهمستندبهمثالهایفراواناستـبه

گونهایساماندادكهمقصودوغرضبرآوردهشودونيازمندتعديلبعدینباشد.
2.ازارسالمقالاتپاياننامهایـبرُشقسمتیازپاياننامهـپرهيزشود.اينمقالات
گاهفاقدآغازوانجامبايستهاندوهيئتی»ابتر«دارند.كشِدادنهاوبسَطموضوعكه
سنتمتداولبرخیپاياننامههاست،ماراوامیداردكهاينگونهمقالاترا»ناديده«

بگيريميابهگونهایساماندهيمكهاحياناًخوشايندصاحباثرنباشد.
3.اگراصلموضوعراباپيشانديشيدن،طراحیهوشمندانهوزيركانهوبهرهگيری
ازهنرنويسندگیكهخوشبختانهدوستانفرهيختهويارانكارآزمودهخوبمیدانند
ومیتوانند،عرضهكنيمبسياریمقالاتدرهمانحدچندصفحهیحروفچينیشده

ياحداكثردهصفحهیدستنويسمتوسط،قابلعرضههستند.
4.ارسالمقالاتازراهنامههایالکترونيکیكارراسهلوسادهخواهدكرديکبار
تقديم فارسی ادب و زبان آموزش رشد مجلهی الکترونيکی پست نشانی ديگر
  roshdmag.ir:وصندوقپستیالکترونيکی   farsi @ roshdmag.ir  :میشود
درعصرترانک)شعركوتاه(وداستانک،چشمبهراهمقالکهایشايستهوبايستههستيم. 2

از اين شماره مقالات به دلیل تراكم و حجم 
زياد و كمی صفحات و نوبت های طولانی 
چاپ، با تلخیص چاپ می شود. از نويسندگان 
فرهیخته ی مجله كه مقالات آنان با تلخیص به 
چاپ می رسد، پوزش می خواهیم.
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مقدمه
شاهنامهیفردوسیراازجهاتگوناگونتقسيمبندیكردهاند.يکیازمشهورترين
آنها،تقسيمبندیشاهنامهبهدوبخشاساطيریوتاريخیاست)بعضی،ازجمله
از )بعد تاريخی اساطيریو بينبخش معتقدند( نيز بهبخشحماسی دكترصفا،
پادشاهیكيخسروتابرافکنیحکومتكيانيان(دربسياریازموارد،مطالبیهست
كهبيندوبخشاساطيریوتاريخیشناوراست.يعنیازطرفیخصايصدوران

اساطيریراداردوازطرفیبامسائلتاريخیمطابقتدارد.
تفاوتهایبخشاساطيریوتاريخیفراواناندودريکمقالهگنجاندهنمیشود.
بخش دو در را شاهان پرورش و تولد فقط موردی صورت به مقاله اين در ما
با را، شاهان تمام زندگی نه هم آن نفر(، يک بخش هر )از تاريخی و اساطيری
هممقايسهمیكنيم.درپاياننيزبراینمونهتولدوپرورشدارا)بخششناوربين

اسطورهوتاريخ(رابررسیمیكنيم.
فريدون )بخش اساطيری(

ضحّاكشبیدرايوانشاهیخوابیهولناكمیبيندكهكسیبرگردناوپالهنگانداخته
استواوراكشانتادماوندكوهمیبردو...    )شاهنامه، به تصحیح حمیدیان، ج1: ص54(

پسازتعبيرخوابضحاكبهوسيلهیموبدانوبياناينمطلبكهشخصیبهنام
فريدون،كههنوزازمادرنزادهاست،باگرزگاوسرتختوتاجتورابربادخواهد
داد،ضحاكسرآسيمهبهجستوجویفريدون،بهدنيانيامدهمیافتدومیخواهد

اينفتنهرادرنطفهخفهكند.
فريدون،برعکسشاهانديگر)بهويژهشاهاندورانتاريخی(كهبرایتولدشاناز
سرخوشحالیلحظهشماریمیكنند،برایپيداكردنوكشتنونابودكردنشبه
جستوجومیافتند.بديمُنیديگرفريدونقتلپدرشبهوسيلهیضحاكاست،قبل
ازاينكه)فريدون(متولدشود.پسازتولد،مادرشفرانکاورابهمرغزاریمیبرد
وبهنگهبانمرغزارمیگويدكهازپسرشپدروارمراقبتكندواوراباشيرگاو
برمايه)كهتقريباًهمنامبااسميکیازبرادرانفريدوناستودرحملهیبهضحاك

اوراياریمیكند(پرورشدهد:
بدو گفت کین کودک شیرخوار         ز من روزگاری به زنهار دار

پدر وارش از مادر اندر پذیر               وزین گاو نغزش بپرور به شیر   )همان، 1: 58(
فريدونسهسالازشيرگاوتغذيهمیكند،اماازبختبداوجريانبهگوشضحاك

میرسدوفرانکبلافاصلهازطرفنيرويیماورائیقضيهرادرمیيابد:

در اين مقاله، به استناد ابیات شاهنامه ،
تولد و پرورش شاهان دوره ی اساطیری 

و دوره ی تاريخی ـ و به تفصیل يك نفر 
 ـ    ، از نظر كیفیت )خشونت،  از هر دوره 

عطوفت...(، حمايت نیروهای ماورائی و...، 
مقايسه ی تطبیقی شده است.

تولدّ، پرورش، شاهان اسطوره ای، شاهان 
تاريخی، نیروهای ماورائی
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دوان  مادر آمد سوی مرغزار             چنین گفت با مرد زنهار دار
که اندیشه ای در دلم ایزدی             فراز آمدست از ره بخردی

)همان، 3: 59(
سپسبهپيشنگهبانمیرودوپسررامیگيردبهپيشمردی

دينیدركوهمیبردومیگويد:
تو را بود باید نگهبان او                  پدر وار لرزنده بر جان او

پذیرفت فرزند او نیک مرد                نیاورد هرگز بدو باد سرد
)همان، 1: 59(

پرورشوتزكيهینفسدركوهنهفقطدراساطيرايرانو
توجه قابل نيز اديان در بلکه دارد، فراوانی نمونههای دنيا
است)ازجملهتجلیخداوندبرموسیدركوهطوروابلاغ

رسالتووحیبرپيامبراسلام)ص(درغارحرا(.
ضحاكپسازدستيابیبردايهیفريدوناورامیكشدو
فريدونپسازشانزدهسال،ازكوهبهپيشمادرمیآيدو
سراغپدرراازاومیگيرد.هنگامیكهحقيقترااززبانمادر

میشنود،میگويد:
چنان داد پاسخ به مادر که شیر         نگردد مگر ز آزمایش دلیر

بپویم به فرمان یزدان پاک              بر آرم زایوان ضحاک خاک
)61 :1(

ضحاك،باآنكهاورانديدهازهيبتاوترسناكاست:
به سال اندک است و به دانش بزرگ      گَوی گَو نژادی دلیر و سترگ

)61 :1(

بهنوشتنمحضر را او ازفريدوناستكه وهمينترس
وادارمیكند.هنگامحملهبهضحاكنيزرفتاراوفراانسانیو
خارقالعادهاست.وقتیكشتیباناوويارانشراازاروندرود
نمیگذراندخودبااسبگلرنگازرودمیگذرد)كيخسرو
فر كمک با مادر و گيو همراه شبرنگ بهزاد اسب با نيز
بهكارگاه برادرانمیگويد به ازجيحونمیگذرد(، ايزدی
بروندوگرزیچونسرگاوميشازآهنبرایاو آهنگری
بسازند)نمادگاووآهندرداستانفريدونبنيادیاسطورهای

دارد،نکكزازی،22:1380(:
نگاری نگارید بر خاک پیش      هم ایدون به سان سر گاو میش )1: 67(
سرانجامبرضحاكچيرهمیشود.ازديگرامتيازاتفريدون
از قبل مادرش يکبار كه او، به است سروش ياریرسانی
دستيابیضحاكبهاو،متوجهشدواوراازمرغزاربهكوه
بردوبارديگر»اينسروشاستكهدركشتنشاهفريدون
باضحاكراهنمایكنشهایاوستونيروئیپنهانیبهاو

میبخشدكهبرایپيروزیاوبرجادويیهماوردشضروری
است«)کورجی جویاجی، 1371: 16(وهمچنين»سروشاستكه
جاودانـ پايگاه بهمنـ دژ گشودن در را كيخسرو پيروزی

قطعیواستوارمیكند«)همان:16(.
و پرفراز زندگی شاهنامه در فريدون عباديان، گفتهی به
نشيبیدارد.نيشونوشیكهاوتجربهمیكنداوراازجهاتی
بهشخصيتّهایمعروفادبياتجهان،همچونشاهليرشکسپير
وتااندازهیبهاوديپيوسادبيونانهمانندمیكند)عبادیان، 
1372: 203(.معمولاًشخصيتهایبزرگادبياتجهانی،بهويژه
پهلوانان،دارایتولدوزندگانیخارقالعادهایاند،بهطوریكه
بهگونهایشاهپهلوانهستند. میتوانگفتشاهانشاهنامه
برایمثالدركتابزندگی و مرگ پهلوانانفريدون،كهدر
شاهیاوشکنيست،دررديفپهلوانانآمدهاست)اسلامی 
ندوشن، 1376: 149(.عبادياننيزاوراپادشاهوپهلوانمیداند
)عبادیان، همان: 202(.صفادراينموردمینويسد:»شاهان
و خصائل صاحب معنی تمام به هم ايرانی شاهزادگان و
صفاتپهلوانیايرانياناند«)صفا، 1369: 237(.كزازیهماو

رايکسرپهلواندانستهاستتاشاه)کزازی: همان: 19(.
هرچنددردورانتاريخیجنبههایپهلوانیشاهانكمرنگ
شجاعت طريق از شاهان ازموارد بسياری در اما میشود
به شبيه كودكان بين در را خود فرزندان كه است زور و
سه مقايسهی هنگام ديويدسن الگا میدهند. تشخيص او
هركول و هند از شيشوپالا نورس، از كارد )استار پهلوان
اشارهمیكنددرحقيقتهمان بهمشتركاتیكه يونان( در
مواردیاستكهمابهوضوحدرفريدونمیبينيم؛ازجمله
تولدیغيرعادی،تجربهكردندخالتیملکوتی،انجاماعمال
خارقالعادهو... )دیوید سن، 1378: 117(.چنينتولدوپرورشی
ماورائی،ازفريدونشخصيتیممتازساختهبهطوریكهيکی
ازمعدودشاهانوشخصيتّهایشاهنامهمحسوبمیشود
كهعاریازهرگونهخطاولغزشیاست»فريدوندرشاهنامه

بریازكمبودوخطاست«)عبادیان، همان: 203(.

شاپور ذوالاكتاف )بخش تاريخی(
زمانيكهاورمزدنرسيميميردپسريازاوبرجاينميماند،
امازناوحاملهاست)7: 217(وهمهيدرباريانمشتاقانه
منتظرزادنپسريهستندتابهمحضبهدنياآمدن،براسب
و فريدون برعکس )دقيقاً شود سوار شاهي زينكردهي
كيخسروكهميخواهندحتيقبلازتولدآنهارابکشند(.
پسازتولد،اورادرپارچهيحريرميپيچندوتاجشاهي

برسرشمينهندوبرتختسلطنتشميگذارند:
چهل روز بگذشت بر خوب چهر          یكي کودک آمد چو تابنده مهر
ورا موبدش نام شاپور کرد                 بر آن شادماني یكي سور کرد...

برفتند گردان  زرین کمر                   بیاویختند از برش تاج زر 4

هرچند در دوران تاريخی جنبه های پهلوانی شاهان 
كم رنگ می شود اما در بسیاری ازموارد شاهان از 

طريق شجاعت و زور است كه فرزندان خود را در 
بین كودكان شبیه به او تشخیص می دهند
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چو آن خرد را سیر دادند شیر              نوشتند پس در میان حریر
چهل روزه را زیر آن تاج زر               نهادند بر تخت فرخ پدر

)218 :7(
شاپورپسازپيروزيهاينسبيوكشتنطاهرعربويافتن
بهسوي بازرگانان درجامهي دليل بدون ذوالاكتاف، لقب
رومميرودوبرقيصرواردميشود)برعکسرستمكهبراي
رهائيبيژنواسفندياربرايآزاديخواهران،لباسبازرگانان
ميپوشند.درحقيقترستمواسفندياربراياهدافوالايي
بهسرزمينبيگانگانسفرميكنندواگردراينراهجانخود
او ببازندشايستهيتحسيناند(،وقتيدرمييابندكه راهم
پوست در و ميكنند اسيرش قيصر دستور به است شاپور
بر را خر پوست فردوسي قول به گويي ميدوزند، خرش

تختپادشاهيترجيحميدهد:
بر مست شمعي همي سوختند         به زاریش در چرم خر دوختند

همي گفت هرکس که این  شوربخت   همي پوست خر جُست و بگذاشت تخت
)229 :7(

شاپوربااينكارايرانرادچارجنگيناخواستهميكندوخون
بسياريازسرانوبيگناهانريختهميشود.زيراقيصرميداند
كهشاهايراندردستاواسيراستوسرزمينايرانازشاهتهي

استوبهايندليلبرايرانحملهميكند)7: 229(.
با شود )مقايسه ايرانينژاد كنيزي از استمداد با سرانجام
كمکكردنسروشبهفريدونوكيخسرو(كههرروزبراي
اوقدريشيرميآوردوشاپورپوستخرراباآنآغشته
بهدست براي كيخسرو و )فريدون مييابد رهايي ميكند،
شاپور اما ميگيرند، كمک سروش از مهمي چيز آوردن
برايبازيافتنموقعيتخود،كهبهبدترينشيوهدرمعرض
خطراست،ازكنيزيكمکميگيرد(.اگرچهبعداًشاپوربا
جمعكردنقوايمتفرقشدهيخويشقيصروسرداراناورا
اسيرميكند،اماسفربيدليلاوبهروم،كشوروخوداورا

درمعرضنابوديقرارميدهد.
• • •

درپايانبدنيستازاينجهتبهزندگيداراپسرهما،كه
ازنظرماتلفيقيازتاريخواسطورهاست،نگاهبيندازيمتا

ببينيمچهمشتركاتيبينتاريخواسطورهدارد:
ازدست را اينكهتختشاهي براي تولد، از قبل مادرش
ندهد،مانندفريدونوكيخسرونقشهيقتلاوراميكشد
ومانندكيخسرووفريدوندرنهانمتولدميشود.ازطرف
تا تاريخيحکمميكند ماننددوران مادرياش مهر ديگر،
ازاوبهنوعيمحافظتكندوفقطكاريكندكهبهتخت

شاهينرسد.لذادايهايخوببراياوبرميگزيند:
بیاورد آزاده تن دایه را       یكي پاک و پرشرم و پرمایه را )6: 355(

وقتيهشتماههميشود)مانندفريدونوكيخسروسفردوم
اوآغازميشود(اوراازدايهميگيردودرآبمياندازدتا
اما ادامهدهد. يابهحياتخود نابودشود او ازچشم دور
همزمان،ماننددورانتاريخيموقعيتدربارووضعاقتصادي
هماايجابميكندكهصندوقاوراچنينآمادهكند:)6: 356(

بفرمود دَرّوگري پاک مغز                یكي تخته جست از در کار نغز
یكي خرد صندوق از چوب خشک     بكردند و بر زد بر او قیر و مشک
درون نرم کرده به دیباي روم          بر اندوده بیرون او مشک و موم

به زیر اندرش بستر خواب کرد         میانش پر از دُرّ خوشاب کرد
بسي زر سرخ اندرو ریخته              عقیق و زبرجد برآمیخته

ببستند بس گوهر شاهوار             به بازوي آن کودک شیرخوار
نهادش به صندوق در نرم  نرم       به چیني پرندش بپوشید گرم

سر تنگ تابوت کردند خشک        به دبق و به عنبر به قیر و به مشک
جزءبهجزء ميدهد انجام فرزند حق در هما كه را اعمالي
زيباست.امادرمجموعازاينكهميخواهدفرزندرادردهان
آبرهاكند،سنگدليوخشونتينهفتهاستكهدورازشأن
يکزنتاريخياست.دارادرپيشيکخانوادهيگازرباناز
بزرگميشودامانهنازيكهدرخوريکشاهزادهاست)مانند
پرورشفريدونوكيخسرونهبهرامگور(اوبهحکمخُلقو
خويارثيازگازرميخواهداورابهفرهنگستانببردتافرّو
هنگبياموزد.گازراورافحشوناسزاميدهدامابههرروي

برخلاففريدونو...بهفرهنگيانسپردهميشود:
بدو مرد گازر بسي برشمرد    از آن پس به فرهنگیانش سپرد )6: 359(

گازرازاوميخواهدكهگازريبياموزدوازاينكهاوبهاين
كارتندرنميدهدناراحتميشود:

چو داراب زآن پیشه بگریختي  همي گازر از دیده خون ریختي)6: 359(
دارامانندفريدونوكيخسروبهحکمغريزهتيروكمانيميسازد:
به جاییش دیدي کماني به دست       به آیین گشاده بر و بسته شست

)359 :6(

گدايان مانند و دارد ويراني به رو كه زيرطاقي در وقتي
خوابيدهاست،سروشيبانداييكهميزندهمزماندوكار
نيکدرحقاواداميكند:اولاينكهبهديوارهشدارميدهد
تافرونيايد)پسازبيدارشدنداراودورشدناو،بلافاصله
نزديکياند آن در كه كساني به دوم ميريزد(، فرو ديوار

ميفهماندكهاوشاهزادهوشاهآيندهيايراناست:
که اي طاق آزرده هشیار باش              بر این شاه ایران نگه دار باش

نبودش یكي خیمه و یار و جفت            بیامد به زیر تو اندر بخفت
)363 :6(

ميكند كمک كيخسرو و فريدون به سروش كه همچنان
راكمکميكند.درحاليكه دارا بهشيوهايديگر اينبار
اين به ما تاريخيموردبحث پادشاهاندورهي از هيچكدام

5وضوحازناحيهيسروشكمکنميشوند.

در دوران اساطیري وجود نیروهاي ماورائي
 )سروش و نداهاي ايزدي( ملموس است اما از 

اين نیروها در دوران تاريخي خبري نیست
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نتيجه گيري
ازمطالبگفتهشدهميتواننتيجهگرفت:
پرورش و تولد اساطيري دوران در .1
شاهانباخشونتتوأماستودردورهي

تاريخيباعطوفتومهربانيتوأم.
2.دردوراناساطيريوجودنيروهايماورائي
)سروشونداهايايزدي(ملموساستامااز

ايننيروهادردورانتاريخيخبرينيست.
برگهاي و شاخ اساطيري دوران در .3
فراوانيوجوددارد،امادردورانتاريخي

چنيننيست.
4.اعمالشاهاناساطيريازشاهانتاريخي

خارقالعادهتراست.
5.شاهاناساطيريبيشتراعمالپهلوانان
راميآموزندوليشاهانتاريخيبيشتر

مسائلاخلاقيوعلميميآموزند.
6.پادشاهاناساطيريعاريازخطاهاي
عمديوسهوياند،اماپادشاهانتاريخي
و بزرگ خطاهاي دچار سهواً و عمداً

كوچکميشوند.
7.تولدوپرورششاهاندردوراناساطيري

شباهتبيشتريبهپهلواناندارد.

مرگ  و  زندگي  محمدعلي،  ندوشن،  اسلامي   .1
 •  1376 تهران،   ،7 چ  آثار،  نشر  پهلوانان، 
تراژدي،  و  زن  فردوسي،  ناصر،  حریري،   .2
 .3  •  1369 تهران،   ،2 چ  بابل،  کتابسراي 
اندیشه ي  و  هنر  بر  درآمدي  سعید،  حمیدیان، 
 .4  •  1372 تهران،   ،1 چ  مرکز،  نشر  فردوسي، 
پهلوانان در شاهنامه،  و  الگا، شاعر  دیوید سن، 
 ،1 چ  ایران،  تاریخ  عطایي،نشر  فرهاد  ترجمه ي 
فرهنگ  5. شمیسا، سیروس،   • تهران، 1378 
تهران،   ،2 چ  امیرکبیر،  انتشارات  تلمیحات، 
در  حماسه سرایي  ذبیح الله،  صفا،   .6  •  1369
ایران،انتشارات امیرکبیر، چ 5، تهران، 1369 • 
7. عبادیان، محمود، فردوسي و سنت و نوآوري 
در حماسه سرایي، انتشارات گهر، چ 1، الیگودرز، 
به  شاهنامه،  ابوالقاسم،  فردوسي،   .8  •  1369
کوشش سعید حمیدیان، نشر قطره، چ 2، تهران، 
1372 • 9. کزازي، میرجلال الدین، مازهاي راز، 
 .10  • تهران، 1380   ،2 مرکز، چ  نشر  انتشارات 
در  پژوهش هایي  جهانگیر،  جویاجي،  کورجي 
دوستخواه،  تحلیل  ویرایش  و  گزارش  شاهنامه، 

نشر زنده رود، چ 1، تهران، 1371 6

مقدمه:
بيشکسياست،حکومتومملکتداريبرايتثبيت،اقتداروتوسعهنيازمبرمي
بهلوازمواصوليداردتاحاكمانوفرمانروايانبااعتمادبهنفسكاملواقتداربه
اتخاذتصميمبپردازندواينلوازموامکاناتماديومعنوي،انسانيوغيرانساني
وابستگياجتنابناپذيريبه»دانايي«دارد.زيراداشتندانشوخردواطلاعاتلازم،
از غير اصولي بر »توانايي كه زماني تا و است »توانايي« اساسمستحکم و اصل
داناييبنانهادهشودضعفوازهمگسيختگيآنديريازودرويخواهدداد«)بوزان،

 .)6:1377
يکيازمهمترينشاخصهاومعيارهاييكهبهتحقق»دانايي«وبهتبعآن»توانايي«
كمکشايانتوجهيمينمايد»كسباطلاعات«استويکيازراههايكسباخبار
واطلاعاتلازمدرحوزهيحکومتوسياست»جاسوسگماريوخفيهنگاري«
درحکومت و بيهقي« »تاريخ در موضوع اين شده سعي مقاله اين در كه است،
غزنويانموردبررسيوبازكاويقرارگيردتاعللوانگيزههاوپيامدهايجاسوسي
ونحوهيبهدستآوردناخبارلازمبرايحاكميتوكيفيتارسالاخبارمحرمانه

مشخصگردد.
»ازقديمالايامحاكمانوفرمانروايانكوچکوبزرگبااهدافواغراضمتفاوتي
سعيكردهاندتاازوضعيتداخليوخارجيقلمروحکومتخودوازاحوالو

افکاروعقايدافرادخوديوغيرخوديمطلعگردند« )بهشتي،اخلاقاطلاعاتي:20(.
داشتناطلاعاتلازمبهحاكمانقدرتتصميمگيري،تصميمسازي،قدرتبرخورد
وكنترلبحران،توانپيشگيريازحوادثغيرمنتظرهوپيشيگرفتنبررقباميدهد
تاباجرئتوشجاعتلازموبااعتمادبهنفسكافيبهسوياهدافموردنظرخود

حركتكنند.
درواقع،جاسوسيريشهدردورانباستاندارد،بهعبارتديگر،آغازجاسوسيبا
پيدايشزندگياجتماعيانسانهاهمزمانبودهاست،بهطوريكهحتيدردوران
فنيقيها،يونانيهاوروميهاجاسوسيمرسومبودهاست.»چهارقرنپيشازميلاد
مسيح»سانزو«نظريهپردازنظاميچيندرنوشتهايبراهميتجاسوسيدرتحکيم

پايههايقدرتتأكيدكردهبود.«)كلاريح،28:1378(.
تجسسدراحوالدشمندربينهمهياقوامومللمرسومبودهودربينمسلمينهم
باعنايتبهتوجهويژهيحضرترسولاكرم)ص(بهكسباخبارلازمازوضعيت
دشمنانخودوحضرتعلي)ع(دركنترلنامحسوسكارگزارانخوداهميتزيادي

داشتهاست.
طبيعتاًدردورانحکومتغزنويانهم»جاسوسگماري«يکيازسياستهايمهم
باكنجکاويوپشتکارلازمدرفراهمآوردنآن »بيهقي حکومتبودهاست،كه
ميكوشيدهاستوبانقدوبررسيواظهارنظردربارهيصحتو اطلاعاتو… 

سقمآنمطالبآنهارادرتاريخبيهقيذكرنمودهاست«
)يوسفي،13:1376(.

پيچيدهي عالم در پيراموني جريانات از ضروري اخبار و لازم اطلاعات داشتن
سياستازاصليترينعواملپايداريشخصومقدمهيتوفيقاتوارتقاياوست.
محمود سلطان پدرش زمان در مهم مقولهي اين درست درك با غزنوي مسعود
غزنويبهمردقدرتمندنامرئيتبديلشدهبودواطلاعازوضعيتدشمنانودوستان
وموافقانومخالفانشاينامکانرابهاودادهبودتابهراحتيازسلطانمحمود
افسانهايحقالسکوتبگيردودرمواقعمتعددياورابهقبولواقعياتتلخناكموجود
درحکومتخودوبهعقبنشينيناخواستهوادارنمايدوبعدازتفويضحکومتبه
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يكي از راه هاي كسب اخبار و اطلاعات 
لازم در حوزه ي حكومت و سیاست 

»جاسوس گماري و خُفیه نگاري« بوده است. 
در اين مقاله سعي شده است اين موضوع 

در تاريخ بیهقي و در حكومت غزنويان 
مورد بررسي قرار گیرد.

جاسوسي، خفیه نگاري، تاريخ بیهقي، 
غزنويان، اشِراف، انِها

برادرش»اميرمحمد«همآنچه»مسعود«رابهپيروزيمطلقوبهدستگرفتنقدرت
وحکومترساندجاسوسيوكسباخباربود.ميتوانمواردجاسوسيدرآندورهرا

بهچنددستهتقسيمكرد:
الف: كساني كه از طرف مسعود در دربار سلطان محمود به نفع 

مسعود جاسوسي مي كردند 
اين استراتژيکوسنجيدهيسلطانمسعوددردورانوليعهديخود اقدامات از
وابستهيخود و وامدار را افرادي غزنوي محمود پدرش بينخاصان در كه بود
كردهبودتاهرآنچهراكهبهمسعودمربوطميشودسريعاًومخفيانهبهاوگزارش
نمايند.مسعودازاصولومبانيجاسوسياطلاعكافيووافيداشت،ازجملهاينكه
»جاسوسبايدبههدفموردنظردسترسيكاملداشتهباشدودركسبخبردقتويژه

ودرارسالآنسرعتفوقالعادهايازخودنشاندهد.«)بهشتي، اخلاقاطلاعاتي،ص44(.
لذانزديکترينفردبهسلطانمحمودومطلعترينفردبهاحوالپدرشيعني»نوشتگين«
خادمرابهعنوانجاسوستعيينميكندتانظراتواقداماتو… سلطانمحمودرا
وقتي جمله از بفرستد. او براي وقت اسرع در و نمايد جمعآوري مسعود دربارهي
نوشتگينميشنودكهسلطانمحمودقصدداردفرديرابرايبازرسياز»الفيهخانه«ي
مسعودبفرستدقبلازرفتنبازرس،نوشتگين»سواريازديوسوارانخويشنامزدكرد
تا...بههراترودنزديکاميرمسعودسختپوشيدهوبهخطخويشملطّفهاينوشت

واينحالهابازنمود«)تاريخبيهقي،122:1324( 
ومسعودباتوجهبهاعتمادكاملبهمخبرخودازيکطرفواطمينانازصحتخبر
ازطرفديگر،قبلازرسيدنبازرسپدرش،سريعوپيشگيرانهاقدامميكند،تاضمن

برطرفكردنسوءظنپدرش،ازگوشماليوتنبيهاو،نيزرهايييابد.
اماكن در جاسوسگماري در غزنوي مسعود هوشمندانه اقدامات نتايج و پيامدها از
ازسرّيترينآنها ازتماميجرياناتدرباروحتي بودكه اين خاصدربارپدرش،
وقتيكه بود. اوحياتيوسرنوشتساز براي اطلاعات آن از بعضي و داشت اطلاع
و دولت اعيان به متعددي دلايل به خود حکومت پاياني ماههاي در محمود سلطان

مقدمانلشکرمُلطّفههايخردنوشتكه»فرزندممسعودعاقاست« )همان:27( 
اميرمحمدرابهجانشينيخودبرگزيد،بونصرمشکان،كهازگماشتگانمسعوددر و
حساستريننقطهيدرباربود،مقداريازهمانملطفههارامستنداًبرايمسعودفرستاد
در و اسب زين نمد در را آنها امنيتي، و حفاظتي اصول رعايت با هم، ركابدار و
اينكهوقتي مومميپيچدوبعدازهشتماهبهمسعودميرساند.نکتهيقابلتوجه
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به ميخواند، را آنها از بعضي و ميبيند را ملطفهها مسعود
ناگاهميگويدكه:»بهمنازبغلاننوشتهبودندكهمضموناين
ملطفههاچيست«)همان:27(واينيادآورايننکتهفوقالعادهمهم
جاسوسيوامنيتياستوازاصولاساسيخبرگيري،كهبايداز
منابعمختلفوازكانالهايمتفاوتيخبرراكسبكردتااحتمال
خطاواشتباهوكذبدرآنبهحداقلبرسد.مسعودباآندرايت
ويژهيخودوكياستذاتي،علاوهبربونصرمشکان،خفيهنگاران
ديگريهمدرديوانرسايلداشتتابهمحضتنظيمگزارشهاي
سرّيوقبلازارسالآنها،مضموننامههارابهمسعودگزارش

مينمودند.زيرادردنيايپيچيدهومرموزتجسس
مخفيانه،هرچندثقهومورداعتمادبودنجاسوس
ازاصولاساسياست،ولي»هاديعمليات«نبايد
به نامحدود، و گزاف به و بسته گوش و چشم
نمايدو اعتماد وخبررسانانخود پنهاني عوامل
راه بهترين آنها كارهاي از كامل اطمينان براي
گماردنافراديكاملًاسرّيبرجاسوساناستكه
مسعوددقيقاًوعالمانهبهاينامرپرداختهاست.

بين  در  و  تركمانان  دربار  در  كه  كساني  ب: 
سپاهيان آنان به خبرگيري گمارده مي شدند

مراقبتوتحتنظرگرفتنفعاليتهاوتحركاتنظاميوغيرنظامي
پيمانهاو نظاميو اسرار از يافتن آگاهي بيگانگانو دشمنانو

قراردادهايپنهانيهمسايگانبايکديگروكسبخبرازتواناييهاي
آنهاازمهمترينعواملتفوقوبرتريبردشمناست.

لذاسلطانمحمودهمدرميانهمسايگانمخالفخودافراديرا
تعيينكردهبودتاجرياناتداخليآنهارابهويگزارشكنند.
برايمثال،خانتركستانباخوارزمشاهابوالعباسمأمونهمگرايي
واتحادنسبيبينخودبهوجودآوردند،كهموجبنگرانيِسلطان
باهوشياري ايرانيانميشدوسلطان تفرقهدردربار محمودو
كاملاوضاعرازيرنظرداشت.چون»اينحالهاويرامعلوم
و ميشمردند انفاس كه همگان بر داشت مُنهيان كه ميگشت
زدن برهم ضمن محمود سلطان و )674 مينمودند«)همان: باز
اتحادآنان،خانتركستانرابهعذرخواهيتلويحيواميداردو

همبستگيقبليرابهقلمروحاكميتخودبرميگرداند.

توجه مسعود به اصول كليدي درخبرگيري
ازاصولكليديعملياتخبرگيريامکاندستيابيعاملمخفي

بهمركزيتهدفاستتااخبارارسالياوازدرجهيبالاييازصحت
ودقتواطمينانبرخوردارباشد.زيرا»جاسوسيوبهدستآوردن
خبرارتباطتنگاتنگيبامسئلهيامنيتمليوحکومتداردكهبايد
برنامهريزيلازمجهتارزيابيوسنجشاوضاعداخليوخارجياز

طرقمختلفوباوسايلمتعددانجامپذيرد«)جيميجر،6:1373(.
مسعودهمدقيقاًاينموردرادرنظرداشت.وقتيكهدرمنطقهي
»باوردنسا«لشکريانطغرلشکستخوردندبازهمجاسوساني
دربينآنهابهمراقبتوكسبخبرمشغولبودند.دريکياز
گزارشهايآنهاآمدهبودكه:»تركمانانبهدستوپايبمرده
بودند« )تاريخبيهقي،604:1324( واگرسلطانبهتعقيب
»به زيرا كند. دستگير را همه ميتواند بپردازد آنها
سرّيترين كه اين جالب و درماندهاند« علفسخت
بهدستميآورند. امنيتيآنهارا نقشههاينظاميو
بهارو در ازگذشتزمستان، بعد داشتند آنهاقصد
اين لذا برگردند. سلطان جنگ به آساني به و بيبنه
اميرمسعودرابهاتخاذاينتصميمبسيار اخبارموثق
مهمنظاميواميداردكهمدتيدرمنطقهمقامكندتا»بيموفزع

خصمانآنجازيادتگردد« )همان:606(. 
برعهدهي دشمن توانايي ارزيابي و شناسايي چون طرفي »از
نقش آنها و است تشکيلاتجاسوسي و اطلاعرساني سيستم
چشمهرحکومتوملتراايفاميكنند،لذاگزارشهايدقيق،
منظموبهموقعآنهاضامننجاتيکملتوبقايحکومت

است« )ماكسپري،حکومتوجاسوسي،ص16(. 
درهمانزمانجنگطغرلومسعود،مُنهيانازجزئيترينوضعيت
دشمنتامسائلكليرادراخبارخودگزارشمينمودندوتعداد
شمارهيلشکريانوادواتجنگيوستورانو… رابهمسعود
اعلامميكردند.»بنهگسيلكردندباسواريدوهزاركودكترو

بداسبترو…« )تاريخبيهقي،619:1324(.
ايناقدامحاكيازايناستكهجواسيسدرآندورههممثل
دانش آگاهيو با تا راكسبميكردند آموزشهايلازم امروز
كافيبهجمعآورياخبارلازمبپردازندوايناخبارباعثتغييراتي
درتصميماتاردوگاهمسعودگرديدوازشکستحتمينجات
يافتند.مسعود،دربحرانيترينوضعيتهم،دستازجاسوسي
از كه وقتي دشمن، از شکست زمان در حتي برنميداشت.
تركماناندرناحيهيغور،مفتضحانهشکستميخورد،جاسوسان
اوازهدفغاييدشمنباخبرميشوندكههدفنهاييتسخير
خراسانوبهاميريرسيدنطغرلاستوچونمسعودبهمحتوا
هراسانميشودو اطمينانكاملداشتشديداً اخبار وصحت
برايپيشگيريازشايعهوايجادبحرانداخليدستورميدهد
واقف اين بر دارند،چنانكهكس كه»اينملطفههاراپوشيده

نگردد« )همان:627(.
و مييابد تحقق گزارشها مُفاد روز چند از بعد كه بهطوري

خراسانتسخيرميشودوطغرلبهاميريآنناحيهميرسد.
چونهمگانبهضرورتانکارناپذير»كسباطلاعاتازدشمن«

مسعود، علاوه بر بونصر مشكان، خفیه نگاران
 ديگري هم در ديوان رسايل داشت تا به محض تنظیم 

گزارش هاي سرّي و قبل از ارسال آن ها، مضمون 
نامه ها را به مسعود گزارش مي نمودند
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و جاسوسي به هم غزنويان دشمنان قطعاً دارند راسخ اعتقاد
عهد و عقد از بعد ميپرداختند. مسعود اردوگاه از خبرگيري
بينبغراخانومسعود،بغراخانوضعيتكشوريولشکريو
روحيهيدرباريانوقشونراطيگزارشيتماماًبرايطغرلو… 
)ازخانانتركستان(ميفرستدوباتحليلجامعودرستيبهآنان
خبرميدهدكهغزنوياندرضعفوسستيهستند»پايافشاريد
اين ولي .)528 )همان: بفرستم«  تا بخواهيد ببايد، مردم چند هر
باملطّفههايفوقالعادهسرّيخودبهدستمرزداران جاسوس
گزارشها مُفاد از غزنوي دستگاه و ميشود دستگير ايراني

انجام درشرف كه نقشهاي و فتنه و ميگردند مطلع
ديگر روي هم مورد ميشود.اين خفه نطفه در بود
»سکهيجاسوسي«استكهبهانحايمختلفبايداز
فعاليتهايجاسوسيدشمنانجلوگيريكردوباطرق
بايد»مأمورمخفيدشمنرا پيچيدهيضدجاسوسي
شناختوازمأموريتوحوزهيكاريوعملياتيوي
مطلعشدومأموررابههرشکلممکن)تهديد،تطميع

و…(ازسرراهخودبرداشت«)ابصار،شمارهي30:29(.

ضرورت آشنايي هادي عمليات و منبع خبري
»هادي بين اعتماد ايجاد عوامل از و مهم معيارهاي از يکي
عمليات«و»منبعخبري«وجودآشناييبينآنهاستوهركس
ازتشويشونگرانيمحتواي باشد اينمقولهرادرنظرداشته
اطمينانوقوتقلبزيادياخباررا با اخباررهاييمييابدو

ميپذيردودربارهيآنبهاتخاذتصميمميپردازد.
نام به را خود كودكي دورهي معلم و مودّب محمود سلطان
»صيني«،كهبهتركستانفراركردهبود،بهعنوانمُنهيوجاسوس
خوددرنزد»ايلک«ازخانانتركستانمأموريتدادهبودتاهمهي
كارهاوسياستهاياجراييونظاميرابهمحمودگزارشكند،
بهطوريكهبهدليلداشتنمهارتوپختگيدراينامر،مدتي
بعدشغل»اشِراف«درگاهبهاوتفويضگرديدومسعودغزنوي

همچندوقتياورادرهمانمسئوليتابقانمود.
بهدستآوردناطلاعاتضروريازدشمن،هرچندكهدرزمان
جنگووضعيتبحرانيداراياهميتوحساسيتزيادياست،
وليدرزمانعاديوغيرجنگيهملازماستتاضمنحفظآمادگي
لازمدرتصميمگيريهايكلانكشورمورداستفادهقرارگيرد.مسعود
غزنويباعنايتبهاينمهم،بعدازشکستياپيروزيدرجنگي،
تأثيراتمنفيومخرّبيامثبتوافتخارآميزرابرروحيهيدشمن
موردمداقهقرارميدادوازعواملاطلاعاتيخودميخواستتادقيقاً
بررسينمايندونتيجهراگزارشكنند.بعدازشکستازتركمانان،
منهياناوگزارشكردندكه»تركمانانكهچندينآلتونعمتوستور
وزروسيموسلاحو… بهدستآنهاافتادكهدرآنمتحيرشدند
و…«)تاريخبيهقي،489:1324(،كهباعثغرورآنانشدهاستولي
ميدانندكهاينپيروزيآنانوشکستلشکريانمسعودبهعلت

بيتدبيريوبيسالاريشمااتفاقافتادهاست.

درتاريخبيهقي،بيشترينومفيدترينآثارارزندهيفعاليتهاو
تلاشهايعواملاطلاعاتيوجاسوسيدرامورنظاميمشاهده
هم امروز سال، صدها گذشت از بعد كه بهطوري ميشود.
»خبررساناننظامي«همانمواردرابيكموكاستدرگزارشهاي
خودميآورند.ازجمله»مناطقيكهازنظرنظاميداراياهميت
بالقوّهميباشدوممکناستبرخورددشمندرآنجاصورت

گيرد« )نشريهيهادي،ش16:22(.
را تاگرگانيان راداشت »ناتل« به زمانيكهمسعودقصدحمله
گوشماليدهدعواملپنهانياوازاردوگاهگرگانيانخبرآوردندكه
دشمندربيرونشهراردوزدهاستوميدانجنگ
باريک پهناي برروي تنظيمكردهاندكه راطوري
جنگلمصافدرپيوندد»كهجاييتنگاستوجز

آنگذرنيست« )تاريخبيهقي،457:1324( 
منطقه، طبيعي پوشش سربازان، روحيهي حتي و
راههايمواصلاتي،كيفيتتركيبسپاهيانكهحَشَر
ونابهكارند،ترتيبنيروونحوهياستقرارآنهارا
دراخبارارساليخوددرجمينمايندوسلطانمسعودراآنقدر
آگاهميكنندكهتجسمعينيوواقعيميدانجنگرابالعيانپيش
چشمداردوباعلمويقينكامليبهتنظيمبرنامههايتهاجميو
تدافعيوآرايشنيروهايخودميپردازد،بهطوريكهباتحمل

كمترينتلفاتانسانيبهپيروزيبزرگيدستمييابد.
نيميازموفقيتهايامرجاسوسيداشتنافرادزبدهومخصوص

دراردوگاهمخالفانودشمناناستتابدونايجادپوششهاي
تصنعيوظاهريشبههانگيزبهراحتيبه»خفيهنگاري«بپردازند.
مسعوددرمقرفرمانرواييعليتگين،مخبرينخاصيقرارداده
بودتااقداماتسياسيونظامياوراجمعآوريوبهبلخگزارش
مخالفان بين در بيشتري قدرت هم تگين علي زيرا نمايند،
غزنويانداشتوهمترسوواهمهايدراذهاناعيانوبزرگان
دربارمسعودبهوجودآوردهبود.لذاحساسيتبرايمراقبتو
تعقيباوجدّيتربودوبههمينجهت،مخبرينمسعودبهمركز
نقشههايش سرّيترين از و كردند نفوذ او تصميمگيري اصلي
با »دبوس« در گران لشکري با دارد تصميم شدندكه مطلع
خوارزمشاهآلتونتاشبجنگد.درنتيجه،عواملمخفيمسعودبا
به آن كليهيجوانب با را موضوع كافيخود دانش و مهارت

مسعودگزارشكردند.
ازوضعيتطرفمتخاصموجمعآوريجريانات يافتن اطلاع
چند هر اطلاعات، آن براساس تصميمگيري و آنها داخلي

بايد به صورت پنهاني لشكريان را شديداً كنترل و 
مراقبت نمود. امیر مسعود با علم و آگاهي به اين مهم، 

در داخل لشكريان خود مأموران مخفي داشت كه 
واقعیات متفاوتي را برايش گزارش مي نمودند
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در و بحران اوج زمان در ولي است، انکارناپذير ضرورت
معرض در سپاهيان زيرا دارد. حياتي نقش جنگ بحبوبهي
تلفوانهدام،كهبااتکابهنيرويخودتوانپايداريندارند،
گريزي راه شايد تا هستند جنگي نقشههاي تغيير به مجبور
تگين علي از آلتونتاش لشکريانخوارزمشاه كه زماني بيابند.
تعيين جز چارهاي عبدالصمد احمد خواجه خورد شکست
لذا،شبانه نميديد. برنامههاوروحيهيدشمن و كارها دقيق
مقدار تا ميكند روانه تگين علي اردوگاه به را جاسوساني
جمعآوري را آنها توانمنديهاي و طرحها و عُدّه و عِدّه

وقتي و بياورند عبدالصمد احمد براي و كنند
لشکرِدرآستانهيهزيمتوازهمگسيختگي،
و شکسته سخت تگين »علي كه ميشنوند
و است مردمشكمشده كه است متحيرشده
برآناستكهرسولانبفرستدوبهصلحسخن
روحيهي با و اميدوارتر ،)348 گويد«)همان:
و ميپردازند.هميشه استقامت به مضاعفتري

همهجاجاسوسانراچشموگوشحکومتوحاكماندانسته
درستي به مکان و زمان و وظايف مقتضاي به كه ميدانند و
بازنماييواقعيآنچهرويميدهدميپردازند. به وصداقت
زمانيهماز»خفيهنگاريوتجسس«دربيننيروهايخودي
مخفي« »مأموران بايد حاكم و برد فراواني بهرههاي ميتوان
دربينسپاهيانخودويادركنارحاكمانمحليداشتهباشدو
بهفرمايشحضرتعلي)ع(خطاببهمالک:»وبازرسهاي
در زيراخبرگيري بگمار آنان بر وفادار راستکاروخبرگيران
نهانيتو،كارهايآنهارا،سببوادارنمودنايشاناستبر

نامه53(.  امانتداري«)نهجالبلاغه،فيض،
بايدبهصورتپنهانيلشکريانراشديداًكنترلومراقبتنمود.
لشکريان داخل در مهم، اين به آگاهي و علم با مسعود امير
برايش را متفاوتي واقعيات كه داشت مخفي مأموران خود
مشاهدهي و سلجوقيان با جنگ زمان در مينمودند. گزارش
شکستهاوبروزنگرانيدراردوگاهغزنويان،جاسوسانبراي
مسعودخبرآوردندكهروحيهيسربازانبهتنبليميگرايدو
»گفتيكهازتابميبشنودوكارنميكنندوازتنگيعلفو
بينواييميبنالندكهعارضماراكشتهاستازبسكهتوفير

كردهاست« )تاريخبيهقي،578:1324(. 
پيشگيري براي و ميكند مافات بلافاصلهجبران لذا،مسعود
ازادامهيشکستها،بهجلبرضايتسربازانوحلمشکل
و لشکر در بزرگتر خلل بروز از و ميپردازد آنان معيشتي
چيرگيحتميدشمنجلوگيريميكندواگرايناخباررابه

دستنميآورنداضمحلالوشکستويقطعيبود.
به اخبار براساس معمولاً نظامي، و سياسي تصميمات چون
دستآمدهازاوضاعدشمنتنظيموتدوينميگردد،صحت
ودرستيبيكموكاستگزارشهاداراياهميتفوقالعادهاي
بودن، نادرست و مبهم و شدن تحريف صورت در و است

وارد خودي نيروهاي و حکومت پيکرهي بر مهلکي ضربات
ميشود.

سلاجقه از آب« »طلخ منطقهي در غزنويان لشکر كه وقتي
ميرود پيش كامل انهدام تا و ميخورد شکست پيدرپي
كه ميشوند متوجه را وضعيت آن ايراني اعيان و مقدمان
باواقعيات بازنمودهاند اينمدت»مخبرينمخفي« آنچهدر
بيهقي قول به و است بوده دروغ و ندارد همخواني دشمن
»… وجاسوسانمابهروزگارگذشتهدراينبارهبسياردروغ
پيداآمدكههمهزرقبود«  اينروز بودندوزرستدهو گفته
)همان:572(.بههمينسببثقهبودن»عاملپنهاني«و
ارسالي بودنمطالب صحتكاملوبيحبوبغض
وشکست پيروزي در تعيينكنندهاي و مهم نقش او

دارد.1

جاسوسي و خفيه نگاري از نگاه بيهقي
در بيهقي جوانمردي و انسانيت و پاكي صداقت،
منزلهي به او ميزند. موج موارد ساير مانند هم، قسمت اين
بيان به غرضي كوچکترين بدون حقيقت« »گزارشگر يک
نتايجي كدام هر از و ميپردازد سياسي و تاريخي واقعيات
ندرت به موردجاسوسي در ميگيرد.وي اخلاقي و سياسي
دولتمردان از هم او زيرا دارد. صريحي و علني اظهارنظر
استوآشنابهسياستومملکتداريوتنسّماخبارازطريق
مختلفرالازمهياقتداروپايداريميداند.وليدردومورد
انسان ديدگاههاي مبينّ كه ميگويد را خود نظر صراحت با
سياست و جوانمردي سياست، در اخلاقمداري دوستانه،

صحيحاسلامياوست:
الف( وقتيميخواستنداميريوسفعمويمسعودرادستگير
بهانهايدردستنداشتندولذادستبهجاسوسي كنندولي
كه طغرل را، حاجبش نهان در »و ميگويد: بيهقي ميزنند،
كردند تعبيهها و بفريفتند داشتي، فرزندان از عزيزتر را وي
و بخورد چُربک اين ابله ترك اين و باشد مشرف بروي تا
اينجا 250(در )همان: باشد«  شوم نعمت كفران كه ندانست
بيهقينميتواندانزجاروتنفرخودراازعملکردطغرلپنهان
كند،زيرامعتقدبود»اميريوسفمرديبودبيغائلهودمهيچ

فسادوفتنهاينگرفتي« )همان:247(.
بارهمزمانيكهپدريانقصدبرانداختنسپاهسالار يک ب( 
را آنها كدخدايان عبدوس و داشتند را اريارق و غازي
بفريفت،بيهقيباناراحتيوتأسفآنانرا»دوخاملْذكرِكم

مايه«معرفيميكندوميگويد:
منِ اذَلّ برافتادند ايشان خداوندان چون كه ندانستندي »و
النعَلواخَسّمنالترُابباشند«وذلتّوخواريرابرايآنان

پاداشيميداندكهمستحقآنهستند.
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1. دیگراني که به جاسوسي گمارده مي شدند و در مقاله 
مراکز  از: ج( کساني که در  بودند  آمده است، عبارت 
را مي شمردند، د(  انفاس حاکمان  حكومت هاي محلي 
کساني که به طور موقّت و براي یك هدف مقطعي به 
ه(  مي کردند،  اقدام  مسائل  انِهاي  و  خفیه نگاري،  کار 
کساني که براي کنترل سالاران سپاه یا افراد مشكوك 
براي  که  کساني  و(  و  مي شدند  تعیین  جاسوسي  به 
دربار  در  محتشمان،  و  وزرا  اعیان،  مخفیانه ي  کنترل 
صفحات  محدودیت  دلیل  به  که  مي کردند،  جاسوسي 

مجله حذف گردید.

غني  دکتر  بیهقي،  تاریخ  ابوالفضل،  بیهقي،   .1
رهبر،  خطیب   .2  •  1324 تهران،  وفیاض،علمي، 
 •  1381 تهران،  مهتاب،  بیهقي،  تاریخ  شرح  خلیل، 
علمي،  قلم،  اهل  با  دیداري  غلامحسین،  یوسفي،   .3
مشهد،  بیهقي،  ابوالفضل  یادنامه   .4  •  1376 تهران، 
1350 • 5. شمیسا، سیروس، سبك شناسي نثر، تابش، 
تهران، 1377 • 6. رابینسون، والدمن مریلین، زمانه ي 
اتحادیه،  منصوره  مترجم  بیهقي،  کارنامه ي  و  زندگي 
باري،  بوزان،   .7  •  1375 تهران،  ایران  تاریخ  نشر 
مردم دولت ها و هراس،مترجم پژوهشكده ي مطالعات 
کلاریج،   .  8  •  1377 تهران،  پژوهشكده  راهبردي، 
براي تمام فصول، مترجم اسدالله  آر، جاسوسي  دوان 
میجر،  جي   .9  •  1378 تهران،  اطلاعات،  امرایي، 
دیوید، دورنماي امنیت ملي و ارتباط آن با جاسوسي، 
مترجم پژوهشكده ي امام باقر )ع(، تهران، 1373 • 10. 
نشریه ي هادي، ارگان حراست کل کشور، شماره هاي 

22 ـ 23 ـ 26 ـ 28 سال هاي دوم و سوم

ي
س رحیم بختیار

عبا
س ارشد زبان و ادب فارسي

کارشنا
ت اصفهان

و دبیر دبیرستان سلام

نویسنده، با تكیه بر ابیاتي از هفت پیكر، سعي 
کرده است »رنگ ها« را بیانگر نگرش عرفانيِ 
نظامي معرفي کند.

رنگ، زمینه ي داستان، رنگ روز، رنگ ستاره، 
تضادّ رنگ، وادي عشق...

بانگاهيژرفدرهفتپيکرودقتّبهتلألؤرنگدرداستانهاواستواري
وتکيهيهريکازاينداستانهابهرنگيخاص،اينذهنيتايجادميشود
داستان(، قالب )در زندگي حقيقت به رنگ تاباندن با ميخواهد نظامي كه
زيباييهايحياتراآشکاركندوآنرابادنياييزيباترپيونددهد.همينانديشه
بهعناصرداستان باداشتنزمينهايبسيارمؤثرـ استكهرنگهادرهفتپيکرـ
)زاويهيديد،درونمايه،پيرنگ،شخصيتّپردازي،لحن(استواريبخشيدهو
موجبجاودانگيداستانهاشدهاند.رنگدرهريکازداستانها،ازجلوهاي
خاصبرخورداراست.همگونيرنگگنبدهاباپوششدرونقصرها،جامهاو
جامههاوزيورآلاتوهمچنينبامفاهيمونتيجهيداستانهاوپيوندآنهابا
رنگ روزهايهفته،ـكهوابستهبهرنگوويژگيهايستارههاست،ـبيانگر
پيوندزيباييهايزمينيبازيباييهايمجرّدوانتزاعياست؛ونمودآنراوقتي
ميبينيمكهبهرامپنجم)پادشاهساساني(،بايکحسّغيراراديوندايغيبيبه
غاريپناهميبردوازنظرهاناپديدميشود.ندايدرونغاركهيابندگانبهرام
راازجستوجوبازميدارد،نشانازروحمعنويپنهانياستكهبهانتخاب

رنگ هامعناميدهد.
و ميشود آغاز سياه با كه وهفترنگ داستان بانو،هفت گنبد،هفت هفت
درداستانهفتم)روزجمعه(بهرنگسفيدميپيوندد،ـوسپسناپديدشدن
بهرامـبهاينذهنيتقوّتميبخشدكهنگرشپوشيدهينظاميدرهفتپيکر،
ميتوانديکنگرشعرفانيباشدورنگ ها وسیله ي ابلاغ اين نگرش اند؛يعني

بيانهفتمرحلهيعشقو»هفتواديمعرفت«.
انتهاي تا ابتدا از فعّال بسيار »افکت« يک صورت به پيکر هفت در رنگ
داستانها،آميختهباديگرعناصرداستاندرحركتاست.حضورآنراهمگام
بادانايكل،دردرونمايه،درطولپيرنگ،هماهنگباشخصيتهاومکمّل

لحنداستانهاميبينيم.
رنگ هر گنبدي ستاره شناس             بر مزاج ستاره کرده قیاس

گنبدي کاو ز قسم کیوان بود             در سیاهي چو مشک پنهان بود
وان که بودش ز مشتري مایه            صندلي داشت رنگ و پیرایه

وان که مرّیخ بست پرگارش              گوهر سرخ بود در کارش
وان که از آفتاب داشت خبر               زرد بود، از چه؟ از حمایل زر
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وان که از زیب زهره یافت امید           بود رویش چو روي زهره سپید
وان که بود از عطاردش روزي            بود پیروزگون ز پیروزي

وان که مه کرده سوي برجش راه          داشت سر سبزي ز طلعت شاه
)هفت پیكر: 145(

زمینه ي هريکازهفتداستان،بهرنگخاصّياستكهسراسر
داستانرابهرنگخوددرآوردهاست.گنبدها،پردهها،جامها
شاهزاده نوعيچهرهي به حتيّ يارهها، و آويزهها جامهها، و
بانوهاوبهعلاوهمفاهيمونتيجهيداستانهارارنگييکپارچه
ويکنواختفراگرفتهاستتابارنگ روز،ـكهوابستهبه
ويژگيهاورنگيکيازهفتستارهاستـپيوندبرقراركندو
اينحركتيكاملًاآشکارازتجلّينمادينرنگهادرمنظومهي

هفتپيکراست.
قصه گويي هفت بانو

هفتم روز تا و ميشود شروع شنبه از بانو هفت قصّهگويي
)جمعه(ادامهمييابد.رنگروزشنبهـكهوابستهبهستارهي
زحل)كيوان(استـسياهاستورنگروزجمعهسفيدوبه
رنگستارهيمشترياست.يعنيداستانهابارنگسياهشروع
ميشوندوباسفيدبهپايانميرسندوباپايانداستانهفتمو
تلألؤسپيديوروشنايي،زندگيدومبهرامآغازميشود؛يعني

رفتنبهغاريوناپديدشدنازنظرها.
لعل پیوند این علاقه ي دُر                 کز گهر کرد گوش گیتي پر،

گفت چون هفت گنبد از مي و جام            آن صدا باز داد با بهرام
عقل در گنبد چراغ سرش                 داد از این گنبد روان خبرش
کز صنم خانه هاي گنبد خاک             دور شو کز تو دور باد هلاک

)هفت پیكر: 349(
درتشخّص»رنگهايسياهوسفيد«،ماكسلوشرمينويسد:
ميكند. نفي را خود واقع در و است رنگ تيرهترين »سياه،
سياهبهمعناي»نه«،درمقابل»بله«يرنگسفيداست.سفيدبه
معنايصفحهيخاليميماندكهداستانرابايدرويآننوشت
وليسياهنقطهيپايانياستكهدرفراسويآنهيچچيزوجود
با داستانها خاتمهي و 67(شروع رنگها: )روانشناسي ندارد.«
دورنگمتضاد،يکيسياهوبستهوديگريسفيدوآغازگر
حيات،ميتواندمبينرمزيباشدكهباالهاماتدرونيبهرام
وناپديدشدناوارتباطتنگاتنگيدارد.بهخصوصپسازاين
كهبهرامازميخوارگيوغفلت،بهعدالتگريومردمداري
ميرسد؛سراسركشورراامنوامانميدهدوباشنيدنندايي

غيبيدرنهانخانهيخود)غار(رونهانميكند:
اسب در غار ژرف راند سوار               گنج کي خسروي رساند به غار

شاه را غار پرده دار شده                    و او هم آغوش یار غار شده
شاه مي جستند و غار مي دیدند           مهره در مغز مار مي دیدند ...

خاصّگاني که اهل کار شدند             شاه جویان درون غار شدند
غار بن بسته بود و کس نه پدید         عنكبوتان بسي، مگس نه پدید

)هفت پیكر: 351(
»هريکازشهبانوان،داستانيوافسانهايازكشوروسرزمين
وجامعهومردمديارخودبرايبهرامميسرايندوبهرامرابا
رازوشناسنامهيهمهيكشورهاومردمجهانآشناميسازند.
يعنيبهرام،اينپويندهيراهمعرفت)سالکره(،درهفتخان
با را »خان« هر و ميكند زندگي و سيرْ عشق( شهر )هفت

خوشيوروشنبينيوكاميابيوپيروزيپشتسرميگذارد
وپسازگذشتنازاينمراحلهفتگانهبهجاودانگي)امرداد(
ميرسد.يعنيپيشازمرگناپديدميشود.بنابراين،هررنگي

ميتواندمصداقمرحلهايازعشقباشد«)هفتنگار:113(
روز شنبه ز دیر شمّاسي                   خیمه زد در سواد عبّاسي

سوي گنبد سراي غالیه فام               پیش بانوي هند شد به سلام
)هفت پیكر: 146(

 روز یک شنبه آن چراغ جهان           زیر زر شد چو آفتاب نهان
)همان: 182(

چون که روز دوشنبه آمد، شاه            چتر سر سبز بر کشید به ماه
)همان: 197(

 از دگر روز هفته آن به بود               ناف هفته مگر سه شنبه بود
سرخ در سرخ زیوري در ساخت            صبح گه سوي سرخ گنبد تاخت

)همان: 215(
چارشنبه که از شكوفه ي مهر            گشت پیروزه گون سواد سپهر،

شاه را شد ز عالم افروزي                جامه پیروزه گون ز پیروزي
)همان: 235(

روز پنج شنبه است روزي خوب               وز سعادت به مشتري منسوب
بر نمودار خاک صندل فام                  صندلي کرد شاه جامه و جام

)همان: 268(
 روز آدینه کاین مُقَرنس بید             خانه را کرد ز آفتاب سفید،
شاه با زیور سفید به ناز                   شد سوي گنبد سپید فراز

)همان: 292(
زباننظاميدرپايانداستانهاونتيجهگيريهانيزرنگيناست.
مثلًادرپايانداستانخيروشردرگنبدششم)روزپنجشنبه(ـ
كهرنگصندلداردـختمكلامنيزبويرنگصندلميدهد
همين طبيبجسم. و است كيميايجان داستان، نتيجهي و
هر دلنواز نيز كتاب پايان در »رنگ« تابش يعني نگرش

روشناييطلبياست:
چون سعادت بدو سپرد سریر             آهنش نقره شد، پلاس حریر…

بر هواي درخت صندل بوي             جامه را کرده بود صندل شوي
جز به صندل خري نكوشیدي           جامه جز صندلي نپوشیدي 

)همان: 291(
اي سه گز خاک و پهنيِ تو گزي       چار خم در دکان رنگرزي

بر چنین رنگ هاي عاریه ساز           چه نهي دل؟ که داد باید باز
غایباني که روي بسته شدند            از چنین رنگ و بوي رسته شدند

)همان: 354(

1. ماکس لوشر، روان شناسي رنگ ها، ترجمه ي ابي زاده ویدا، دُرسا، چ 17، 
1381 • 2. نظامي گنجوي، هفت پیكر نظامي، به تصحیح وحید دستگردي، 

نشر قطره، چ 5، 1385 • 
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درتصويرهايیكهشاعرانازنیداشتهاندبنابهاعتباروويژگیهایاينسازنغمهها
سردادهاند.يكی از اين تصاوير نالان بودن »نی« است.

ای بانگ نای خوش سمر    
 در بانگ تو طعم شكر

آید مرا شام و سحر 
 از بانگ تو بوی وفا)دیوان کبیر/34(

درواقع میدهند، تشکيل را ما ادبيات از قسمتی كه مغنیّنامهها، و ساقینامهها
مخاطبشانساقیومغنیّاستودرايناشعارعاشقخواستارشنيدنصداینیو
چنگاستودراصلمغنیّنامههامکمّلساقینامههايند.عاشقهمدمنینالانقصهی
فانیكشميری ازجملهساقینامهی نینالانهمدماست، با و راسرمیدهد عشق

)متوفی1081كشمير(:
مغنّی تو هم نغمه ای ساز کن 

 نوا را چو آتش سرافراز کن
به یک ناله ی زار کارم بساز 

 ز »نی« کن چو آتش مرا سرفراز
تصويرديگرازنیايناستكهدروننیخالیاست.لزومخالیگشتنازخويشتنِ
خويشوخلأبطنوآزادیدرنزدعرفايکیازاصولسيروسلوكاست.يعنیبايد
انسانبتواندازخودیهاوتعلّقاتودلبستگیهافردشود،زيرااگرمثلنیازخود
خالینشوینمیتوانینورمعرفتربوبیراكهدرتودميدهمیشودمنعکسكنیو
ارزشتوبههميناستومنشأاينتشبيهازهمينجاستكهگفتهاند:»مثلالمؤمنُ

كمثلالمِزمارلايحَْسُنُصوتهُالِاّبخَِلَأبطَنهِ«)فروزانفر، 1371، ج1: 6(.
خودمولاناچهزيبامیگويد:

اگر خالی شوی از خویش چون »نی«
چو »نی« پر از شكر آکنده باشی)دیوان کبیر/ 1653(

تصوير ديگر اين است كه درون نی پر از آتش است.نالهینیآتشیاستكه
میسوزاندومیگدازد،چونازعشقبرخاستهاستوهرانسانعارفیچوننی،آتش
عشقدردلداردواگرانسانیعاشقنباشدنابوداست.همانطوركهحافظعشقرا
فنّشريفمیداندومعتقداستكهاگرانسانعشقنداشتهباشدميتّیبيشنيست.
مولانابهعشقخوشسودايشلقبطبيبحاذقیچونافلاطونوجالينوسمیدهد.

مولاناخودرانيستانیمیداندوعشقخداراآتشیكهازنیبهاومیرسد:

نويسنده در اين مقاله به استناد ابیاتی از شعرای 
متقدم و معاصر »نی« را تحلیل و بررسی كرده 
و در عین حال، ابتكار و محوريت »تمثیل نی« 

را از آن مولانا دانسته است.

نی، مثنوی، تمثیل، مولانا، نی نامه
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ما نیستانیم و عشقش آتشی       
 منتظر کان آتش اندر »نی« رسد

)دیوان کبیر/ 831(
تصوير ديگر شعرا از »نی«واجد نهُ سوراخ بودن اوستواين
تمثيلیازآدمیزاداست،زيرااگرمثلنیازبندبندوجودت
نالهبيروننيايدلايقنواختننخواهیشد.اينعاشقاستكه
گاهی و گاهیچونخورشيد میكند. ناله معشوق فراق در
چونمرواريداستودردرونخودشکوهآسمانراحمل
میكند.وجوداو»اسطرلابحق«وبهتعبيرعلی)ع(جهانیدر
وجودشمنطوي)بالقوه(شدهاست.كرامتاودرايناستكه
خودرابشناسدوگنجوجودخويشرادريابد.اينتصويرو

همانندیدرزبانمولاناوشعرایديگرنيزموجمیزند:
نهُ چشم شده جان ها چون نای بنالیده         
چون چنگ شده تنها هم پشت به خم کرده

)دیوان کبیر/ 2314(
نهُ چشم گشته ای تو و ده گوش گشته جان   
 دردم به شش جهت که تو دم ساز هر ششی

)دیوان کبیر/ 2994( 14

ني، افشاگر است
نی اين كردهاند. نی از كهشاعران است ديگری اينتصوير
استكهاسراردرپردهرافاشمیكندوحريفكسیاست

كهازيارشبريدهباشد.حافظمیگويد:
ز باده خوردن پنهان ملول شد حافظ      

به بانگ بر بط و »نی« رازش آشكاره کنم )دیوان/ 380(
راز سربسته ی ما بین که به دستان گفتند      

هر زمان با دف و »نی« بر سر بازار دگر )دیوان/ 281(
افسانهایكهدربابفاششدنرازتوسط»نی«درموردعلی)ع(
از علی)ع( كه رنجی بهدنبال است. ذكر قابل نيز آوردهاند،
میكرده بهچاهحکايت را رازهایخود و میبرده رازداری
است،درداخلچاهنايیمیرويد.چوپانیآن»نی«رامیبرُدو
دردستمیگيردومتوجهمیشودكهاين»نی«نواسرمیدهد
افسانهای جنبهی بر علاوه داستان، كه میكند افشا رازها و
داشتن،جنبهایعرفانینيزبه»نی«دادهاستوبیدليلنيست

كهمولانافريادبرمیآورد:
چَه بجوشد »نی« بروید از لباش     

 »نی« بنالد راز من گردد تباه)دیوان/ 2380(
و حزین لاهیجی نیز می گوید:

ای ناله خوشا بخت رسایی که تو داری 
ما را نبود راه به جایی که تو داری

بی پرده به هر گوشه کند راز نهان را 
 ای »نی« نفس پرده گشایی که تو داری )سیری در شعر فارسی/ 353(

ديده بهوضوح تصويرها اين نيز معاصر شعرای اشعار در
معلم علی نيما، شهريار، چون شعرايی ديوان در و میشود
دامغانی،منوچهرآتشی،محمودمشرفآزادتهرانی،سهراب

سپهری،محمدرضاعبدالملکيانو...بهچشممیخورد.
استادشهريار،خودرانیمحزونیمیداندكهمینالد:

داستان آدم خاکی چه خوابی رقّت آور      
 این نوای نی همانا اشک و خون نینوایی)کلیات/ 17/3(

نوای نی از نینوا خیزد آری          
در این نینوا »نی« نوا می پسندد)کلیات/ 138/3(

علی معلم دامغانی نیز در مثنوی هجرت خود از »نی« سخن می گوید و 
آرزو می کند که با »نی« هم نوا شود و چون نی شرح عشق بازی سر دهد:

دانی که در غربت سخن ها عاشقانه است   
 این قصّه را با من بخوان باقی فسانه است
ای کاش ما را رخصت زیر و بمی بود     

چون »نی« به شرح عشق بازی مان دمی بود
تقدیر میخانه است با مطرب تنیدن 
 از نای شكّر جستن و از دف شنیدن

تصوير ديگر شعرا از »نی«واجد نهُ سوراخ بودن اوست 
واين تمثیلی از آدمی زاد است، زيرا اگر مثل نی از بند بند 

وجودت ناله بیرون نیايد لايق نواختن نخواهی شد
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و آن نای را دم می دهد مطرب که مستم   
وز شور خود بر دف زند سیلی که هستم

لكن مرا استاد نایی دف تراشید      
»نی« را نوازش کرد و من را دل تراشید

)حرفی از جنس زمان/ 154(

ني در دوبيتي ها
است. شده كشيده تصوير به نيز امروز دوبيتیهای در نی
غمگينانهای فضای اغلب گذشته در كه است قالبی دوبيتی
داشتهوايجابمیكردهاستكههمراهسازهايیچون»نی«،
مسائل بر مبتنی نيز گاهی و شود خوانده »دوتا« و »چگور«
عينیوبرونگرايیبودهوبعُدعاطفیاشبهغنایآنافزوده
است.دربينشعرایمعاصرهمنوايیبا»نی«جلوهورونقی

خاصدارد.
تیمور گورکین:

نیِ چوپانِ صحراهای تفته           
 به اوج غم رسیده رفته رفته

خداوندا بگو باران ببارد   
که چوپان بانی اش آتش گرفته )دوبیتی های امروز/ 502(

صادق همایونی:
بخوان ای نی که غم خوار مني تو    

 بسوز ای سینه تب دار منی تو
نمی گویم چرا می نالی ای دل   

 بنال ای دل که بیمار منی تو)همان/ 426(
علی غفورزاده )قیام(:

سرود من سرود کوهساران        
 نوای من نوای آبشاران

شكرریزی کنم چون »نی« که شاید   
 شود مطبوع طبع »نی« سواران)همان/ 629(

از هوشنگ ابتهاج )هـ الف. سایه(:
چو »نی« می نالم از داغ جدایی    

دریغا ای نسیم آشنایی
چنان گشتم غبارآلود غربت      

 که نشناسم که خود بودم کجایی)همان/ 76(
ایرج بقایی )وفا(:

من و »نی« هم نفس هر دم بنالیم 
بشینیم با هم و با هم بنالیم

من از سوز دل و »نی« از جدایی       
که ما سوته دلان از غم بنالیم)همان/ 154(

حمید سبزواری:

خوشا دردمندی که درمان بجوید    که هم درد و درمان به هم داری ای 
دل

چو »نی« چند می نالی از بینوایی    که صد بینوا زیر و بم داری ای دل
بیژن سمندر:

دل ما را غبار غم گرفته       
 که ما را یار دست کم گرفته

نمی دانم چه نالیدم به نیزار   
 که نی هم با دل من دم گرفته

»نی«درشعرنونيمايینيزتجلیدارد،امابهگونهایديگر.نيما
در»خانهامابریاست«ازدنيايیسخنمیگويدكهابرگرفته

ونیزنسرودغمسردادهاست:
خانه ام ابری است...

یک سره روی زمین ابری است با آن...
حواس من، آی نی زن که تو را آوای »نی« برده است دور از ره کجایی؟...

و همه دنیا خراب و خرد از باد است و به ره نی زن که داریم می نوازد،
»نی« در این دنیای ابر اندود، راه خود را دارد اندر پیش.

عبدالملکياننيزازنیونيزارسخنمیگويدوازاينكهنیلبک
چوپاندرزيرپایكسیلگدبشودناراحتاستوازچوپان
میخواهدكهدوبارهبانواینیهمسفربارانشودوگلّهرااز

سرگردانینجاتدهد:
گلّه در واهمه سرگردان است               دست شبدرکاران

پا کشیده است زدشت                       شهر بی عاطفه
چوپان را بلعیده است                        گله در وحشت تنهایی خویش

پیِ چوپان می گردد پی شبدرکاران
دیرگاهی است که کوه از نوای نو و هی هی خالی است

دیرگاهی است که دشت، گله را بیگانه است
سال های بد بی باران، آه      

چشم چوپان چه کشید
دم دروازه ی شهر

چه کسی نی لبک چوپان را زیر پایش له کرد
آی چوپان چوپان               گیوه را ورکش

نی لبک را بردار گله در واهمه سرگردان است.
راز روییدن باران با توست با نوای نی خود

هم سفرِ باران باش             گله را بار دگر چوپان باش.

1. زمانی، كريم، نی نامه در تفاسیر مثنوی، چ2،تهران، اطلاعات، 1370 • 
2. شفق، مجید، دوبیتی های شاعران امروز، چ2،تهران، آفرينش، 1373 • 
3.شفیعی كدكنی،محمدرضا،مختارنامه)مجموعه ی رباعیات عطارنیشابوري( 
ديوان شمس،  كلیات  عباسی، محمد،   .4  • تهران، سخن، 1375  چ2، 
چ3، تهران، طلوع، 1368 • 5. فروزانفر، بديع الزمان،شرح شريف مثنوی 
علی اكبر،  میرجعفری،   .6  •  1371 زوّار،  تهران،  چ5،  جلدی(،  )سه 

حرفی از جنس زمان، چ2، تهران، قو، 1377 • 

عبدالملكیان نیز از نی و نیزار سخن می گويد
 و از اين كه نی لبك چوپان در زير پای كسی لگد 

بشود ناراحت است
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سین مدني
امیرح

س ارشد زبان و ادب فارسي 
کارشنا

و دبیر دبیرستان امام خمیني فلاورجان اصفهان 
شگاه پیام نور

س دان
و مدر

اين مقاله كوششي است در جهت باز نمودن 
اصطلاح »وقت« و نسبت به آن با »صوفي 
و عارف« در درس پانزدهم كتاب ادبیات 
فارسي تخصصي دوره ي پیش دانشگاهي با 
عنوان »درآمدي بر عرفان و تصوّف«.

وقت، صوفي، عارف، ابن  وقت و ابوالوقت

درطريقپرپيچوخم،مهآلودودرعينحالجذّاب»عرفانوتصوف«چندبنمايه
 (motif)وجودداردكهبدوندركدرستآنهاگرههاوابهامهاياينمشربهمچنان
بستهوبکرباقيخواهدماند.يکيازاينبنمايهها،»وقت«ونسبتآنباصوفيو
عارفاست؛چنانكهدردفتراولمثنويمعنوي)بيت133(چنينميخوانيم:

صوفي ابن الوقت باشد اي رفیق         نیست فردا گفتن از شرط طریق
ابنالوقت)فرزندزمان(كسياستكهنهغمديروزوحسرتازدستدادنآنرادارد)بر
گذشتهحسرتآوردنخطاست:دفترچهارمبيت2243(ونهدرانديشهيفرداوچگونگيسپري
شدنآناست)ذكرفردانسيهباشد،نسيهراگردنبزن:كلياتشمس،ج1958:4(،بلکهآنچهبراي

وياهميتدارد،همان»وقتحاضر«وزمانياستكهدرآنبهسرميبرد.
سعدیا دي رفت و فردا هم چنان موجود نیست     در میان این و آن فرصت شمار امروز را )كليات،غزل12(

همچنين،ابنالوقتگذشتهوزمانهايسپريشدهرادشمنخويشميداند؛چرا
كهانديشهيآناوراغمگينومقبوضميكند.بهعلاوه،مجالپرداختنبه»حال«و
»آينده«رانيزازاوميگيرد.باآيندههمچندانميانهيخوشيندارد،زيرادرنظراو

»سوف«بزرگترينلشکرشيطانمحسوبميشود )ابنجوزي،288:1368(. 
فتوحات و بركات كه راستي به و ميشود متوسل »حال« دامان به ناچار به پس
فراوانيبهواسطهيتوسلبهعروهالوثقايحالنصيبشميشود.يکصوفيهمواره
اينعبارتزيباراآويزهيگوشخودداردكه:وَاعْتجَِلفَالوْقتُسيفٌقاطعٌ)عجلهكن،

زيراوقتبهسانشمشيربرندهاياست(.
مكن عمر ضایع به افسوس و حیف      که فرصت عزیز است الَوْقتُ سیف)بوستان،باب9بيت1958(

و خصوصيات تعريف، از است پر است تصوف و عرفان موضوعشان كه كتبي
ويژگيهاي»ابنالوقت«.صاحبكتاب»اصطلاحاتالصوفيه«درفلسفهياينكهچرا
بهصوفيابنالوقتميگويندچنينميگويد:»صوفينبايدبهگذشتهوآيندهتوجهي
داشتهباشد؛چراكهجبرانگذشتههمانوقتضايعكردناستوبهآيندهانديشيدنهم

بيفايدهاستوبهايندليلگفتهشدهاستالصوفيابنُالوقت )ترجمهباتصرف:32(.
علاءالدولهسمنانيدر»چهلمجلس«توصيفوشرحيمناسبازابنالوقتبهدست
ميدهد.اوبهطورخلاصهچنينميگويد:»پساولياراماضيومستقبلوحالدر
سهنفساست:يکيماضيكهبگذشت.دوممستقبلكهنيامدهاست.پسچوناز
ايندوفارغشدوغمديوفردانمانداوماندويکنفسحال،دادآنبتوانددادو
اصلعمرآناستوازاينجاگفتهاندكه:»الصوفيابنالوقت«)صفحات159و160(.
همچنينويحالراجانماضيومستقبلميداند،همچنانكهآخرتراجاندنياو
تأكيدميكند:»آدميخودهمانحالبيشندارد،براياينكهدرنفسگذشتهآدمي

راهيچحياتنيستووجودنيستودرنفسناآمدهنيزهمچنين«)همان،225(.
يکبارهمازشبليپرسيدندكهچراصوفيراابنالوقتميگويند.گفت:»زيرابرگذشته
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دريغنميخوردوانديشهيفرداندارد« )شيخبهايي:185:1376(.
ازتوصيفاتفوقچنينبرميآيدكهابنالوقتفقط»امروز«را
داردكهدراينصورتشايستهاستكهفقطبههمين»دم«
بنازدوآنرامحترمومقدسشماردوحتيبهدرجهايبرسد
سهل وي نزد نفرينها و دشنامها »تمام شمس: قول به كه
به را كارهايت كه باشد اين او براي بزرگ نفرين اما باشد،
فرداحوالهكن«.دراينصورتاستكهويبرميآشوبدو
برونكردند،چه را امروز راچهشد؟ امروز ميگويد:»پس
تبريزي، )شمس بماند؟«  حساب از كه امروز بود كرده گناهي
1369،ج205:1(.چنينصوفيايهيچگاه»نقدامروز«رارها

نميكندتابه»نسيهيآينده«دلببندد:
بخواه اي دل چه مي خواهي عطا نقدست و شه حاضر

که آن مه رو نفرماید برو تا سال آینده )افلاكي،1375،ج903:2(
معيشتي و مادي امور در چنينصوفياي است ممکن حتي
خودهماصلابنالوقتياشراحفظكندوهمعقيدهباشمس
شودكه:»احمقكسيكهمزدوريميكندوكارامروزميكند

وميگويدكهمزدفردارسد« )همان:692(.
پيرعرفانـمولاناـنيزدرمثنويوكلياتشمسبارهاصوفيرا
»ابنالوقت«معرفيميكند.وييکجاعامل»هوشياري«)منفي(
رايادكردگذشتهميداندواشارهميكندكهماضيومستقبل

)وبالطبعتوجهبهايندو(پردهوحجابخداتواندبود.2در
جايديگرتمامفکرتها،نگرانيهاومشکلاتراازماضيو

مستقبلميداند:
فكرت از ماضي و مستقبل بوَُد       چون از این دو رست مشكل حل شود

)دفتر2،بيت177(
مولانادركلياتشمسهمدرچندينموردصفت»ابنالوقت«

رابه»صوفي«نسبتميدهد:
هلا صوفي چو ابن الوقت باشد      گذر از پار و از پیرار و برجه

)كليات،غزل928(
یا: چو ابن الوقت شد صوفي نگردد کاهلِ فردا

سبک کاهل شود آن کس که باشد گول و فردایي
)همان،غزل1341(

همانطوريكهدرتماممثالهايفوقمشاهدهميشود،صفت

به نه است شده داده نسبت »صوفي« به فقط »ابنالوقت«
»عارف«.بهعبارتديگرمابادوبنمايهروبهروهستيم.يکي

صوفيوابنالوقت.دومعارفوابوالوقت:
صوفي  ابن الوقت باشد در مثال       لیک صافي فارغ است از وقت و حال3

)دفتر3،بيت1426(
اينصوفياستكهمانندفرزنديبهدامانپدرخودـوقت
ـمتوسلميشودويکدمنهميخواهدونهميتواندازاو
بگسلد.زيرا»زمانبندي«اصليترينويژگيعالمحساست
به وصوفيكسياستكهممکناستهنوزتعلقخاطري
آن از بيرونشدي باشدوهمواره داشته عالمحسورنگ
ابن قول )به است وقت مالک و عارفصاحب اما ميجويد.
عربيدرفتوحاتالمکيهّ،ص356:العارفهوصاحبالوقت(.اوهيچگاه
اسيرداموقتو»ساعت«نميشود،زيراازعالمحسورنگ
گسستهوبه»عالمغيب«پانهادهاست.عارفمعتقداستكه:

نتيجه
امروز،يکي ازغموغصهوگيرودار پر دردنيايوانفساو
ازراههايشاديونشاطوجدالباغم،فرزندوقتبودنو
فقطبهاكنونو»حال«توجهكردنوفراموشكردنحسرت
گذشتهوانديشهيآيندهاست.ايندرسياستكهمشربپر
خيروبركتعرفانوتصوفدركنارهزارانآموزهيديگربه
امروزيانميآموزد.جالباينكهاساسآموزشولبُّسخن
تمام»متمايلانعرفان«امروزمثلتاگور،كريشنامورتي،اشُو
وبعضاً»شبهعرفا«برتأكيدبر»دمراغنيمتشمردن«استوار
استونيازيبهگفتننيستكهايشانوبرخيدرونكاوان
و عرفان مديون و وامدار سخنانشان و آموزهها در متأخر

تصوفاسلاميـايرانيهستند.

1. از شافعي نقل است که گفت: »ده سال با صوفیان مصاحبت کردم و تنها 
از این دو کلمه سود بردم: یكي »الوقت سیف« و دیگر: »أفضل  العصمه أن 

»تقدر«. 
2. مثنوي معنوي، دفتر اول، ابیات 2205 و 2206:

هست هوشیاري ز یاد ما مضي
ماضي و مستقبلت پرده ي خدا

آتش اندر زن به هر دو تا به کي
پر گره باشي ازین هر دو چو ني

3. جالب این که مولانا صفت »صافي« را در مقابل صوفي و به عنوان لقبي 
براي »عارف« به کار مي برد. زیرا عارف از قید وقت و حال و زمان و ساعت 
رسته است و توانسته خود را پالوده و صافي کند. مولانا در جاي دیگر هم 

صفت »صافي« را براي عارف به کار مي برد:
هست صوفيّ صفا جو ابن وقت

كتبي كه موضوعشان عرفان و تصوف است 
پر است از تعريف، خصوصیات و ويژگي هاي 

»ابن الوقت«

 ابن الوقت فقط »امروز« را دارد كه در اين 
صورت شايسته است كه فقط به همین »دم« بنازد 

و آن را محترم و مقدس شمارد 
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درصفحهي12ازكتابادبياتفارسيسالدومدبيرستان،دردرسحملهيحيدري
)تاريخادبيات(چنينآمدهاست:»يکيازحماسههايمصنوعوسنتي،حملهيحيدري
ازباذلمشهدي)م.1124(است.شاعردراينمنظومهبهشرحزندگيوجنگهايپيامبر
)ص(وعلي)ع(،تاشهادتآنحضرتدرمحرابمسجدكوفه،پرداختهاست«.

ايران«نوشتهيدكترذبيحاللهصفا ازكتاب»حماسهسراييدر احتمالاً،اينمطلب
گرفتهشدهاست.اماايشاندرادامهبيانميكندكهحماسهيباذلبامرگشبهسال
1123يا1124هـ.قناتمامماند)صفا،376:1374(.دراصل،حملهيحيدري
باذلحدودبيستوهشتهزاربيتاست،كهازبعثتپيامبراسلامتاپايانخلافت
عثمانرادربرميگيردوبهدورانخلافتحضرتعلينميرسد )استوري،843:1362؛

گلچينمعاني،313:1346؛آقابزرگتهراني1408.ق:91ومنزوي،2774:1351و2775(.
منظومهيباذلبااينبيتآغازميشود:

به نام خداوندِ بسیار بخش            
خردبخش و دین بخش و دیناربخش

و با این بیت به انجام مي رسد:
بكن غور ز انصاف در این سخُن    

 وزان پس تو داني بكن یا مكن
كارناتمامباذلراشاعرانديگري،كهعمدتاًازشبهقارهيهندوستانبودند،دنبال
كردندوتکملههاييبرآننوشتند،كهازخلافتامامعلي)ع(تاشهادتآنحضرت
رادربرميگيرد.شيخآقابزرگتهراني،احمدگلچينمعاني،احمدمنزوي،ذبيحالله
صفا،استوريوادبپژوهانديگرمعتقدنداولينكسيكهبرحملهيحيدريباذل
تکملهسرودوآنراكاملكرد،میرزا ابوطالب فندرسكياست)همانمنابع(.درادامه

وقت را هم چون پدر بگرفته سخت
هست صافي غرق نور ذوالجلال

ابن کس ني فارغ از اوقات و حال

)دفتر3،ابيات1433(

الصوفیه،  اصطلاح  محیي الدین،  عربي،  ابن  1ـ 
حیدرآباد دکن، 1948 • 2ـ ــــــ ، فتوحات 
الهیئه  یحیي،  عثمان  تقدیمِ  و  تحقیق  المكّیه، 
ابن جوزي،  •3ـ   1405 الكتاب،  العامه   المصریه 
ذکاوتي  علیرضا  ترجمه ي  ابلیس،  تلبیس 
 • دانشگاهي  نشر  مرکز   ،1368  ،1 چ  قراگزلو، 
مناقب العارفین،  احمد،  افلاکي، شمس الدین  4ـ 
 ،1375  ،3 چ  یازیجي،  تحسین  کوشش  به 
خواجه  انصاري،  5ـ   • کتاب  دنیاي  انتشارات 
عبدالله، طبقات الصوفیه، مقابله و تصحیح دکتر 
محمد سرور مولایي، چ 1، 1362، انتشارات توس 
فلوغل،  تحقیق  التعریفات،  جرجاني،  6ـ   •
جعفر،  سید  سجادي،  7ـ   •  .1378 بیروت 
 ،3 عرفاني،چ  تعبیرات  و  اصطلاحات  فرهنگ 
1375، کتابخانه ي طهوري • 8ـ سراج طوسي، 
و طه  محمود  عبدالحلیم  تحقیق  اللمع،  ابونصر، 
سرور، قاهره، 1960 • 9ـ سعدي، کلیات، مطابق 
نشر   ،1372 ،7 فروغي، چ  علي  نسخه ي محمد 
10ـ بوستان، تصحیح و توضیح: دکتر   • محمد 
 • خوارزمي   ،1372  ،4 چ  یوسفي،  غلامحسین 
11ـ سمناني، علاء الدوله، چهل مجلس، تصحیح 
نجیب مایل هروي، چ 1، 1366، ادیب • 12ـ شمس 
تبریزي، مقالات، تصحیح محمدعلي موحد، چ 1، 
بهایي، کشكول،  13ـ شیخ   • 1369، خوارزمي 
ترجمه ي عزیزالله کاسب، چ 3، 1376، انتشارات 
احیاء العلوم،  محمد،  امام  غزالي،  14ـ   • گلي 
بدیع الزمان،  فروزانفر،  15ـ   • مصر.  چاپ 
16ـ   • امیرکبیر   ،1361  ،3 چ  مثنوي،  احادیث 
بیروت،  القشیریه،  الرساله  ابوالقاسم،  قشیري، 
دار الكتاب العربي • 17ـ مستملي بخاري، شرح 
التعرف لمذهب التصوف، تعلیقاتِ محمد روشن، 
مثنوي  مولوي،  18ـ   • امیرکبیر   ،1366  ،1 چ 
عبدالكریم  پیش گفتارِ  و  تصحیح  به  معنوي، 
و  علمي  انتشارات   ،1377  ،3 چ   • سروش، 
فرهنگي • 19ـ ـــــ، کلیات شمس تبریزي، 
تصحیحات و حواشيِ بدیع الزمان فروزانفر، چ 3، 
1363، امیرکبیر • 20ـ ـــــ، مجالس سبعه، 
تصحیح و توضیحاتِ دکتر توفیق سبحاني، چ 1، 
علي بن عثمان،  هجویري،  21ـ   • کیهان   ،1365
کشف المحجوب، تصحیح ژوکوفسكي،  • چ 2، 

1371، کتابخانه ي طهوري •
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نويسنده در اين مقاله، حمله ي حیدري و 
تكمله هاي آن را، از لحاظ تاريخي و تقدّم 
و تاخّر هر يك نسبت به هم، بررسي نموده 

و به يك اشتباه تاريخي در مورد غزوات 
حیدري میرزا ابوطالب فندرسكي نیز اشاره 

كرده است. يك تذكر هم براي اصلاح 
درس حمله ي حیدري )ادبیات فارسي سال 

دوم دبیرستان، بخش تاريخ ادبیات( داده 
شده است.

حمله ي حیدري، باذل مشهدي، تكمله هاي 
حمله ي حیدري، نسخه هاي خطي، میرزا 

ابوطالب فندرسكي
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راجعبهصحتنداشتنآنصحبتخواهيمكرد.
.ق بهسال1134هـ متوفي آزاد كشمیري، ارجمند  میرزا  از تکملهيدوم
است،كهپسازنظم»دلگشانامه«بهتشويقوترغيبفخرالدينمحمدخان
پسرعمباذل،تکملهايبرحملهيحيدريبهنظمآوردودرسببنظمكتاب

گويد:
ندارد به باذل کسي همسري                 که نظمش بود حمله ي حیدري

من از دل گشا نامه ي خویشتن                زدم در جهان گرچه لاف سخن
ندارم ز دامان انصاف دست                   که از حمله تا آن بسي فرق هست
خم افتاد در قامت خاص و عام               که ماندْ این چنین حمله اي ناتمام
اشارت شد از خان گردون جناب          که نامش عیان است چون آفتاب...
مدد جوي از حیدر نامدار                        به اتمام این حمله، همّت گمار

)گلچينمعاني،316:1346(
اته هرمان گفتهي به بنا كه است، علي خان حكمت محب  از تکملهيسوم
)ص60(درسال1143هـ.قآنرابهانجامرسانيدوچونتکملهيدوشاعر
باتعصّبخاصشيعيخود،بهتکميلشعرباذل سابقالذّكررانميپسنديد،
)ع( علي وشجاعتهایحضرت زندگاني دروصف منظومهاي و پرداخت

ساختوآنراصولت حیدرينامنهاد)همانمنبع(.
تکملهيچهارمازعبدالعلي خان  احسن بنگالياست،كهدرسال1144هـ
.قتکملهايديگررابرحملهيحيدريباذلآغازكردوبهسال1151به
كارخودپايانداد.پسازاتماماينكتاب،شاهكوثرنامي،كهبهقصدزيارت
را آن و پسنديده و ديده را تکملهيوي ميگذشت، بنگاله از اشرف نجف
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شامل كتاب، اين از نسخهاي است. ناميده حیدري جذبه ي 
هشتهزاربيتمنضمبهحملهيحيدريباذل،كهدر1202
هجرينوشتهشد،دركتابخانهيشخصيآقايعبدالحسين

بياتموجوداست)همانمنبع(.
تکملهيپنجمبهنامحربه ي حیدري استازشخصيبهنام
كرم علي بیگ،متخلصبهكريمياكرم.ويكارباذلرادر
سال1135هـ.قتکميلكردهاست.اودربارهيباذلگفته:

به یک مصرعِ باذلِ خوش کلام     
سخن مختصر کرده ام و السلام

)منزوي1617:1376،2(
است بلگرامي)1183.ق( پسند علي  سید  از ديگر تکملهي
كهآنراتكمله ي حمله ي حیدريناميدهاند. )استوري،1362:

)844
اماداستانتکملهيمیرزا ابوطالب فندرسكيازنوعيديگر
منظومهي صفويه، عصر پركار نويسندهي و شاعر است.اين
باذلو ازمرگ قبل غزوات حیدري،سالها نام به را خود
منظومهي مقدمهی در زيرا بود. او،سروده كار ماندن ناتمام
و نامشاهسليمانصفويمينامد به را كتاب خود،خطبهي
آنرابهاوتقديمميكند.ذيلًاابياتيازاينخطبهی24بيتی

راميخوانيد.
جهانْ پادشاه ثریا جناب                     سپهرِ برینْ تخت و تاجْ آفتاب
ثمینِ گهر دُرج صاحب قران                سلیمانْ شهنشاه کشور سِتان
به آن سان که جستم ز تاریخ و فال       به شاهي بماند صد و بیست 

سال
که دوران گیتي ازو کام یافت               نگینِ سلیمان ازو نام یافت

وميدانيمكهاينپادشاهصفويازسال1077تا1105هـ.ق
حکومتميكردهاست.بنابراين،قبلازاينكهباذلمنظومه
خودراشروعكردهباشد،ميرزاابوطالبفندرسکياثرخودرا

كاملنمودهوبهشاهسليمانصفويتقديمكردهبود.
اينمنظومه،كهحدودپنجهزاربيتدارد،ازخلافتحضرت
ايشاندرمسجدكوفه باشهادت علي)ع(شروعميشودو
پايانميپذيرد.درسال1135هـ.ق،شخصيبهنامنجف،كه
ظاهراًازخادمانحرمعلي)ع(درنجفاشرفبود،درفکر
از نسخهاي كه بود باذل ناتمام كردنحملهيحيدري كامل
منظومهيابوطالبميرفندرسکيبهدستشميرسدوچوناز
لحاظزمانيوتاريخيمنظومهيميرفندرسکيوقايعخلافت
امامعلي)ع(،يعنياتفاقاتبعدازمرگخليفهسوم،رابيان
ميكرد،نجفآنرابهحملهيحيدريباذلملحقكردوبعد

ازآنتاريخ،همهياينمنظومهاولينتکملهيحملهحيدري
نام به را،كه ابتدايكتاب شناختهشد.نجف،حتيخطبهي
شاهسليمانصفويبود،حذفكردوچندبيتازخودبهآن

افزود،ازجمله:
دُرِ بحر دانش محمد رفیع                 که بادش به محشر، محمد شفیع
به توفیق حق رتبه ي برتري              چو او یافت از حمله ي حیدري...

به سال هزار و صد و سي  و پنج          نجف یافت از غیب این طُرفه گنج
کنون گوش دارید اي سامعان            رسیده است اي دوستان داستان

نمودند ره رهروان یقین                   پس از قتل عثمان به احیاي دین
ابوطالب ميرزا اثر الحاقي( )غير مستقل خطي نسخههاي از
فندرسکي،دونسخهشناختهشدهاست.يکينسخهي2873
كتابخانهيدانشگاهتهرانوديگرينسخهي7998كتابخانهي
شدهاند(. معرفي حيدري جذبهي نام به دو هر )كه مجلس
تکملهي به و منضم باذل حيدري حملهي به نسخهها ساير
بينتکملههايموجود باذلمعرفيشدهاست.در منظومهي
آزاد و )ميرفندرسکي( نجف تکملهي حيدري، حملهي از
كشميريبيشترمورداستفادهقرارگرفتونسخههايخطي
موجودبيشترشاملايندوتکملهاند)برايآگاهيبيشترر.ك.به

استوري:ص844تا846وكاشفی:21تا49(.
فارسي، ادبيات كتاب مؤلفين كه ميشود پيشنهاد پايان، در
تاريخادبياتايندرسرابهاينشکلاصلاحنمايند:حملهی
حيدريباذل،منظومهاياستدرشرحجنگهايپيامبر)ص(
وحضرتعلي)ع(،كهتاپايانخلافتعثمانرادربرميگيرد
وپسازمرگباذل،كارناتماماوراشاعرانديگريادامهدادند

واينحماسهراتاشهادتامامعلي)ع(بهپايانرساندند.

1ـ نوه ي دختري میرزا ابوالقاسم فندرسكي حكیم و دانشمند هم عصر شاه 
عباس صفوي. فِنْدِرسك، دهستاني است از بخش رامیانِ شهرستان گرگان، 

که در شمال و مغرب رامیان است )فرهنگ معین(. •

 ،7 ج  الشیعه،  تصانیف  الی  الذّریعه  محسن،  محمد  طهراني،  آقابزرگ  1ـ 
تألیف  مبناي  بر  فارسي،  ادبیات  استوري،  2ـ   • اسماعیلیان، قم1408. ق 
ایزدي،  سیروس  آرین پور،  یحیي  مترجمان:  یو.ا.برگِل،  ترجمه ي  استوري، 
و  مطالعات  مؤسسه ي  تهران،   ،2 ج  منزوي،  تحریر.احمد  کشاورز،  کریم 
ایران،  در  ذبیح الله، حماسه سرایي  3ـ صفا،   • فرهنگي، 1362  تحقیقات 
، حمله  4ـ کاشفي خوانساري، سید علي   • چ 6، تهران، فردوس، 1374 
سرایي و حمله خواني، ج 2، تهران، حوا، 1386 • 5ـ گلچین معاني، احمد، 
حماسه هاي دیني، فهرست کتب خطي کتابخانه ي آستان قدس رضوي، ج 7، 
مشهد، 1346 • 6ـ منزوي، احمد، فهرست نسخه هاي خطي فارسي، ج 4، 
تهران، مؤسسه ي فرهنگي منطقه اي، 1351 • 7ـ ـــــــ، فهرستواره ي 

کتاب هاي فارسي، ج 3، چ 1، تهران، انجمن آثار مفاخر، 1376 • 20

 قبل از اين كه باذل منظومه خود را شروع كرده باشد، 
میرزا ابوطالب فندرسكي اثر خود را كامل نموده و به 

شاه سلیمان صفوي تقديم كرده بود
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عقلِ ما زاغ است نور خاصگان      
عقل زاغ استاد گور مردگان )مولوي(

باورهايقومي،عقايدمذهبيوويژگيهايجانورشناسياينپرنده)ياشايدبهتراست
بگوييماينپرندگانكهتحتعنوانزاغازآنهايادميكنيم(،همهدستبهدست
همدادهاندوازآنهادرادبياتچهرهايغالباًپليدوپستترسيمكردهاند،نمونهي
افرادحريصونحسومظهررهبرانيهدايتگربهصراطيغيرمستقيم؛اوصافيچون
مردارخوار،پرنحوس،نوحهگر،غرابالبين،سرگينطلب،سياهجامه،حريصواميدساز،
طالبعمردراز،ناجنس،ريمن،سيهگليم،خودباختهومقلّدكورو… اوصافيآشنادر
ادبياتمنظومفارسيدرمورداينپروندهاست)جاميمورداخيررادرمثنويتحفهالأحراردر

تقابلباكبکتشريحكردهاست.اينحکايتدركتابادبياتعمومي3آمدهاست(.
مولانادريکيازحکايتهايمثنويكهمتأثرّازداستانمرگ قابیلبهدستهابیل
قابيلبهسويگورستانِ است،زاغرا»مظهرنفسامّاره«وهدايتگر»عقلجزويِ«
گمراهيوهلاكتوصيفكردهاست.چونبهتعبيرويهركسي»دنبالهيزاغپرد«

زاغهماورا»بهسويگورستانبردنهسويباغ«:
دید زاغي زاغ مرده در دهان    

برگرفته تیز مي آمد چنان
از هوا زیر آمد و شد او به فن     

 از پي تعلیم او را گورکن
پس به چنگال از زمین انگیخت گرد  

 زود زاغ مرده را در گور کرد
دفن کردش پس بپوشیدش به خاک   

 زاغ از الهام حق بدُ عِلمناک
عقل کل را گفت »مازاغ البصر«    

نويسنده در اين مقاله،  ابتدا با استفاده از 
فرهنگ برهان قاطع، لغت نامه ي دهخدا و … 
اسامي متعدد زاغ و معاني آن ها را بیان كرده، 

سپس از نظر باورهاي اسطوره اي و تعبیر 
خواب )با مراجعه به فرهنگ تلمیحات، عجايب 

المخلوقات، خواب نامه و…( به آن پرداخته، 
آن گاه به تفصیل سیماي اين پرنده را در متون 

ادبي سبك عراقي نمايانده است. در اين جا 
به دلیل محدوديت صفحات مجله، بخشي از 

سیماي ادبي زاغ از نظرتان مي گذرد.

زاغ، غراب، رمز، تشبیه، باز، طاووس …
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عقل جزوي مي کند هر سو نظر
عقل »مازاغ« است نور خاصگان  

 عقل زاغ استاد گور مردگان
جان که او دنباله ي زاغان پرد      

 زاغ او را سوي گورستان برد
هین مدو اندر پي نفس چو زاغ     

کاو به گورستان برد نه سوي باغ
گر روي رو در پي عنقاي دل     

سوي قاف و مسجد اقصاي دل )مثنوي معنوي، دفتر 4: 180ـ179(

مولانادرغزلياتشمسنيزمتأثرّازداستانفوق»خواطر«رابهرهبراني
تشبيهكردهاستكهچونزاغانوبازان اند،زاغانيكهمقصدشان

گورستانوبازانيكههدايتگرآدميتاساعدسلطاناند:
خواطر چون سواران اند و زوتر زي وطن آیند

و یا بازان و زاغان اند پس در آشیانستي
خواطر رهبران اند و چو رهبر مر تو را باز است

مقامت ساعد شه دان که شاه شه شناستي
و گر زاغ است آن خاطر که چشمش سوي مردار است

کسي کش زاغ رهبر شد به گورستان روانستي 
چو در »مازاغ« بگریزي شود زاغ تو شهبازي

که اکسیر است شادي ساز او را کان دهانستي
گر آن اصلي که زاغ و باز ازو تصویر مي یابد

تجليّ سازدي مطلق اصالت رایگانستي )غزلیات شمس، ج 2: 478(
بنابراين»پرِپروازِ«زاغكهميتوانستهمچونپرِبازبرايوي
يکامتيازووسيلهيرهنوردياشتاساعدسلطان)خداوند(

باشد،تنهابرايهدايتگريويتاگمراهيگورستاناست:
بال بازان را سوي سلطان برد  

بال زاغان را به گورستان برد )دفتر 6: 199(
واگرزاغبخواهدچونبازسودايسلطانداشتهباشد،بايداز
جانِزاغيخوددرگذردوهمچونبازپيشتبديلخداجانباز

باشد:
هین بده اي زاغ این جان، باز باش   

پیش تبدیل خدا جانباز باش )دفتر 5: 133(
چراكهغرابتاازغرابيخارجنشود،لايقنيستتابهطبل

بازبهسويشاهبيايد:
رباب دعوت باز است سوي شه باز آ    

 به طبل باز نیاید به سوي شاه غراب )غزلیات شمس، ج 1: 127(
درحکايتيديگرازمثنوي،زاغدرنزدسلیمان)ع(باانکارحکم

ادّعايويراكه قضا،هدهدرابهدروغگوييمتهّمميكندو
ميگفت:منقادرمآبرادرقعرزمينببينم،بهسخرهميگيرد
وازرويحسادتودشمنيبهآنطعنهميزندكهپس»چون
به خود از دفاع در هدهد و دام« خاك مشتي زير نديدي

سليمان)ع(:
گفت اي شه، بر منِ عورِ گداي  
 قول دشمن مشنو از بهر خداي

گر به بطلان است دعوي کردنم   
من نهادم سر ببر این گردنم

زاغ کاو حكم قضا را منكرست   
 گر هزاران عقل دارد کافر است
در تو تا کافي بود از کافران      

جاي گند و شهوتي چون کاف ران
من ببینم دام را اندر هوا     
گر نپوشد چشم عقلم را قضا

چون قضا آید شود دانش به خواب     
مه سیه گردد بگیرد آفتاب

از قضا این تعبیه کي نادرست   
 از قضا دان کاو قضا را منكرست )دفتر 1: 214(

درپايانفقطبرخيازابياتمنتخبازديوانشاعرانسبکعراقيرا
فهرستوارميآوريمتاباسيمايادبياينپرندهبيشترآشناشويم:

 1. زاغ، مرغِ خسِ مردار جو در تقابلِ با باز، سیمرغ، هما، بلبل 
و…

زاغ این مرغِ خسِ مردار جو     
صد هزاران مكر دارد تو به تو

)دفتر 5: 141(
مرغ مرده ي خشک وز زخم کلاغ 
 استخوان ها زار گشته چون نباغ

)دفتر 3: 264(
مرد شهباز گوشت خوار کجاست  

 زاغ کز استخوان درآویزد
)دیوان خاقاني: 488(

چون سگ و زاغ استخوان خوردن بمان اکنون چو کرم
از تن خود گوشت خور از استخوان کس مخور

)همان: 776(
سعدي، جمال و منصب دنیا نظر مكن
میراث بس توانگر و مردار بس کلاغ

)غزلیات سعدي، ج 2: 986(
خاقانیا خسان که طریق تو مي روند 
زاغ اند و زاغ را صفت بلبل آرزوست

)دیوان خاقاني: 839(
دهقان خسیس رفته از باغ    

بلبل ستده نشیمن زاغ
)لیلي و مجنون: 243( 22

»پرِ پروازِ« زاغ كه مي توانست هم چون پرِ باز 
براي وي يك امتیاز و وسیله ي رهنوردي اش تا 

ساعد سلطان )خداوند( باشد،  تنها براي هدايتگري 
وي تا گمراهي گورستان است
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سزدم چو ابر بهمن که بر این چمن بگریم
طرب آشیان بلبل بنگر که زاغ دارد

)حافظ: 124(
این فاخته رنج برُد بر باغ    

چون میوه رسید مي خورد زاغ
)لیلي و مجنون نظامي: 190(

2. سیاهي پر زاغ و تقابل آن با عنقا، بلبل و…
زال ارچه موي چون پر زاغ آرزو کند  بر زاغ کي محبّت عنقا برافكند

)دیوان خاقاني: 140(
سیمرغ را خلیفه ي مرغان نهاده اند 

هر چند هر لباس خلیفه ي غراب شد
)همان: 157(

تیغ کبود غرق خون صوفي کار آب کن
زاغ سیاه پوش را گفته صلاي معرکه

)همان، ص 463(
ناي است سیه زاغي خوش نغمه تر از بلبل

کاندر دهن کبكي منقار همي پوشد
)همان: 500(

3. بهار ستیزي زاغ:
زاغ را بلبل چمن خواندم         

خار را سرو و یاسمن گفتم
)غزلیات شمس، ج 2: 154(

نفس خروس بگرفت که نوبتي بخواند  
 همه بلبلان بمردند و نماند جز غرابي

)غزلیات سعدي، ج 1: 759(

4. زاغ نوحه گر و نغمه پرداز شوم
بلبلان ضمیر خود دگرند       

 نطق حس پیششان چو بانگ کلاغ
)غزلیات شمس، ج 1: 529(

اي زاغ بیهوده سخن، سه ماه دیگر صبر کن
تا در رسد کوري تو، عید جهان، عید جهان

)همان، ج 1: 173(

5. زاغ مظهر پستي:
هم چو بطان سر فرو برده به آب 

گشته طاووسان و بوده چون غراب
در زمستانشان اگر محبوس کرد    

 آن غرابان را خدا طاووس کرد
)دفتر ج 1: 311(

زاغ اگر زشتي خود بشناختي    
هم چو برف از درد و غم بگداختي

)همان: 344(

حافظ  تهران،  یازدهم،  چ  قمشه اي،  الهي  ترجمه ي  کریم،  قرآن   ……  .1
کلیات  فخرالدین،  شیخ  )عراقي(،  همداني  ابراهیم   .2  •  1378 نوین، 
ابن   .3  •  1375 سنایي،  بي جا،   ،  8 چ  نفیسي،  سعید  کوشش  به  عراقي، 
خلف تبریزي، محمّد حسین، برهان قاطع،به اهتمام دکتر محمد معین، چ 
4. ابن محمود همداني، محمد، عجایب نامه،   • 5، تهران، امیرکبیر، 1362 
5. ابن   • ویرایش جعفر مدرس صادقي، چ اول، تهران، نشر مرکز، 1375 
بي جا،  زکریا،عجایب المخلوقات،  القزویني،  المكموني  محمود  بن  محمد 

محمد و میرزا غلامحسین، 1310 • 
6. ابن ابراهیم التفلیسي، شیخ ابوالفضل حبیش، تعبیر خواب ابن سیرین 
7. احمدي، احمد   • و دانیال پیامبر )ص(، بي جا، مهتاب و بوستان، بي تا. 
، تهران، چاپ و نشر کتاب هاي درسي  و دیگران، ادبیات 3 عمومي، چ 8 
ایران، 1385 • 8. ابن علي نجار )خاقاني شرواني(، افضل الدین بدیل، دیوان 
اشعار، به کوشش ضیاءالدین سجّادي، چ 5، تهران، زوار، 1374 • 9. بلخي، 
مولانا جلال الدین محمد، مثنوي معنوي )دوره ي شش جلدي(، عبدالباقي 
ارشاد  و  تهران، وزارت فرهنگ  توفیق هـ سبحاني،  گولپینارلي، ترجمه ي 
اسلامي، چ اول، 1371 • 10. بلخي، مولانا جلال الدین محمد، دیوان کامل 
با حواشي و تعلیقات  شمس تبریزي، مقدمه ي استاد بدیع الزمان فروزانفر 
11. حافظ شیرازي، مولانا   • م درویش،چ یازدهم، بي جا، جاویدان، 1373 
بي جا،  خلخالي،  عبدالرحیم  تصحیح  به  حافظ،  دیوان  محمد،  شمس الدین 
مهدي،  محمد  راعي،  و  طلعت  حبیبي،   .12  • بي تا  حافظ،  فروشي  کتاب 
جانورشناسي عمومي مهره داران، ج چهارم، تهران، دانشگاه تهران، 1369 
• 13. دهخدا، علي اکبر، لغت نامه، )زیر نظر دکتر محمّد معین و سیّد جعفر 
جدید،  دوره ي  از  دوم  چ  دهخدا،  لغت نامه ي  مؤسّسه ي  تهران،  شهیدي(، 
چ  شرواني،  خاقاني  اشعار  گزیده ي  ضیاءالدین،  سجادي،   .14  •  1377
دیوان  مصلح الدین،  شیخ  شیرازي،  سعدي   .15  •  1363 بي نا،  تهران،   ،3
غزلیات، به کوشش خلیل خطیب رهبر، چ 4، تهران، مهتاب، 1370 • 16. 
شمیسا، سیروس، فرهنگ تلمیحات، چ 5، تهران، فردوسي و مجید، 1375 • 
17. گنجه اي، نظامي، لیلي و مجنون، تصحیح بهروز ثروتیان، تهران، توس، 
 .19  • انیس، 1371  18. مطیعي، منوچهر، خوابنامه، چ 1، تهران،   •  1364

معین، محمد، فرهنگ معین، چ 9، تهران، امیرکبیر، 1375
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حسرت نبرم به خواب آن مرداب       کارام درون دشت شب خفته است
دریایم و نیست باکم از طوفان         دریا همه عمر خوابش آشفته است

)دکتر محمدرضا شفیعی کدکنی(
بهنظرنگارندهیاينسطور،شعرارامیتوانبهسهگروهمهمتقسيمكرد:

گروهاول،شعرايیكهمتعهدبودهاندوزندگیراعقيدهوجهاددرراهآندانستهو
برایدين،مملکت،آزادی،آزادگی،آگاهیوبيداریمردمشعرمیگويندودقيقاً
معنیواژهیشعر)فهم(وشاعر)فهميدهوآگاه(رابيانمیكنند،ماننددعِبل،
شمال، نسيم يزدی، فرخی لاهوری، اقبال قباديانی، ناصرخسرو اسدی، كُميت
ميرزادهعشقی،اخوانثالث،احمدشاملو،محمدرضاشفيعیكدكنیوامثالهم.

آنجاكهناصرخسروخطاببهشاعرانهمعصرخودگويد:
پسنده است با زهد عمار و بوذر           کند مدح محمود مر عنصری را؟

به علم و به گوهر کنی مدحت آن را    که مایه است مر جهل و بد گوهری را
من آنم که در پای خوکان نریزم         مر این قیمتی لفظ دُرِّ دَری را

اينگونهشاعراندرخدمتزر،زوروتزوير مدّاحاند. گروهدوم،شعرايیكه
نسرودهاند، شعر مدح برای جز كه رفتهاند پيش آنقدر كار اين در و بودهاند

همانطوركهعنصریگفتهاستشاعریكهمدحنگويدشاعرنيست!
هر که تا شاعر بوَُد، چون کرد قصد مدح او       شاعری گردد که شعرش روضه ی رضوان بوَُد

زان که مدحش جمع گردانید معنی های نیک     چون معانی جمع گردد شاعری آسان بود
شعرايیچونعنصری،فرخی،عسجدی،غضائری،انوری،رودكی،اميرمعزی،
راه تملقوچاپلوسی، متضمنمدح، اشعارِ باسرودن امثالهم قاآنیو خاقانی،
مقامی و جاه آنكه برای و گفته زمانشعر مقتضای به گرفته، پيش را تکدّی
انعامكردهاند. بهدستآورندبهستايشگریممدوحپرداختهوتقاضایصلهو
گاهینيزدربرابرحاكمِوقت،اظهاربندگیكردهوكلبآستانشدهاند.يکیاز

همينشاعرانبهحاكموقتخودگفتهاست:
با فلک آن دم که نشینی به خوان    پیش من افكن قَدَری استخوان

کآخر، لاف سگی ات می زنم           دبدبه ی بندگی ات می زنم!
وشاعریمعاصر)احمدكمالپور(درنقدعنصریگفتهاست:

اگر عنصری مدح محمود کرد            وزان یاوه گویی بسی سود کرد
کنون کس ندانست گورش کجاست    چنان مدح پرداز را این سزاست!

ی
دکتر ابراهیم حیدر

شگاه آزاد اسلامی
ت علمی دان

ضو هیئ
ع

شتی
ت معلم شهید به

س مرکز تربی
و رئی

نويسنده در اين مقاله، ابتدا به اختصار بحثی 
تحلیلی درباره ی شعرای ايران در طول تاريخ و 
رسالتشان داشته، سپس به شعر معاصر پرداخته 
و نتیجه گرفته است كه به دلايل متعدد اين هنر 
اصیل و تأثیرگذارِ درگذشته، در عصر حاضر 
مخاطبان انبوه خود را از دست داده است.

شعر متعهد، شعر مدحی، شعر برای شعر، پست 
مدرن، شعر معاصر

 ادبيات معاصر
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است هنر برای هنر دارند عقيده كه شعرايی سوم، گروه
باوجود و است زندگی دليل يگانه »هنر« میكنند ادعا و
تنها و است بیفايده هنر نمیخورد! كار هيچ درد به اين
زندگی معتقدند اينان است. كافی بهخودیخود آن وجود
بشرروشن وسرنوشت است رنج و درد از پر و مشکل
نيست.بنابراين،يگانهچيزیكهمیتواندماراتسلیبخشد
از كه میرسد زيبايی كمال به وقتی هنر و است زيبايی
افکاراخلاقی،فلسفیوازتحولاتپیدرپیآنهاوازبيان
در »تئوفيلگوتيه«، باشد. بهدور آشفته پيچيدهو تمايلات

مقدمهیاشعارخوددربارهیهنرچنيننوشت:
فایده اش چیست؟ زیبا بودن! آیا همین کافی نیست؟ مثل گل ها، مثل 

عطرها، مثل پرندگان و مثل همه ی چیزهایی که بشر نمی تواند به میل 
خود آن ها را تغییر دهد و ضایع کند. به طور کلی هر چیزی، وقتی مفید 

شد دیگر نمی تواند زیبا باشد. ما مدافع استقلال هنریم. برای ما هنر وسیله 

نیست، بلكه هدف است. هر هنرمندی که به فكر چیزی دیگر به جز زیبایی 
باشد در نظر ما هنرمند نیست. فقط چیزی واقعاً زیباست که به درد هیچ 

کاری نخورد
 )سید حسینی، ج1: 278(.

قرار اينچنينموردسؤالونکوهش را مولاناگروهسوم
میدهد:

هیچ کوزه گر کند کوزه شتاب            بهر عین کوزه نی از بهر آب؟
هیچ کاسه گر کند کاسه تمام             بهر عین کاسه نی بهر طعام؟
هیچ خطّاطی نویسد خط به فن         بهر عین خط نه بهر خواندن؟

)دفتر چهارم مثنوی: 2884-6(

آسيب شناسي معاصر
اگرشعرمعاصرراآسيبشناسیكنيم،میبينيمكهگرايش
اين است. معمول ازحد بيش مدرنيسم به شاعرانجوان
از باشندو ازحدمعمول شاعرانمیخواهندمدرنيستتر
زمانخودجلوترحركتكنند.بهايندليلبههنجارشکنیها،
نحوگريزیهاوبیقانونیهادستمیزنندكهشعرراازآن

ارزشمطلوبومورددلخواهخوددورمیسازد.
شعرهرزمانیبههمانزمانتعلقداردومانمیتوانيمدر
پشتسريادرپيشرویخودحركتكنيم.امروزنمیتوان
ماننددوراننظامیياجامیشعرگفتياشعریسرودكه

شاعران400سالديگرخواهندسرود!
ازمنظرديگر،شاعربايدشعریبگويدكهبامخاطبارتباط
برقراركنداماویچيزیمیگويدكهدرآنمعنایخاصی
نيستوبيشترمعنازدايیمیكندواصولاًجايیبرایكار
كردندراينقالبشعرینماندهاستتاآنرادوبارهزنده

كنند.
البتهمامیتوانيمدرايرانآثارپستمدرنداشتهباشيم.چراكه
همگذشتهایقویداردوهمجوانانیداريمكهمیخواهند
بانگاه بهسرعتبهروزشوند.فلسفهیاصلیپستمدرن
بهگذشتهشکلمیگيرد.ما،همگذشتهینيرومندیداريم
كهازآنگريزینداريموهم،جوانانیكهپيشروهستند.
امادليلاينكهآثارپستمدرندرايرانچندانموفقنبوده
مرحلهی به مرحلهای از آرامآرام غربیها كه است اين
بعدیرسيدهاندومانندماهمينطوريکبارهواردعرصهی

پستمدرننشدهاند!
دركشورماعدهایازداستاننويسانجوانمیخواهندنقب
وميانبربزنندتازودتربهآنچهكهغربیهارسيدهاند،برسند

واينباعثناپختگیآثارشانمیشود.
بيفتد. جا تا است لازم زمان مدتی تازهای، چيز هر برای
بهدست بايد يعنی اينحکمصادقاست. ادبياتهم در
خوانندگانمابيشترآثار»پستمدرن«برسدتاباآنهاآشنا
آثار خواندن از هم ما خوانندهی كه است آنوقت شوند.

پستمدرنلذتخواهدبرد.
كه بيشترشاعرانی كه است اين امروز ديگرشعر آسيب
وارداينحيطهمیشوند،قصددارندخودرانمايشدهند.
درحالیكهشعردردورههایگذشتهاينطورنبودوكسیكه
میخواستشعربگويددغدغهیاينرانداشتكهازاين
راهبهنمايشیبودنوستارهشدنبرسد.وقتیشاعرانبه
فکرستارهشدنهستند،شعرشانبامخاطبارتباطبرقرار

نمیكندومتأسفانهشعرامروزبهايندردمبتلاست!
شاعرانزمانمابيشازآنكهبهفکركارشانباشندبهفکر
نامشانهستندوبعضیازشاعرانماهنوزكتابشانمنتشر
نشدهاستكهازديگرانمیخواهنددرمورداثرشانمقاله
ونقدبنويسندوبهبهانهایمیخواهنداسمشانسرزبانها
شدن محبوب حس دارند دوست انسانها همهی بيفتد.
راتجربهكنندامابايدديداينموضوعبهچهقيمتیتمام

میشود!
دكترصفارزاده)برجستهترينچهرهیزنمسلمانونخبهی
جهاندرسال2005ميلادی(دربارهیعواملمؤثردرنبود
ش )اطلاعات، است داشته اظهار شعر از عامه استقبال
مربوط شاعر بهشخص كه دخيلی عوامل از )6 :23488
معلومات مطالعه،خلأ كمبود كمسوادی، میتوان میشود،
ادبیوعمومیرانامبرد.ايندستهازشاعرانحتیكاربرد

به نظر نگارنده ی اين سطور، شعرا را می توان به
 سه گروه مهم تقسیم كرد:گروه اول، شعرايی كه

 متعهد بوده اند و زندگی را عقیده و جهاد در راه آن 
دانسته و برای دين، مملكت، آزادی، آزادگی، آگاهی

 و بیداری مردم شعر می گويند
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فعلمعلومومجهول،لازمومتعدیواسموصفترانمیدانند!
يکروزبهجوانیكهشعرشرابراینقدوبررسینزدمن
آوردهبودگفتمچراشماجوانهادستورزبانرادرنوشتار
فارسیرعايتنمیكنيد؟گفت:ماهنجارشکنیمیكنيم!به

تحقيقاينانهرچهراكهنمیشناسندمیشکنند.

نقش دولت در شعر معاصر
سياستگذاریهایدولتنيزدربیتوجهیبهشعرمعاصرو
استقبالنکردنازآنمؤثربودهاست.درحالیكهدرواقعشعر
بهدليلذاتروشنگرانهایكهداردباحکومتدرتعارض
نيست.حتیشعرمعاصرماازجمله»شعردفاعمقدس«در

جاهايیمنشأخدماتیبرایحکومتبودهاست.
پسبهايندليلمیتوانگفتشعرمعاصرماهنوزبهاندازهی
بازگوكنندهیجامعه بامسائلاجتماعیگرهنخوردهو كافی

امروزمانيستوبههميندليلاستكهمخاطب،حرفهاو
خاطرههایخودرادرشعرامروزپيدانمیكندوازآنفاصله
میگيرد.درحالیكهدركشورهایغربی،نويسندگانواديباننبض
جامعههستند.بنابراين،اينسؤالمطرحاستكهنويسندههایما
وقتوتواناقتصادیشانچهقدراستوچهقدرموردتوجه
قرارمیگيرند؟مسئلهیديگرايناستكهشعردرجهانامروز،

كاركردیراكهدردنيایديروزداشت،ندارد!
شعر كاركرد امروز ولی بود رسانه يک شعر گذشته، در
درداستان،تلويزيون،سينما،راديو،ماهواره،اينترنتتقسيم
شدهاستدرحالیكهدرگذشته،شعربارتمامآنهارابه
دوشمیكشيدوبزرگانمابسياریازمفاهيمراباشعربيان
میكردند.گاهمثلمولانادرسفلسفهوعرفانمیدادندو
مثنویپديدمیآمديابهسانسعدیپندواندرزمیدادندو
بوستانخلقمیشد.امادردنيایمدرنوپستمدرنباانواع
ازشعرگرفتهشده دستاوردهایبشر،عملًاچنانوظايفی
باعثشدهاستكهديگررويکردعمومی اينموضوع و
به را وقتی معاصر زمان در انسان، باشيم. نداشته شعر به
اينترنتوتلويزيونوزمانیرابهماهوارهوگاهیبهرمان
اختصاصمیدهد.بنابراين،وقتیكهقبلًادراختيارشعرقرار
میگرفتميانهمهیاينهاتقسيمشدهاستومخاطبما
امروزگزينههایبيشتریدراختيارداردوشعر،تنهايکی
ازآنهاست.پسشعرديگرهنرعمومیجامعهیمانيست

وامروزشعرهنریاستدركنارهنرهایديگر!

علاوهبراين،بعضیازرسانههافريبايیبيشتریدارندو
عمومیترنيزهستند.درنتيجهمخاطباندردنيایامروزكمتر

بهسراغشعرمیآيند.
شاعران خود عامه، اقبال با شعر نشدن مواجه ديگرِ دليل
هستند.شاعرانامروزمادرجريانهایمدرنوپستمدرن،
گونههايیازشعررابهوجودمیآورندكهتخصصیاست.

دليلبعدیدرمخاطبعامنداشتنشعر،مسئلهیحاكميت
نهادهای اين است. ادبيات و دولت رسمی نهادهای و
رسمیادبياتهماكنونبهگونهایازشعرمیپردازندكهبا
كمتريناقبالازجانبمخاطبمواجهاست.مخاطبامروز
اگربخواهيمدر نداردو را اندرز پندو حوصلهیشنيدن
تلويزيونوراديووشبشعرهایرسمی،مردمرانصيحت
كنيمودرساخلاقبدهيممردمازآنفاصلهمیگيرند.چرا

كهجامعهیامروزمانصيحتپذيرنيست!
رودربايستیهای با انجمنهایرسمیمان، در ما وقتیخود
به بپذيرند مردممیتوانند را آنچه واقعيتشعرو معمول،
آنهااختصاصنمیدهيموبهگونههاینامطبوعشعرراترويج
میكنيم،حاصلشدورشدنمردمازشعرمیشود.پسمابايد
انتظارمانراازشعر،كموبيشواقعیكنيموببينيمآيامطلق
افسانه ندارد؟آيا امروزمخاطب ياشعر ندارد شعرمخاطب
)نيمايوشيج(،زمستان)مهدیاخوانثالث(،هوایتازه)احمد
شاملو(،آهنگديگر)منوچهرآتشی(وتولدیديگر)فروغ

فرخزاد(جامعهیهنریماراتکانندادهاست؟
ناگهان آيا بود، غرق سياه رمانتيک در ما شعر كه زمانی
شاعریحماسیازجنوبحضورشرااعلامنکردوهمه
رابهحيرتوانداشت؟آيامنوچهرآتشیتعريفشعرنبود؟
وقویترينتخيلشعرمعاصرازآناونيست؟خوشبختانه
درزمانماهنوزهمشاعرانواديبانیهستندكهازعمر،
هرگز و هستند شعری شخصيت دارای و گذاشته مايه
اين در سالها كه شعری، گذرای و كمجان موجهای در
به پويا استوارو نيامدهاندو سرزمينجاریاست،گرفتار
رسالتودستورالعملهاینيمایبزرگوشاملویجاودانه
و زندگی زلال آتيهی كه امروز، شعر سرايندگان ديگر و
اقتدار با ارتباطجامعههستند، در واقعيت بازتابدهندهی
واستوارگامبرمیدارند.هرچندممکناستبرایعرصهی

آثارخودزمينهایآنچنانكهبايدنداشتهباشند.

1. سیدحسینی، رضا، مكتب های ادبی، چ10، تهران، انتشارات نگاه،1376  
2. مولوی مثنوی، به تصحیح نیكلسون،دفتر چهارم، انتشارات مولا، 1365

آسیب ديگر شعر امروز اين است كه بیش تر 
شاعرانی كه وارد اين حیطه می شوند، قصد دارند 

خود را نمايش دهند
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انتخابوكاربردزاويهیديد/ديدگاه)point of view/ view point(درنقدساختاریِ
داستانشايدتاحدودیازسرناچاریواجبارباشد.زيرااينواژهكاركردهاومعانی
زير منابع بر مبحث اين تفصيل برای میتواند علاقهمند دارد.خوانندهی گوناگون
مراجعهكند:جنبههایرمان)4-103(،تئوریفول)7-86(سليمانی)130(،نظريهی
رمان)84(،شيوههایداستاننويسی)74(،ساختاروتأويل)298(،لاتاری)172(،
،)366-70( داستاننويسی فن ،)95-6( داستان زبان دستور ،)111( فيکشن هنر

الفبایقصهنويسی)39(وعناصرداستان)239(
شناختزاويهیديدازدوجهتبرایخوانندهمهماست؛اولفهمداستانوديگر

ارزيابیآن.اينكارمستلزمآناستكهخوانندهازچندنکتهآگاهگردد:
1.راویدرحقيقتكيست؟آيارخدادهایداستانبهوسيلهینويسندهروايتشده
و تجزيه و رخدادها نقل آيا است؟ داستان ازشخصيتهای يکی راوی يا است

تحليلآنهاباذهنيتوديدراویهمخواناستياخير؟
2.راویدرارتباطبارخدادهایداستانیكهبازمیگويددرچهجايگاهیقرارگرفته
ياازهمهچيزبیخبر؟ نيمهآگاه يا است؟آياراویازرخدادهایداستانآگاهاست
آياراویشاهداستيافاعل؟ميزاندخالتاودرحركتداستانی)movement(تا
چهاندازهاست؟آياتجزيهوتحليلهایاورابپذيريم)اگرراویمعتمدباشد(يابه
واسطهیناآگاهی،اشتباه،دروغوياكودنینپذيريم)اگرراوینامعتمدباشد(؟آياراوی
محدوداستوآيااينمحدوديتازجهتتأثيرگذاریوقايعوشخصيتهاخللیبر

داستانواردساختهاست؟
3.نويسندهازچهزاويهیديدیبهداستانخودمینگرد؟چرانويسندهاينزاويهی
ديدرابرگزيدهاستوتاچهحداينانتخاباوصحيحوبهجابودهاست؟انتخاب
برحسب را ديد زاويهی آيا دارد؟ مزيتهايی نويسندهچه برای ديد زاويهی اين
توانستهاست اينزاويهیديد انتخاب آيا برگزيدهاست؟ هدفوعناصِرداستان
بيشترينتأثيررادرالقایهدفداستانداشتهباشدويادليلخاصینويسندهرا

واداشتهاستتااينزاويهیديدراانتخابكند؟
گاهنويسندهزاويهیديدرابرمیگزيندتاازارائهیيکسریاطلاعاتخودداریكند،
تابدينوسيلهبتواندحالتشکوانتظاررادرخوانندهتقويتكندوباگرهگشايیو
ارائهیاطلاعاتدرپايانداستاناوراشگفتزدهسازد.دراينصورتآيانويسنده
بهگونهایمنطقیوموجهازدادناطلاعاتمهمخودداریكردهاستيااينكاراو

نويسنده در اين مقاله ی تحقیقی با استناد به 
منابع متعدد داستان نويسی، زاويه ی ديد را 

در ابعاد گوناگون بررسی كرده است.

زاويه ی ديد، ديدگاه، دانای كل، اول 
شخص، سوم شخص، فرم داستان
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بیدليلوبرایگولزدنخوانندهوپنهانكاریبودهاست؟
شده ارائه ديد زاويهی نوع با مطابق داستانی عناصر آيا .4
باعث داستان عناصر ديگر همراه به ديد زاويهی آيا است؟
تأثيربخشیوانسجامبيشترشکلداستانیگشتهاستياخير؟
آيانويسندهتوانستهاستتاپايانداستانزاويهیديدانتخابی
راحفظكند؟اگرزاويهیديدنويسندهدرداستانتغييريافته،

آياعلتیمنطقیياهنریبرایاينكارداشتهاستياخير؟

تفاوت ديد در داستان كوتاه و رمان
داستانكوتاهورماناگرچهممکناستازجهاتديگرتفاوت
عمدهداشتهباشند،اماازجهتگزينشوكاربردزاويهیديد
داستانهای در نويسنده البته، ندارند. اختلافچندانی هم با
چند از نمیتواند دارد، كه محدوديتهايی بهسبب كوتاه،
راویاستفادهكندياانواعزاويهیديدهاوشيوههایروايیرا
همساندرداستانخودبگنجاند.درحالیكهدررمانامکان
وجود راويان كاربرد و مختلف ديدهای زاويهی بهكارگيری
دارد.زيراگسترهیداستاناينقابليترابراینويسندهفراهم

میسازد.
داستانكوتاهبرخلافرمان،آنقدرطولانینيستكهخواننده
ازيادببردكهداردنوشتههاینويسندهایرامیخواند.بنابراين،
خوانندهداستانیراكهراویكنشگرباشدراحتترمیپذيرد
ودرحركتداستانیسهيممیگرددتادرداستانیكهراوی
بهمنزلهیناظرقصدروايتياتعريفآنرادارد.علتتوجه
نويسندگانبهزاويهیديدنمايشیوروايتذهنیدرداستان
(focus of narrator)كوتاهبههميندليلاست.كانونتمركزراوی
درداستانكوتاهبررویشخصيتياموقعيتيا...تاپايانداستان
ثابتاست.درحالیكهدررمانممکناستدرهرفصلتغيير
ثابت پايان تا كند.همچنين،اغلبزاويهیديددرداستانكوتاه
باقیمیماند،درحالیكهنويسندهدررمانمیتواندهرفصلرابا

زاويهیديدخاصبيانكند.
مشکلاصلینويسندگانما،بهخصوص،نويسندگانیكهبعد
قدم كوتاه داستان بهويژه نويسندگی عرصهی به انقلاب از
گذاشتهاند،ايناستكهادراكدرستیاززاويهیديدوراوی
عناصرساختار ديگر بر عنصر دو اين كه آنجا از و ندارند
داستانتأثيرمستقيمدارند،كليتداستانايشانبهدرجهیيک
گزارشيانقلسادهتقليلمیيابدوگاهدخالتآشکارآنها
درروايتبربافتداستانخللواردمیكند.درنهايتمادر
ساختارداستانباضعفتأليفروبهرومیشويم.برایمثالدر
دوقصهیكلید و سنگرِ محمودازمنصور شريف زادهراوی
بچهایاستكهباديدگاهاولشخصداستانرابازمیگويد.
برزبانراویمینهد را نويسندهتجزيهوتحليلوسخنانی
يا نيستو انديشهیراویسازگار نوع باسنوسالو كه
داستان  مجموعهی در كه فجر الف  م.  از  ارس داستان در
است، ارس رود  داستان راوی است؛ آمده قاف تا  قدم  دو 

ازنمادگرايینابهجاینويسندهگذشته،رودخانهچيزهايیرا
میبيندوبازمیگويدوازجاهايیسخنمیگويدكهمنطقی

ومعقولانهنيست.

زاويه ي ديد در داستان هاي فارسي
زاويهیديددرداستانهایفارسیتابعمنطقداستانینيست؛
بینظماستوگاهمیشودگفتكهبرداستانتحميلیاست.
در كه است نقّالی سنتی ديدگاه همان ما نويسندگان ديدگاه
جريانداستان،حوادثورخدادها)events(مهماندومحور؛
حالافرقینمیكندكهچهراویایباچهزاويهیديدروايت
بازگويد.اصلايناستكهرخدادهاآنقدركششداشته را
باشندكهمخاطبرابههمراهخودتاپايانداستانبکشانند.
كه فارسی، خوانندگان سطحینگری و آنی پسند متأسفانه
ريشهدرقصههایسنتیوعاميانهدارد،اينويژگیراتقويت
دانای سومشخص خود داستان در نويسنده است.اگر كرده
كلرابرمیگزيندبايدبداندكهگرچهحاكمبرفضایداستان
ديد به محدود نيز وی ديد است، داستانی وشخصيتهای
میتواند او بروند شخصيتها هرجا يعنی شخصيتهاست.

برودوهرچهديدهاند،ببيند.
پشتسر در را پيوستهشخصيتخود كه كند سعی بايد او
و ذهنيت بر مبتنی او تحليلهای و كند پنهان شخصيتها
تحليلشخصيتهاباشد؛يعنیازديدوزبانشخصيت/راوی
حرفبزندتابهواقعنمايی) verisimlar(داستانلطمهایوارد
نشود.امانويسندگانفارسیزبانگاهايننکتهراازيادمیبرند
وسومشخصرابهانهایمیسازدتادرداستاندخالتكنند.

براینمونهعلی محمد افغانیدرشوهر آهو خانمافسانههای
و اينحرف كه بازمیگويد عادی نانوايی زبان از را يونانی
كلامشخصيتنمیتواندباشدوتنهابرفضلنمايینويسندهو
ضعفتکنيکیواطنابدرداستاندلالتدارد.گاهنويسنده،
بدوندليل،زاويهیديدراازاولشخصبهسومشخصيا
برعکستغييرمیدهد.گرچهچرخشدرزاويهیديدامروزه
مسئلهیپذيرفتهشدهایاست،ايننکتهرانبايدفراموشكرد

كهآن،تابعضرورتهنریياساختاریداستاناست.
چرخشزاويهیديددرداستانهایفارسیبيشتردرحديک
تفننباقیماندهاست.گاهنويسندهزاويهیديدراازشخصيتی
راوی را او و میدهد تغيير داستان در ديگری بهشخصيت
داستانمیكندوازديداوحركتداستانراپیمیگيردواين

(focus of narrator) كانون تمركز راوی
 در داستان كوتاه بر روی شخصیت يا موقعیت يا...
 تا پايان داستان ثابت است. در حالی كه در رمان

 ممكن است در هر فصل تغییر كند
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نکتهرافراموشمیكندكه،بهخصوصدرداستانكوتاه،وقتی
نويسندهشخصيتیراراویداستانخودكرد،كنشوحركت
داستانیتاپايانداستانبايدتابعديدوذهنيتّاينشخصيت
باشدوتازمانیكهتوجيهیتکنيکیياهنریبرایتغييروجود

داشتهباشد،زاويهیديدثابتاست.

شيوه های روايی
میتواند خود روايت نقل برای داستاننويس كه شيوههايی
برگزيند،بسيارمتنوعومتعدداستواينتاحدودیبهخاطر
تنوعوتعددزاويهیديدِداستاننويساست.نويسنده،داستان

خودرابهدوشکلمیتواندروايتكند:
1.داستان،منِروايتگری/راوینداشتهباشد.

2.منِروايتگریبراینقلروايتخودانتخابكندوروايت
داستانیراازديدوذهنيتّاوبازگويد.

میدهد، ترجيح خود روايت نقل برای داستاننويس گاه
روايتگر/راوینداشتهباشدبلکهفرمداستانآنراروايت
بگيرد برعهده را داستان روايت خود نويسنده يعنی كند؛
در كند. روايتش مینويسد، را داستان كه همانطور و
كاربرد با را خود داستان میتواند داستاننويس حال، اين
 letter narration/( نامهنگاری يا ترسل شيوههای از يکی
)memoir(ياخاطرهنويسی)epistolary/ correspondence
يا )diary narration( هفتگی يا روزانه يادداشتهای يا

بيوگرافی/شرححالنويسی)biography(روايتكند.
اينشيوههایروايیاگرچهدرگذشتهدرنقلروايتبسيار
كمتر و ندارند كاربرد خيلی امروزه بودهاند توجه مورد
هريک، محدوديتهای بهدليل كه، میشود پيدا نويسندهای
كند.اما روايت را داستانی آنها از يکی با مستقل بهطور
استفادهی هم هنوز روايت يک از بخشهايی در آنها
فراواندارند.اگرراویروايتداستانرابرعهدهداشتهباشد

ازچهارزاويهیديدمیتوانداستفادهكند:
1.زاويهیديددانایكلخداگونه

ديد از الف( باسومشخص: محدود كل دانای ديد زاويهی .2
ازديدشخصيتفرعی شخصيتاصلی)فاعل/كنشگر(ب(

)شاهد/ناظر(

اصلی شخصيت ديد از الف( شخص: اول ديد زاويهی .3
)فاعل/كنشگر(.ب(ازديدشخصيتفرعی)شاهدياناظر(.

4.زاويهیديددومشخص
درهريکازمواردذكرشده،زاويهیديدراویمیتواندبيرونی

)عينی(ويادرونی)ذهنی(باشد.استفادهازراویبراینقلروايت
امروزهيکیازمتداولترينشيوههایروايیاست.زيرابهدليل
ازديگرشيوههایروايیمناسبترند. قابليتشاندرتمامموارد
شکلهایدومدرحقيقتبرآمدهازشکلهایاولاند.يعنیاول
شخصريشهدرخاطرهنويسیيايادداشتهایروزانهداردودوم

شخصازتحولشيوهیترسّلبهوجودآمدهاست.
دربارهیشيوههايیروايینوعاولنيزايننکتهگفتنیاستكه
آنهادرحقيقتفرمهای)forms(داستانیهستندتاشيوههای
روايی؛فرمهايیكهبادومشخصيااولشخصكارمیكنند.
امادرآغازاينزاويهیديدهادراينفرمهایخاصتقسيمبندیِ
زاويهیديد)جزشيوهینقّالی(براساسفرمداستانیبودهو
درتمامكتابهایفنّداستاننويسینيزبههمينصورتآمده
خود واقعیِ تکامل زمان سير در ديدها، زاويهی اين است.
بهدست سومشخص و اولشخص ديدهای زاويهی در را
میآورندوزاويهیديدهایعامومطلوبداستانمیشوند.
امروزهزاويهیديداولشخصودومشخصتوسعهيافتهو
ازفرمهایداستانیجداشدهاندوخودبهمثابهیيکمبحث
خاصجدایازفرمبررسیمیشوند.اينزاويهیديدهادر

داستانمعاصردرديگرفرمهایداستانینيزبهكارمیروند.

علی محمد  ترجمه ی  رمان نویسان،  روایت  به  رمان  میریام،  آلوت،   .1
حق شناس، چ1، نشر مرکز، چاپ پنگوئن، تهران، سال 1358 • 2. ابراهیمی، 
نادر، لوازم نویسندگی، چ1،فرهنگان، چاپ دیبا، زمستان سال 1369 • 3. 
احمدی، بابك، ساختار و تأویل متن، چاپ اول، نشر مرکز، چاپ پایا، کرج، 

سال 1370، ج1 • 
سال  اصفهان،  چاپخانه  فردا،  چ1،  داستان،  زبان  دستور  احمد،  اخوت،   .4
1370 • 5. جكسن، شرلی و دیگران، لاتاری، چخوف و داستان های دیگری، 
ترجمه ی جعفر مدرس صادقی، چ1، نشر مرکز، چاپ سعدی، تهران، سال 
6. رهگذر، رضا، الفبای قصه نویسی، چ1، وزارت فرهنگ و ارشاد   • 1371
از  محسن،  سلیمانی،   .7  •  1369 تابستان  تهران،  جوانه،  کتاب  اسلامی، 
روی دست رمان نویس ها، چ1، نشر هنر اسلامی، چاپ سپهر، تهران، سال 
و  مقالات  )مجموعه  داستان نویسی،  فن  محسن،  سلیمانی،   .8  •  1367
9. فورستر،   • مصاحبه ها(، چ1، امیرکبیر، چاپ سپهر، تهران، سال 1370 
فرانكلین،  یونسی، چ2،  ابراهیم  ترجمه ی  رمان،  مورگان، جنبه های  ادوارد 
امیرکبیر، چاپخانه سپهر، تهران، سال 1375 • 10. لاج، دیوید و دیگران، 
پاینده، چ1، نشر نظر،  نظریه ی رمان، )مجموعه مقالات(، ترجمه ی حسین 
جمال،  میرصادقی،   .11  •  1374 سال  بهار  تهران،  ارشاد،  وزارت  چاپ 
 1364 سال  تهران،  جهان،  نقش  افست  چاپ  شفا،  چ1،  داستان،  عناصر 
 Sterick, Philiph, “The Theory of The Novel”, Colier- .12  •
 Dietrich, R. F  .13  •  1967  ,Macmilan Limited, NewYork
 And Roger, H. sundell, “The Art of Fiction”, University of
 Delaware, Holt And Rinehart And Winston, United states
 Staton, Robert, “An Introduction To .14 • 1967 ,of America
 Fiction”, university of washington, Holt And Rinchart And

• 1956 ,Winston, United states of America

گاه داستان نويس برای نقل روايت خود ترجیح 
می دهد، روايتگر/ راوی نداشته باشد بلكه فرم

 داستان آن را روايت كند
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اينشعردرگونهيوزنيفعلاتفاعلاتن)بحررملمشکول(كهوزنيپرتحرك
وشتاباناست،سرودهشدهاستوباعنوانومحتوايشعر،كهشتابوعجلهو
اضطرابمايههاياصليمفاهيمآنراتشکيلميدهند،تناسبيدقيقوظريفانهدارد.
در قالبگفتوگوييعجولانهو در كه ايجازشعردرچهاردهمصراع و كوتاهي
تنگنايزمانصورتگرفتهدرتقويتعنصرشتاببسيارمؤثرافتادهاست.تکرار
مصراع»بهكجاچنينشتابان«دردوموقعيتاستراتژيکبدنهيشعر،يکيدرآغازو
ديگريدرنيمههايكار،بازهمتأكيدبرمفهومشتابرارساترنمودهاست.درآغاز
شعرهم،مقدمشدن»بهكجاچنينشتابان«،كهمفعولفعلپرسيددرپارهيبعدي
شعراست،درقالبيکصورتبلاغيبياني)تقديمماحقّهالتأخير(برايتأكيدبر
مفعول»بهكجاچنينشتابان«وبيانعجلهوسرعتصورتگرفتهاست.عبارت
»بههرآنكجاكهباشد«درپارهيدهمشعروهمچنين»كويروحشتوبهسلامتي
انگيزهايديگربراي ناامنيو بر بازهمدليلديگري پارهيدوازدهم گذشتي«در
عجلهوشتاباست.همهياينعناصربرانگيزندهيشتاب،رسالتدارنداجزاياين
شعررا،كهيکمجموعهياندامواروارگانيکاند،بهخوبيبهخوانندهانتقالدهند.

اينمطلبدربخشبعديتوضيحدادهخواهدشد.
تماميموارديادشدهبهاضافهيصُوَرخياليمانندتضادميان»بستهپاييوشتاب«،
»كويروحشتباسلامتيوشکوفهوباران«ومراعاتالنظيروتناسبميانواژههاي
وصحرا طبيعت خانوادهي اجزاي از همگي كه نسيم و گون كوير، بيابان، غبار،
هستند،توانتأثيربعدعاطفيشعرراتامرزهاياعجازگونهيهمّتعارفانهارتقا
دادهاست.اينتوانشگفتِبعدعاطفيشعر،عاملاصليحركتورسوبمفاهيم

تاژرفترينلايههايذهنخوانندهميشود.
شعريادشدهدريکيازسالهاي1346تا1350هـ.شسرودهاست.گرچهتاريخ
سرايشآندردفترشعراستادقيدنشدهاستوليازتأملدرشعرچنيندريافت
ازسال1349كهسالوقوعحادثهي»سياهکل«واوجگيري بايدقبل ميشودكه
مبارزاتمسلحانهاستسرودهشدهباشد.زيراتئوريشعر،مبارزهيزيرزمينياست
نهمستقيمورودررو.امابعدازسال1349كهحادثهيسياهکلبهوقوعپيوست
ادبياتومبارزهازشکلزيرزمينيخودخارجشدوصورتعلنيبهخودگرفت.

درسالهاييكهاينشعرسرودهشدهاست،مکتبسمبوليسماجتماعيكهبعداز
كودتاي28مرداد1332عليهدكترمحمدمصدق،شدتگرفتهبود،هنوزادامهدارد

واينشعرادامهيهمانسمبوليسماستودرهمانحالوهواسيرميكند.
همهياينشعروبهخصوصپارهيآخرآن»برسانسلاممارا«اشارهايظريفودر
عينحالژرفبهداستانطوطيوبازرگانمولانادرمثنويدارد،كهدركعميقو

در اين نوشتار برآنیم كه آن چه بعُد عاطفي 
اين شعر را )از شفیعي كدكني و درسي در 
تاريخ ادبیات متوسطه( نیرومند ساخته حاصل 
دخالت ناخودآگاه در آگاهي است و عناصر 
فرهنگي نیرومندي كه جوهر و بعد عاطفي شعر 
را پشتیباني نموده نیز فرايند اين حركت است. 
بر همین اساس عناصر فرهنگي شعر را نشان 
داده ايم و با بهره گیري از آن به تأويل و تفسیر 
شعر پرداخته ايم.

شفیعي كدكني، طبیعت گرايي، شعر معاصر، 
طوطي و بازرگان مولوي

احمد دهقان
س ارشد زبان و ادبیات فارسي

کارشنا
س

ي بندرعبا
ودبیر دبیرستان ها
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افزايشالتذاذهنريازاينشعرماندگاردرگروفهماينارتباط
است.دليلالهامبخشياوليهيشعرازداستانمورداشارهاين

استكهطوطيبازرگاننيزمانندگوندراسارتاست.
گون،نسيم،وكويروحشتسمبلهايمركزيواصليشعرند
كهگونونسيمراباتوجّهبهقراينيمثلپرسيدن،دلگرفتن،
انساني اعمال همه كه رساندن، سلام و داشتن سفر هوس
در حركتشان دليل به ولي بناميم. استعاره ميتوانيم هستند،
قالبعناصريکفابلمتراكمبهمرزنمادارتقايافتهاند.براين
اساس،گوننمادانساناسيرونسيمنمادانسانرهاوآزادهو

كويروحشتهم،محيطزندگيشاعراست.
انديشي معني حاصل شعر برميآيد متن ساختار از چنانكه
نيست،بلکهيکتجربهوشهودشاعرانهاستكهباتأملدر
طبيعتشروعشدهوباحركتبهسويمعنيوذهنبهاوج
خودرسيدهاست.گونميتوانددوستاسيرشاعرونسيم،
خودشاعرباشديادوانسانديگربااينويژگيهاونسيمبا

عجلهدرحالآمادهشدنبرايخارجشدناست.
دوستاسيرشازاوميپرسدكهبااينشتاببهكجاميروي؟
بيدادوستمدر از پر اينمحيط از پاسخميدهدكه اوهم
رنجموميخواهمبروم.آياتوقصدنداريازاينمحيطپراز
آلودگيوغبارسفركني.اونيزپاسخميدهدكهتماموجود
مندرآرزويچنينسفرياست.اماچهكنمكهگرفتارمو
امکانسفربرايمميسّرنيست.دراينجاعبارتمركزيبيان
تشويشواضطراب)بهكجاچنينشتابان(برايبرجستهنشان

دادناوضاعنابهسامانجامعهتکرارشدهاست.

پاسخ نسيم
پاسخنسيمنيزقابلتأملاست.زيرااوميگويدمهمنيست
كهبهكجاميروم،فقطبايدهرچهزودترازاينمهلکهخارج
شوم.بهعبارتديگر،يعنيهرجاباشدازاينجابهتراست.
درپارهيبعديواژهيسوگند»توودوستيخدارا«بازهم
نشان پررنگتر را عقربجامعه در قمر و نابهسامان اوضاع
ميدهد.دربيتبعدي،تضادميانكويروحشتوسلامتيبار
ديگرهراسواضطرابواختناقحاكمبرجامعهراترسناكتر
از استفاده با فضاسازي، همه آن از پس ميكشد. تصوير به
احوال و اوضاع كشيدن تصوير به و مؤثر عبارات و واژهها
نابهسامانجامعهدرجريانمتنيكهباحالوهوايويژهاش،
همانطوركهشاعررابهسويخودميكشد،خوانندهراهمبا
توجهبهدنيايدرونشتحتتأثيرقرارميدهدواوراآمادهي
تکامل و تکوين نهايي مرحلهي ميسازد، شعر پيام پذيرش

شعرفراميرسد.
دريافتهايساليانوذخاير انبوه كه است لحظهاي درچنين
تجربيشاعر،كهدرناخودآگاهاورسوبيافتهاست،حركتخود
راآغازميكندوازآنميانداستانطوطيوبازرگان،كهبيترديد
شاعرآنراخواندهوبادركعميقدروجودشنهادينهشدهو

ضمنتركيبيخودكاروغيراراديباديگرذخايرذهن،حجم
از و ميگردد فعالتر است، داده تشکيل را شاعر معرفتي
اينرهگذرعبارترمزگونهي»برسانسلاممارا«درذهن
پابرمتنجاري شاعرتوليدميشود،كهاززبانِگونِبسته
اينحجم موجز چنان عبارتي با كه اينروست از ميشود.
عظيممفاهيميکبارهبهفضايذهنخوانندهسرازيرميشود
وباهمينعبارترمزگونهاستكهراهنجاتازبنداستبداد

رابهخوانندهنشانميدهد.
رسالتيكهپيشازايندربارهاشسخنگفتيمواقعيتياست
كهباتوجهبهتمركزوتأكيديكهبرگزينهيشتابمشاهده
و ششم بيت در بيابان« »غبار تركيبهاي وجود و ميشود
در تأمل از همچنين و دوازدهم پارهي در وحشت« »كوير
برههيزمانيسرودهشدنشعر،كهپيشازاينبداناشارهشد
وبانگاهيبهزندگيومبارزهيشاعر،بايداوضاعواحوال

نامساعديباشدكهدرآنفراربرقرارترجيحدارد.

شاعر مرد مبارزه با استبداد است
ازتوجهبهحالوهواوپياممستتردرشعرمعلومميشودكه
شاعرمردمبارزهبااستبداداست.علاوهبراينطبقاظهارات
شفاهي»مسرشک«ودوستانشبهگونهايمستقيمنيزسرگرم
مبارزهبودهوباشاعرانونويسندگانمبارزارتباطيمؤثرداشته
نوعي الاشاره( يکفيه )العاقلٌ زبان به نيز شعر اين و است
مبارزهرابهماميآموزد.ازاينروميتوانيماينشعررانوعي
ازادبياتزيرزمينيبهحسابآوريم.بنابراين،فشردهيآنچه
ازجملهي»برسانسلاممارا«دريافتميشودايناستكه
)اينسيم،سلاممارابهدوستانجوانوسرزندهيمابرسان
وبهآنهابگوكهشماهممثلطوطيانهندكهراهنجاتيرا
بهطوطيبازرگاننشاندادند،براينجاتماازايناسارتو

اوضاعاسفبارچارهايبينديشيد(.
البتههمانطوركهازداستانطوطيوبازرگاندرمييابيم،راه
نجاتيكهطوطيانهندبهطوطيبازرگانميآموزند،ايناست
كهاوخودشرابهخاموشيومرگبزندوبااينترفنداست
كهطوطيبازرگانازاسارتوتنگنايقفسنجاتمييابد.با
توجهبهنکتهييادشدهشايدشاعرهمبرايدرامانماندناز
بنداستبدادبهگونهايظريفوپوشيدهدرشرايطي،خاموشي

ظاهروآتشزيرخاكستربودنراتجويزميكند.

تهران،  انتشارات توس،   ،1 نشابور،چ  باغ هاي  1. شفیعي کدکني، در کوچه 
1350 • 2. محمد بلخي، مثنوي معنوي، به تصحیح استاد فقید بدیع الزمان 
 ،1 چ  رحیمي،  نشر  مؤسسه ي  ناشر  نیكلسون(  نسخه ي  روي  فروزانفر)از 

تهران، 1380 •
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ابوالقاسمی« »مجيد نام به بسيجی يک جانبازی توصيف در نگاه« »باغ سرودهی
داشته تقديم درگاهخدا به اعتقادش و ايمان راه در را كهچشمانخويش است
است اسلامی انقلاب جانبازان ايثارگری و پايداری بيانگر كه شعر، اين است.
تشبيهی اضافهی نگاه« »باغ است.تركيب شده سروده 1367 ماه فروردين در
شب، .2 صبح، .1 است: جذّاب و زيبا تصوير چهار دارای شعر اين و است



3.آفتابو4.آبشار.
صبح

صبح دو مرغي رها      
 بي صدا 

 صحن دو چشم تو را ترک کرد.
تصويراولصبحاستكهبادميدنروشنيوخورشيدتناسبدارد.ازاينروشاعر
شعرخودراباصبحكهنماد»روشناييونور«است،آغازكردهاست.اينبندبيانگر
ازدستدادنبينايييکبسيجياست.بهقولشاعرچهآرامنورديدگانتازكاسهي
چشمانتوبيرونرفت؛آنهمبيصدا،چونديدهصداييندارد.آري،سحرگاهان
بينايي،همچونپرندهيآزادهورها،ساكتوآرامفضايمقدسچشمانتوراترك
اينتركيب كرد./صحندوچشماناشارهبهمقدسبودنچشمانجانبازداردو
اضافهاستعارياست.)دومرغرها:استعارهازبيناييدوچشمجانباز،معادلدوصف
ازياكريم/شاعربينمرغرها،صحنوترككردنتناسبزيباودلنشينيايجاد

نمودهاست./رهاوصدا:قافيهاند(.
شب

شب، دو صف از یاکریم    
بال به بال نسیم  

 از لب دیوار دلت پرکشید.
)نابينايی(فرامیرسد. تصويردومشباست.چوننوروروشنايیكهرفتشب
شبسياهیاستوظلمتونمادیازامتدادديدههارانشانمیدهد.اينبندبيانگر
بينايیازدو ايناستكهشبهنگامنورديدگانتبهسویآسمانهاكشيدهشد.

در اين مقاله شعر نیمايي »باغ نگاه« )درسي 
از ادبیات فارسي سوم متوسطه( از نظر 
محتوايي و هم چنین ادبي و هنري مورد نقد و 
بررسي قرار گرفته و سعي شده است تصاوير 
چهارگانه ي آن صبح، شب، آفتاب و آبشار 
تحلیل گردد.

علیرضا قزوه، باغ نگاه، صبح، شب، آفتاب، 
آبشار، میوه ي خورشید

رضا کريمي لاريمي
س زبان و ادبیات فارسي، 

کارشنا
ي جويبار

ودبیر دبیرستان ها
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چشمتهمچوندوگروهكبوتربههمراهنسيمازچشمانتو
پروازكرد.

بادستهای كهپشتسرهم توست مناجاتهای نوبت حال
بلندكرده،بهرازگويیمیپردازی.در»دوصفازياكريم«دو

ايهاملطيفوجوددارد:
1.پرندگان،كهمثلنورچشمهاراترككردند.

)مناجات میكنند پرواز هوا به پشتسرهم كه دعاها، .2 
روشنايی و نور امتداد از استعاره )ياكريم، گفتن(. ياكريم و
نسيم استعاری(، )اضافه مکنيهّ استعارهی نسيم: بالِ چشم./
ازهمراه./لبديوار بال:كنايه به بال بالدارد./ چونپرنده
دل قلعهی ديدهبان چشم، زيرا است چشم از استعاره دل:
است.لبديواردلمعادلصحندوچشماناست./ديواردل
استعارهیمکنيهّ)اضافهیاستعاری(،دلهمچونقلعهديواری
است./درصامتهای»ب«و»ل«واجآرايیيانغمهیحروف

ديدهمیشود.
آفتاب

آفتاب       خار و خس مزرعه ی چشم تو
تصويرسومآفتاباست.نمادپرتوافشانی،روشنايی،تابندگی
ودرخشندگی.دراينتصويرشاعرممدوحخودراتوصيف
میكندوباشيوهیمبالغهواغراقتشبيهتفضيلرابهكاربرده
بااينكهنوروروشنايیخودرااز است.میگويدچشمتو
دستداده،برترونورانیترازخورشيداستوآفتابدربرابر

چشمانتوهيچاستوخارخسیبيشنيست.
نماد وخس خار است./ شده تشبيه وخس خار به آفتاب

شاعر تشبيهي/ اضافهي چشم: مزرعهي است./ بيارزشي
خورشيد زيرا ميداند جانباز چشم خس و خار را آفتاب
و حقير جانباز روشنبينيچشم برابر در عظمتش همهي با

بيارزشاست.
آبشار

آبشار  
موج فروخفته اي از خشم تو   

مي شود از باغ نگاهت، هنوز
یک سبد از میوه يِ خورشید چید.

تصويرچهارمآبشاراست.نمادخروشندگيوتپندگي)مبالغهدر
چشم(.آبشاردربرابرخشموخروشتوبهمانندموجخاموش
وساكتياست.آبشاربااينكهخروشندهوتپندهاستامادر
مقابلخشمتوفروكشكردهاست.هنوزهمچشمانتوطراوت
وتازگيداردوميشودسبدسبدازچشمانتوميوهيروشنايي
ونورمعرفتومعنويتباطني)ميوهيِخورشيد(چيد.بااينكه
ظاهراًبيناييچشمانتراازدستدادهايبااينهمهنورمعنوي
وباطنيچشمانتوازنورخورشيدبيشتراستونورخورشيد
دربرابرچشمانتوارزشيندارد.خشمتونيزپرخروشترو
سهمناكترازآبشاراست)آبشارباآنهمهخروشوخشمش

مثلموجبهساحلرسيدهوآرامخشمتوست(.
مفهومبندايناستكهباوجودازدستدادنبينايیظاهری
چشمانت،هنوزهممیتوانازنگاهتنورمعنويتوايمانرا
امادلی بااينكهچشمانتراازدستدادهای برداشتكرد.

روشنونورانیداری.
)آبشاربهموجفروخفته)خوابيدهوخاموش(تشبيهشدهاست./
موجفروخفته:پارادوكسومتناقضنما/چشموخشم:جناس
ناقصاختلافی/ميوهیخورشيد:اضافهاستعاری،استعارهازنور
معنویوباطنیوبصيرت.خورشيداستعارهازدرختونور
ميوهیآناست)استعارهمکنيهّ(/باغ،سبد،ميوه:تناسب/آبشار،
موج:مراعاتنظير.يکسبدميوهیخورشيد:چشمدلبازكن
كهجانبينی/آنچهناديدنیاستآنبينی»هاتفاصفهانی«(.

1ـ ادبیات فارسي )1 و 2( نظري، فني و حرفه اي و کاردانش، یاسیني حسین، 
محبي نصرت الله، نشر شورا وابسته به علمي و فرهنگي، چ 1، 1377 • 2ـ 
ادبیات فارسي )1 و 2(، 201/1، مؤلفان...، تهران، شرکت نشر و چاپ کتاب هاي 
)3( سال سوم متوسطه،  فارسي  ادبیات  3ـ   • ایران، چ 2، 1377  درسي 
آموزش از راه دور،فعّال عراقي حسین، تهران، چاپ و نشر کتاب هاي درسي 
ایران، چ 1، 1385 • 4ـ ادبیات فارسي )3(، سال سوم متوسطه، ساجدي 
علي،گاج، تهران، چ 3، 1384 • 5ـ ادبیات فارسي )5( سال سوم متوسطه، 
 ،1 تهران، چ  ایران،  کتاب هاي درسي  نشر  و  مؤلفان، شرکت چاپ   ،249/1
1378 • 6ـ از نخلستان تا خیابان، قزوه علیرضا، حوزه ي هنري سازمان 
تبلیغات اسلامي، تهران، چ 3، 1372 • 7ـ پرستو در قاف، قزوه علیرضا، 

حوزه ي هنري سازمان تبلیغات اسلامي، تهران، چ 1•
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ي
رسول کرد

س ارشد زبان و ادبیات فارسي، 
کارشنا

س دبیرستان ها، 
مدر

ك
شگاه  آزاد واحد باغ مل

مرکز پیام نور و دان

علّامهيدهخدابااستفادهازفرهنگغنياصطلاحاتعاميانه،كنايات،ضربالمثلها
وايهامهايلطيفموجوددربعضيازتركيبهاواصطلاحات،لطافتوظرافتهاي
اين از بعضي در ژرفنگري و تأمّل با است. نثربخشيده اين به خاصّي ادبي
ضربالمثلها،)ماننددزد نگرفته پادشاه است(باايهامهاييمواجهميشويمكهدر
فضايحاكمبرجامعهيعصرمشروطهسياسيونيشداراستوازاوضاعنامناسب

آنعصرانتقادميكند.چرندوپرندرادرسهساحتميتوانتحليلكرد.

نگاه نخست: ساحت ادبي
انگيزهي است. ياوه و مهمل معنايسخن به روزمرّه استعمال در پرند« و »چرند
علّامهدهخداازانتخاباينعنوانطنزگونهبرايروزنامهي»صوراسرافيل«تحوّل
درنثرفارسي،ايفاينقشمثبتدربرخوردبااستبدادوتأثيربرداستاننويسيايران
نخود  روزنومه چي، دخوعلي، دخو، بااسامي بود.ويمتنهاي»چرندوپرند«را
همه آش،غلام گدا،خرمگس، سگ حسن دله،برهنه خوش حال،خادم الفقراو...
امضاميكرد.خرمگسدلالتبرمزاحم بودن دارد.نخود هر آشوسگ حسن دله 
بيانگردخالتوفضوليدركارديگراناست.دخوبهمعنايساده دل استودر
منطقهيقزوينبهآدمسادهلوحيگفتهميشودكهازاومانندملّانصرالدّينكردارها
وگفتارهايتمسخرآميزوطنزگونهسرميزند )چرندوپرند:16و17(. علّامهدهخدا
علاوهبرامضاهاونامهاييادشده،گاهيازناممستعاراسیرالجوالورئیس انجمن 
لات لوت هانيزاستفادهميكرد)گزيده:20(.اينکبهپارهايازويژگيهايساحتادبي

بهكاررفتهدرمتننوشتههايچرند و پرند ميپردازيم.

اين مقاله كوشیده است كه به تحلیل سبكي نثر 
طنزآمیز »چرند و پرند« از علّامه ي دهخدا ـ كه 
در روزنامه اي صوراسرافیل1 در عصر مشروطه 
منتشر مي شده ـ با تكیه بر مطالبي از آن چه در 
كتاب هاي درسي )ادبيات131:1تا134( و  
)ادبيات157:1تا161( آمده است، بپردازد.  
نظر به اين كه اين مقاله با مساعدت همكار 
مرحوم انوش اسكندري، كه مدرّس دانشگاه 
آزاد اسلامي ايذه نیز بودند، شكل گرفته است 
آن را به روح بلند وي تقديم مي كنم. 

دهخدا، چرند و پرند، طنز، مشروطه، ساحت 
فكري، ساحت ادبي، ساحت زباني
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الف( بهكاربردن»اتَباعومهملات«كهشايدانتخاب»چرند
وپرند«نيزبيارتباطباآننباشد.براياينكارهاخيليشلوق 
پلوقاست )احمدي،75:1375(.درهمينحیص و بیص جناب
حاجيمَلکِالتجّارراهآستارارابهروسهاواگذاركرد )همان:

 .)78
بهمنظور »منفي« معناي در »مثبت« واژگان از استفاده  ب( 
افزايشبارطنزكهدرواقعنوعياستعارهيتهکّميهياعناديه

است.
مثال:مننميگويمكهسرحدّايرانيکوقتيازپشتديوارچين
تاساحلروددانوبممتدميشدوامروزبهواسطهيزحمات 
همينرؤسااگردرتمامطولوعرضايراندوتاموشدعوا
كنند،سريکيبهديوارخواهدخورد )همان:98(، كنايهازكوچک
ومحدودشدنقلمروايران.)زحمتدراينجابهمعنايخيانت

است(.
مثال:حالامنبهتمامبرادرانمسلمانغیور ترياكيخوداعلام
ميكنمتركترياكممکناستبهاينكه...)همان:65(؛برادران
انسانعالمصغيراست... البتهّميدانيدكه ترياكيمن، غیور 
)همان:66(. دردومثالاخير،بهكاربردنواژهيمثبت»غیور«در
مفهوم»منفي«)بيغيرت(برايافرادترياكيبهمنظورافزايشبار
طنزاست.حافظشيرازينيزواژهي»غيور«رابهشيوهيطنزو

استعارهيتهکّميهبهمعناي»بيغيرت«بهكاربردهاست:

پیراهني که آید از او بوي یوسفم
ترسم برادران غیورش قبا کنند 

عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد، به اوج ماه رسید   
)حافظ(

پ(استفادهازدواداتپرسشيدريکجملهيسؤاليبراي
مثال:مگر ـ قبيحاست نگارشحشو بيشترـكهدر تأكيد

همانمشروطهيخاليچه طور است؟)ادبياتفارسي!؟:133(
ت(استفادهيطنزآميزازاعداد.مثال:آفتابهلگنششدست،شام

وناهارهيچي! )احمدي،96:1375(؛
حاضرمدويست و پنجاه حديثدرفضيلتخربزهويك صد و 

چهل و نهحديثدرفضيلتعسلشاهدبگذرانم)همان:97(.
ث(استفادهيفراوانازضربالمثلهاوكنايههاوبهكاربردن

اصطلاحاتعاميانهدرآنها:
مثال:نشخوارآدميزادحرفاست)ادبيات158:2(؛مفهومكنايي
البتهّ اينضربالمثليعنيحرفزدننوعيسرگرمياست،
نهدرهمهجا)ضربالمثلها:217(؛برگفتاردرازمنيااوملامتي

سفيد آسيا توي را ريشم 1814:4(؛من وحکم:ج )امثال نيست 
باتجربههستم؛مردمكه اينكه از كنايه )ادبيات160:2(، نکردم 
مغزخرنخوردهاند )ادبيات159:2(،كنايهازاينكهمردمنادان
نيستندوخوبميفهمند؛درواقعتواينكاررارويدست
تو يا كردي. بند رو مرا تو تهرانيها قول به گذاشتي، من
دستمراتويحناگذاشتي2)ادبيات159:2(،كنايهازاينكهتو
سببگرفتاريمنشديودراينگرفتاريهم،هيچكمکي
بهمننکردي.تومراروبندكردي،كنايهازاينكهتومرادر

رودربايستيقراردادي)ادبيات161:2(و...

نگاه دوم: ساحت فكري
و مشروطه انقلاب دوران در دهخدا علّامه نويسندگي
همزمانباانتشارروزنامهيصوراسرافیلآغازميشودكهخود
سردبيريآنرابرعهدهداشت.ويدرهرشمارهيروزنامهي
صوراسرافيلدومقالهداشت:يکيسياسيواجتماعيدراول
هرشمارهوديگريطنزآميزوانتقاديباعنوانچرند و پرند

درپايانيادرخلالآنروزنامه)احمدي،19:1375(.
چرندوپرندبيانگرانديشهيمتعالعلّامهيدهخدادرادب
فارسياست،بهطوريكهدكتررعديآذرخشيدربارهيآن
ادبياّت گفتهاستچرندوپرنددهخدامانندتاجيبرتارك
ايرانميدرخشد.ايناثرنهتنهابهمرورزماناهميتخودرا
ازدستنميدهد،بلکهبهدليلحقايقكليوبشري،مانندشعر
حافظبااوضاعهرزمانمنطبقميشودوجنبهيشاهکاربودن

بهخودگرفتهاست )مرتضيپور،17:1380(.
و روح در دهخدا علّامهي كوبندهي و تند مقالههاي تأثير
مسيرزندگيملتايرانيبهحدّيبودكهوقتيدرروزنامهي
برابر در كرمان ستمديدهي مردم از دفاع به صوراسرافیل 
و باوفا مردمِ برخاست، كرمان، نايبالحکومهي نصرت الدّوله،
حقشناسكرمان،پسازاستبدادصغيروبازگشاييمجلس،او
رابهنمايندگيخوددرمجلسشورايمليبرگزيدندوايندر
حاليبودكهعلّامهيدهخدادرآنزماندراسلامبولمشغول
نوشتنروزنامهيسروشبودوهيچيکازموكّلانبراييکبار
هماورانديدهبودند)احمدي،21:1375(.ويجملههاييطنزآميز

عليهنظامحاكمبرعصرمشروطهبهكارميبرََد،ازجمله:
شأنمَقَنِّنازآنبالاتراستكهبهقانونعملكند )همان:134(.

چرند و پرند بیانگر انديشه ي متعال علّامه ي دهخدا
 در ادب فارسي است

علّامه ي دهخدا با نوشتن چرند و پرند نخستین
 پايه گذار ساده نويسي در ايران به شمار مي رود،

 كه كار او را بعدها سیدّمحمّدعلي جمال زاده در 
يكي بود، يكي نبود و صادق هدايت در

 مجموعه ي قصّه هايش به كمال رسانیدند.
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بهنظرميرسدعلّامهيدهخدا،آگاهانهنام چرند و پرندرابه
منظورمخالفتبااوضاعنابهسامانحاكمبرجامعهوناهماهنگياش
باانديشههايسراندستگاهحکومتيعصرمشروطه،برايمطالب
طنزآميزخوددرروزنامهيصوراسرافيلانتخابكردهاست.گاهي،
نيزدرشکلنوشتاريضربالمثلهاتغييراتيبااهدافسياسيو
انتقادازاوضاعنامناسبحاكمبرجامعهايجادميكند:مَثلَمعروف
هر كه تنها به قاضي شود، راضي باز مي آيدرابهصورتهر كه تنها 
به قاضي رفت، البته قاضي به او خواهد گفت دست كن تهَِ جیب، 

ببین چه داري؟ )همان:20(.
انديشهي از دهخدا علّامهي كه گفت ميتوان مجموع در
را انديشه اين و است برخوردار ممتازي سياسي ـ مذهبي
درخدمتكمکبهمظلومانجامعهدرعصرمشروطهبهكار
ميبرََدوبانوشتنچرند و پرندبهبيداركردنمردمازخواب
با حتي نميهراسد، تهديدي هيچ از و ميكند تلاش غفلت

تبعيدهمدستازاهدافمقدسخودبرنميدارد.

نگاه سوم: ساحت زباني
پايهگذار نخستين پرند و  چرند  نوشتن با دهخدا علّامهي
بعدها را او كار كه ميرود، بهشمار ايران در سادهنويسي
صادق و نبود يكي  بود،  يكي  در جمالزاده سيدّمحمّدعلي
هدايتدرمجموعهيقصّههايشبهكمالرسانيدند.نثرچرند
وپرندساده،صميمي،نرم،آشنا،پرُخونوپرُتحرّكاست.ازآنجا
كهمخاطبانچرندوپرندعامّهوانبوهمردمهستند،دهخدابهزبان
ايشانسخنميگويدوبهفرهنگغنيعاميانهتوجّهميكند)همان:
46(.بهنظرنگارندهزباننثرطنزآميزچرند و پرندعوامفهمو
خواصپسنداست.علّامهيدهخدا،آگاهانهواژههايسادهرا
بافرهنگغنيعاميانهدرهمميآميزدومعتقداستكهمردم
جامعهيعصرمشروطهوقرناخير،بهدليلمشغلهيفراوان،
علاقهيچندانيبهنثرمتکلّفوفنيّندارند،ازاينرو،زبان
سادهايبراينثرچرندوپرندانتخابميكندوآنراباچاشني
گفتارعاميانهوفرهنگغنيعامهدرهمميآميزدوطنزسياسي
همبرآنميافزايد.بهاينترتيبنثريموردپسندجامعهي

امروزيايجادميكند.

نتيجه
تحليلسبکينثرچرندوپرند،بدونبررسيهمهجانبهيهر
امکانپذير دهخدا علّامهي زباني و فکري ادبي، سهساحت
موفقّ نثر يک ويژگيهاي ادبي ساحت بخش در نيست.
ادبيبهزبانسادهوقابلفهمبهچشمميخورد.اينبخش
پرمعنابهرهگرفتهازضربالمثلهايكنايينيشداربهاوضاع
نابهسامانحاكمبرجامعهونمونهايازفرهنگغنيعاماست.
نويسندهينثرچرندوپرندازنظرفکريازانديشهيمذهبي،
سياسيوعالمانهبرخورداراستوازمنظرساحتادبي،از

واژههايساده،روانوبهدورازتکلّفبهرهجستهاست.

مرحوم  محمّدعلي شاه  قزاق هاي  1326هـ..ق.  جمادي الاولي   22 روز  در   .1
میرزا جهان گیرخان شیرازي )یكي از دو مدیر روزنامه ي صوراسرافیل( را، 
دستگیر کردند و به باغ شاه بردند و 24 همان ماه در همان جا او را با طناب 
خفه کردند. علّامه دهخدا، مسمّط یاد آر ز شمع مرده، یاد آر را در رثاي آن 

مرحوم سرود )احمدي، 1375: 153(•2. براي اطلاع از ریشه ي تاریخي این 

ضرب المثل  به »داستان هاي امثال« مراجعه کنید.•

 •  1375 قطره،  نشر   ،1 دهخدا،چ  آثار  گزیده ي  حسن،  گیوي،  احمدي   .1

 ،9 چ  دبیرستان(،  )اول  فارسي)1(  ادبیّات  دیگران...،  و  مسعود  تاکي،   .2

شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي ایران، 1384 • 3. دهخدا، علي اکبر، 

 ، ـــــــــــ   .4  •  1377 امیرکبیر،  انتشارات   ،10 حكم،چ  و  امثال 

 •  1380 عطّار،  انتشارات   ،1 چ  مرتضي پور،  اکبر  کوشش  به  پرند،  و  چرند 

5. ذوالفقاري، حسن، داستان هاي امَثال،چ 1، انتشارات مازیار، 1384 • 6. 

سنگري، محمدرضا و دیگران... ادبیّات فارسي)2( )متون نظم و نثر( دوره ي 

و نشر کتاب هاي درسي  انساني، چ 9، شرکت چاپ  پیش دانشگاهي علوم 

ادبیّات فارسي )2( )متون نظم و  • 7. فعّال عراقي، حسین،  ایران، 1382 

نثر(، دوره ي پیش دانشگاهي علوم انساني، چ 2، انتشارات پیش دانشگاهیان، 

1384 • 8. شمیسا، سیروس، فرهنگ اشارات ادبیّات فارسي )2 جلد(،چ 1، 

انتشارات فردوسي، 1377 •9. معصومي، رضا، ضرب المثل ها )امَثال شیرین 

زبان فارسي(،چ 1، ناشر کتاب نمونه، 1376 •
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مقدمه
literatureانگليسی المقارن«ودرزبان ادبياتتطبيقیكهدرزبانعربی»الادب
comparativeودرزبانفرانسویlitteratur compareeخواندهمیشود)غنیمی هلال، 

31:1373(عبارتاستازبررسیتبادلاتفرهنگیوادبیبينادبياتمللگوناگون،

و شباهتها تأثيرپذيریها، و گذاریها تأثير مطالعهی و مقايسه نظير مواردی كه
بهشمار جديد ادبی علوم جزء امروزه تطبيقی، میگيرد.ادبيات دربر را تفاوتها
میرودوازجايگاهواهميتخاصیبرخورداراست.اينعلمباسايرعلومادبی
نظيرتاريخادبيات،نقدادبی،سبکشناسیوبلاغتارتباطینزديکداردوازسوی

ديگردرتحقيقاتعلومینظيرجامعهشناسیكاربردبسياردارد.
مقايسهيآثارادبیمللگوناگونبدونوجودپيوندهایمشتركوروابطتاريخی
اساس بر كه موضوعاتی بررسی به تطبيقی ادبيات اينرو از نيست. امکانپذير
تصادفودركسطحیوجوهتشابهوگردآوریاطلاعاتوبررسیمتونمشابه
باشدنمیپردازدوهدفاصلیآنتجزيهوتحليلحقايقتاريخیوچگونگیانتقال

اينحقايقاززبانیبهزبانديگراست.
ادبياتتطبيقیموجبنزديکشدنملّتهابهيکديگروبرقراریتفاهمودوستی
ميانآنانمیشود.ازسویديگر،ادبياتيکملّترابهعنوانجزئیازادبياتجهان

موردتوجّهقرارمیدهدودرسطحیجهانیمطرحمیكند.
باتوجهبهآنچهبيانشدوازآنجاكهبلاغتفارسیوعربیازهمانابتداازراه
ترجمهیآثارارسطوباغربارتباطپيداكردهاست،میتوانبهصورتتطبيقیبه
بررسیاصطلاحاتادبیمشتركدربلاغتفارسیوغربیپرداخت.درادامهبرخی

ازايناصطلاحاتبلاغیراموردبررسیقرارمیدهيم.

در اين نوشته تلاش بر آن است كه برخی 
اصطلاحات مشترک بلاغی در ادبیات 

فارسی، و اروپائی بررسی و مقايسه شود.

ادبیات فارسی، ادبیات اروپايی، بلاغت، 
ادبیات تطبیقی، آرايه های ادبی

بلاغت           
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)ambiguity( 1. ابهام
اصطلاح در و گذاشتن مجهول و پوشيده معنی به لغت در
ادبیسخنیاستكهمعنیآنآشکاروواضحنيست.ابهام،
بهصورتمثبتوهنریآن،جزءذاتیغالبآثارهنریوادبی
استوسببچندمعنايیگشتنهنریيکاثرمیگردد.اماابهام
منفیحاصلتعقيدهایلفظیومعنوی،ايجازمُخلونداشتن
توانايیلازمدراستفادهازمحورهایجانشينیوهمنشينیزبان

است،نظيرآنچهدربرخیابياتسبکهندیمیبينيم:
سرمه ی چشم هوس بادا کف خاکسترم

گر به دام شعله چون خاشاک بال و پر زنم   )میرزا جلال اسیر(
ابهامهنریحاصلعواملمتعددینظيرتشبيهات،استعاراتو
كناياتتازهاست.استخدام،ذووجهينومحتملالضديننيزاز
عواملايجادابهامدرشعربهشمارمیآيند.درتاريخشعرفارسی،در
سبکهندی،خصوصاًشاخهیهندیآنودرشعرنویمعاصر،
»ابهام«جايگاهخاصیدارد.درشعرزير،ازكاربردهنرمندانهی

ايهام،استخداموذووجهين،ابهامپديدآمدهاست.
وقاف، حرف آخر عشق است     

 آن جا که نام کوچک من آغاز می شود. )امین پور، 98:1384(
دربلاغتغربهنگامیكهويليامامپسون،نظريهیابهامرا
اين كرد، مطرح )1930ميلادی( ابهام« »هفتنوع كتاب در
اصطلاحبهنقدادبیراهيافت.ازمواردابهامكهامپسونبدان
اشارهكرده،قابليتبرداشتچندمعنیازيکكلمهياجمله
وجمعآمدندومعنیدورازهموگاهمتضاددريکكلمهيا

جملهاست؛مانندمصرعدومبيتزير:
آفرین بر تو و نفرین به خودم می گفتم 

جز تو نفرین و دعا را به که باید گفتن؟ )امین پور، 134:1385(
كه دارد وجود انگليسی بلاغت در ابهام از ديگری نوع
amphibolyناميدهمیشودوغالباًبرخاستهازساختمانمبهم
زير جملهی در مثال برای .)14:1380 )داد، است دستوری

مشخصنيست»گريان«به»او«برمیگردديابه»من«:
He saw me crying

دربلاغتفارسیايننوعابهام،بيشتربهذووجهيننزديک
است؛مانندبيتزير:

یعنی بیا که آتش موسی نمود گل 
 تا از درخت نكته ی توحید بشنوی  )حافظ، 345:1369(

»آتش يا نمايانكرد« را كهمیتوانگفت»گل،آتشموسی
موسیبرافروختهشد«.

بيستم قرن ادبی و باروكوغالبسبکهایهنری درسبک
ويژگیهای جزء پيچيدگی و ابهام غرب، در بيستويکم و
سمبوليسم مکتب اصول از است. ادبی و هنری اثر اساسی

قابليتبرداشتمعانیمتعددازيکمتنادبیاست.
 (gnomic verse/proverb)2. ارسال المَثَل

معروف ضربالمثلی از نويسنده يا شاعر كه است هنگامی
درسخنخودبهرهگيردياسخنیحکيمانهبياوردكهبعدها
جنبهیمَثلَپيداكند.اساسارسالالمثلبرتشبيهاستوازآن
برایتبيينمسائلعرفانیواخلاقیبسياراستفادهمیشود.گاه
ارسالالمثلبهصورتاسلوبمعادلهديدهمیشود؛بهاينمعنا
كهبيندومصراعرابطهیتشبيهبرقراراست؛مانندبيتزير:

ای دل اندر بند زلفش از پریشانی منال
مرغ زیرک چون به دام افتد، تحمل بایدش  )حافظ، 187:1369(

كاربرد آن، ايرانی شاخهی خصوصاً هندی، سبک شعر در
ارسالالمثلبهصورتاسلوبمعادلهبهاوجخودمیرسدودر
شعرصائببيشترينبسامدرادارد)شفيعیكدكنی،1371:ص64(.

صورت نبست در دل ما کینه ی کسی
آیینه هرچه دید فراموش می کند  )صائب، 70:1378(

ارسالالمثلبهصورتاسلوبمعادلهتازمانسعدیدرشعر
كه است سعدی شعر در تنها و ندارد رواج چندان فارسی
اين دلايل از ديد.يکی را آن از متعددی نمونههای میتوان
امرظاهراًآناستكهاسلوبمعادلهباقالبغزلسازگارتر
درشعر قالبمسلط قصيده قرنششم تا و قصيده تا است
فارسیبودهاست.برخیاعتقاددارنداستفادهیفراوانسعدی

ازاسلوبمعادلهمیتواندناشیازتأثيرپذيریاوازمُتنبیّشاعر
عربباشد،»چراكهدرشعرعرب،اسلوبمعادلهرادرشعر

متنبیّبيشترازديگرانمیتوانيافت«)شفيعیكدكنی،64:1371(.
دل من نه مرد آن است که با غمش برآید

مگسی کجا تواند که بیفكند عقابی   )سعدی، 604:1367(
استفادهازضربالمثلدرادبياتوفرهنگتمامیمللسابقهای
طولانیدارد.درغربسابقهیآنبهيونانباستانبرمیگردد.
»درادبياتانگليسیدرمنظومهیحماسیبيوولفكهمتعلق
ازارسالالمثل انگلوساكسوناست،مواردبسياری بهدورهی
معروف ضربالمثلهای 23(از :1380 )داد، میشود.«  يافت

انگليسیمیتوانبهمواردزيراشارهكرد:
  Remember the flight as the bird is mortal

ادبیات تطبیقی موجب نزديك شدن
 ملّت ها به يكديگر و برقراری تفاهم و دوستی

 میان آنان می شود

 از اصول مكتب سمبولیسم قابلیت برداشت معانی 
متعدد از يك متن ادبی است
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كهيادآورشعرفروغفرخزاداست:»پروازرابهخاطربسپار،
Kill tow birds with one stone.»پرندهمردنیاست

كهمعادل»بايکتيردونشانزدن«درادبياتماست.
(hyperbole/understatement)3. اغراق

درلغتبهمعنیسختكشيدنكمانودراصطلاحادبیوصف،
مدحياذمّچيزیزيادهازحدمعمولاست.دربرخیحوزههای
ادبینظيرمدح،حماسه،هجوومرثيهازاغراقبيشتراستفاده
میشود.»شاعرانفارسیزبانبيشتربهاغراقگرايشداشتهاند.
ايناغراقهادرآغازبيشتردرحوزهیمدايحدرباریاستو
اندكاندكبهمسائلديگركشيدهمیشود«)شفيعیكدكنی،1370:

138(.چندنمونهازاغراقدرزمينهیمدح،حماسهومرثيه:
سپهر هشت شود چون کنند چتر تو باز

بهشت نهُ شود، آن گه که گسترندت خوان
مسعود سعد سلمان

چو آواز او رعد غرندّه نیست
چو چنگال او تیغ برّنده نیست  

)فردوسی، 1382: 256(

نامت سپیده دمی است که بر پیشانی آسمان می گذرد
متبرّک باد نام تو. 

)شاملو، 1384: 652(

در فارسی، و عربی شعر مقايسهی از شد گفته كه همچنان
)ر.ك میشود. ديده بيشتر فارسی شعر در اغراق میيابيم
همان(ازدلايلاينامرمیتوانبهارتباطتنگاتنگادبياتو
دربار،رواجداشتنحماسهوروحيهیحماسیدرايرانيانو
گرايشبهبزرگنمايیوآرمانطلبی)كهدرقومايرانیوجود
دارد،چهدربرابرمعشوقوچهدربرابرممدوح(،اشارهكرد.
كمتر حماسهها، در جز اغراق سامانی دورهی شعر در
به توجه و شعر سادگی میتواند نيز آن دليل میشود. ديده

عقلگرايی،علمورعايتاعتدالدرايندورهباشد.
درشعردورهیغزنویاغراقبيشتردرحوزهیمدحوهجو
ديدهمیشود.درسبکعراقیدرتوصيفمعشوقعرفانیيا
معشوقزمينی،كهمرتبهایوالادارد،بيشترشاهداستفادهاز
اغراقهستيم.درسبکهندی،بهسببنازكخيالیهاوباريک
احساسات بيان در خصوصاً است؛ بسيار اغراق انديشیها،

شخصی؛نظيربيتزيرازميرعبدالباقی:
نازکی بین، لب او را چو ببوسم به خیال

لبش آزرده شود چون نگرم روز وصال    )فتوحی، 1379: 105(
درشعرمعاصرنيز،بهخصوصدرآثارشاملوكهازفضايی
و سياسی مسائل بيان در اغراق است، برخوردار حماسی

اجتماعیبسيارديدهمیشود:
نگاه کن چه فروتنانه بر خاک می گسترد

آن که پیش عصیانش

بالای جهنم پست است.  )شاملو، 1384: 750(
درادبياتمغربزمين،نخستينبارارسطودرفنّخطابهازافراط
سخنگفتهونمونههايیآوردهاستكهنشانمیدهدمنظور
اوهمانمبالغهواغراقاست.عقايدارسطودربارهیاغراقدر
بلاغتاسلامیتأثيرمستقيمداشتهاست.دربينمکاتبادبی
غرب،اغراقازويژگیهایسبکباروكاستومیتوانگفت
يکیديگرازوجوهاشتراكاينمکتبباسبکهندیبهشمار

میرود.درادبياتغربدونوعاغراقديدهمیشود:
الف(hyperbole:اغراقیكهبهموجبآنمعانیخردرابزرگ
جلوهدهند.ايننوعاغراقازويژگیهایشعرمتافيزيکاست.
آندرومارول،شاعرمتافيزيک،برجستهتريننمونههایايننوع
اغراقرادرشعرانگليسیدارد.درشعر»معشوقهینازآلود«

اومیخوانيم:
An hundred years should go to praise thine eyes.

برایستايشچشمانتوصدسالعمربايد.
ب(under statement:اغراقیكهبهموجبآنمعانیبزرگ
بهكار استهزا برای غالباً اغراق نوع اين دهند. جلوه خرد را
كاربرد بيشترين غرب ادبيات 31(.در :1380 )داد، میرود
درشعر است. طنزآميز آثار و پهلوانی نمايشهای در اغراق
اغراق از نمونههايی بيوولف منظومهی در و انگلوساكسون
ديدهمیشود.دردورهیمتأخر،چارلزديکنزدرطنزپردازیاز

.)319:1374،Cuddon(اغراقبسياراستفادهكردهاست
توجه مورد معاصر،چندان تادورهی فارسی ادبيات در طنز
ديده كمتر نيز طنزآميز اغراق اينرو، از است. نگرفته قرار
میشود.ازدلايلاينامرمیتوانبهارتباطتنگاتنگدربارو
ادبياتووابستگیونيازاهلادببهحمايتمالیوفرهنگی
سالم و باز فضای كه هنگامی كرد. اشاره دربار اجتماعی و
هجو بهصورت طنز معمولاً باشد، نداشته وجود انتقاد برای
ادبيات تاريخ دورههای برخی در آنچه نظير میشود؛ ديده
كه طنزآميز، اغراق نمونههای بودهايم.از شاهد گذشته در
»گلستان« از زير ابيات به میتوان دارد، نيز انتقادی صورت

اشارهكرد1:
خلاف رأی سلطان، رای جستن

به خون خویش باشد، دست شستن
اگر خود روز را گوید شب است این

بباید گفتن آنک ماه و پروین!  )سعدی، 1367: 64(

درآثار شاملو كه از فضايی حماسی برخوردار
 است، اغراق در بیان مسائل سیاسی و اجتماعی

 بسیار ديده می شود
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4. تجاهل العارف، پرسش بلاغی
(rhetorical question) 

نشان بیاطلاع را خود معنی به اصطلاحاً تجاهلالعارف
دادندرتشخيصدوامراستوبيانآنهمراهباتعجبيا
و است اغراق و تشبيه بر تجاهلالعارف بنای است. تحسين
درآثارحماسی،مدحیوعاشقانه،كهدربرگيرندهیتوصيف

اغراقآميزازاشخاصاند،كاربردبيشتریدارد.
که این تخت و گاه است یا چرخ و ماه

ستاره به پیش اندرش یا سپاه؟  )فردوسی، 1382: 144(
گاهممکناستتجاهلالعارفدرتمامیابياتيکغزلديده

شود،نظيرغزلزيرازحسينمنزوی:
چه گرمی، چه خوبی، شرابی؟ چه هستی؟

بهاری؟ گلی؟ ماهتابی؟ چه هستی؟
چه هستی که آتش به جانم کشیدی

سرود خوشی؟ شعر نابی؟ چه هستی؟...  )به نقل از سهیلی، 1377: 501(
استفهام انکاری، استفهام تجاهلالعارف، اروپايی ادبيات در
را خود پرسش پاسخ گوينده كه مواردی ديگر و تقريری
میداندوهدفاوتأكيدوتأثيرگذاریبيشتر،اظهارشگفتی،
تحسينو...است،پرسش بلاغیناميدهمیشود.پرسشبلاغی
برای دارد؛ بسيار كاربرد سياستمداران تبليغاتی سخنان در
نمونه:»آياتجاوزیراكهبهآزادیمیشودبايدتحملكنيم؟

)571 :1374 ،Cuddon(»اينفشارهارابايدبپذيريم؟
آغازشعر»قصيدهایبرایبادغرب«اثرشلّیازمشهورترين

پرسشهایبلاغیدرادبياتانگليسیاست.
If winter comes, can spring befar behind?

)149 :1366 ،Abrams(

(allegory) 5. تمثيل
آوردنحکايتياداستانیاستبهگونهایكهازآنهممعنای
و تمثيل آوردن شود. برداشت ثانوی معنای هم و ظاهری
ارسالالمثلهردو،موجبآرايشوتقويتكلاموتأثيرگذاری
بيشتربرمخاطبمیشود.تفاوتتمثيلباارسالالمثلدرآن
استكهارسالالمثلغالباًژرفساختتشبيهیداردامّاتمثيل
ممکناستژرفساختاستعاریداشتهباشد.ارسالالمثلاز
يکيادوبيتتجاوزنمیكنداماتمثيلممکناستيکاثر

كاملرادربرگيرد؛مانندمنطقالطيرعطار.

تمثيلازديربازدرافسانههاوادبياتتمامیمللوجودداشتهو
بيانگرآناستكهبشرهموارهبهايننوعادبیتوجهداشتهو

ازآنبرایبيانافکارواحساساتخودبهرهگرفتهاست.
تمثيلدرادبياتدينی،عرفانیواخلاقیجايگاهخاصیدارد.
ازاينرو،درآثارتعليمینظيرحديقه،بوستان،مخزنالاسرارو

مثنویمولوینمونههایبسياريازآنديدهمیشود.
آن حكیمی گفت دیدم در تكی
می دویدی زاغ با یک لک لكی

در عجب ماندم بجستم حالشان
تا چه قدر مشترک یابم نشان

چون شدم نزدیک، من حیران و دنگ
خود بدیدم هر دوان بودند لنگ

ونتيجهمیگيرد:
ور بیامیزی تو با من ای دنی

این گمان آید که از کان منی )مولوی، 1382: 264(
دركتبآسمانینظيرقرآنكريمنيزازتمثيلبرایبيانمسائل

استفادهفراوانشدهاست،براینمونه:
بيَنَْيدََیْرَحْمتهِحتیّاذِااقََلَّت »وَهُوَالَّذیيرُسِلُالرّياحَبشُراً
سُقْناهُلبِلََدمَيتٍَّفانَزلنابهالماءفاخَْرجنابهِمنِكلّ ثقِالاً سحاباً
رون.وَالبلدُالطيبُّيخُرجُ الثمّراتِكذلکيخُرجُِالموتیلعَلّکُمتذََكَّ

یخَبثَُلايخَْرَجُالِاّنکَِداً«)اعراف:57-58( نبَاتهُُباذنُرَبهّوَالذَّ
حدودچهلتمثيلاخلاقیودينیازحضرتعيسی)ع(در
انجيلهاثبتاست.درانجيلآمدهاست.حضرتعيسیبرای
امثالوحکاياتاستفادهمیكرد از بيانمسائلدينيهمواره
واينچيزیبودكهانبيانيزپيشبينیكردهبودند.پسهرگاه

برایمردمسخنمیگفت،مثلیمیآورد)انجيل،15:64(.
تمثيلدربلاغتغربیانواعگوناگوندارد،ازجمله:

historical and political allegory)الف

تمثيلتاريخیوسياسی،كهدرموردشخصيتهاوحوادث
Absalom and Achitophel مانند است؛ سياسی و تاريخی

.)1366،4،Abrams(،اثردرايدن)1981م(
ب(allegory of ideas:تمثيلآراوعقايد،كهجنبهیدينیيا
اخلاقیدارد)همانجا(.متفکرانمسيحیدرادبياتكلاسيکازاين
نوعتمثيلبرایبيانحقايقمسيحيتبسياراستفادهكردهاند.

نيزدراثرمعروفخودبا نويسندهیلبنانیـ جبرانخليلجبرانـ
نام»پيامبر«تحتتأثيرانجيلازتمثيلاتسادهواخلاقیبهرهبرده
است:»سخنبادبابلوطتناور،شيرينترازسخناوباتيغهای
گياهنيست.وبزرگیتنهاازآنكسیاستكهازصدایبادترانهای

در ادبیات اروپايی تجاهل العارف، استفهام
 انكاری، استفهام تقريری و ديگر مواردی كه 
گوينده پاسخ پرسش خود را می داند و هدف او

 تأكید و تأثیرگذاری بیش تر، اظهار شگفتی،
 تحسین و... است، پرسش بلاغی نامیده می شود

در دوره ی معاصر »قلعه ی حیوانات« اثر جورج اورول 
)1945م(، از نمونه های ارزشمند داستان بلند تمثیلی در 

ادبیات انگلیسی است
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میسازدكهبامهرخوداوشيرينترشدهاست.«)جبران،56:1381(
يکیازمعروفترينانواعتمثيل،فابلْاست.فابلنوعیتمثيل
استكهشخصيتهایآنممکناستازبيناربابخدايان،
حيوانات،گياهانيااشياانتخابشوند.معمولتريننوعفابل،
ازوپ، به آن سابقهی كه است (Best fable) حيوانات فابل

بردهیيونانیدرقرنششمقبلازميلادمیرسد)همان:6(.
استفاده بسيار تمثيل از لافونتن و چاسر اروپايی ادبيات در
كردهاند.تمثيلهای»بلوطونی«،»گرگوسگ«و»خسيسی

كهگنجينهاشراگمكرد«ازلافونتنمعروفاست
 )ر.كمکتبهایادبیجهان،ج147-151:1376،1(.

اورول جورج اثر حيوانات« »قلعهی معاصر دورهی در
)1945م(،ازنمونههایارزشمندداستانبلندتمثيلیدرادبيات
انگليسیاست.هريکازشخصيتهایاينداستاننمايندهی
يکیازرهبرانانقلاباكتبرشورویوازعناصِرمؤثردربروز

اينانقلاباند )داد، 1380: 108(.
درادبياتفارسینمونهیفابلسياسی،شعر»سفربهخير«از
دكترشفيعیكدكنیونمونهیفابلاخلاقیبرخیحکايتهای
پروين مناظرات برخی است. »مرزباننامه« و »كليلهودمنه«
بهشمار اجتماعی و اخلاقی فابل میتوان نيز را اعتصامی
آورد؛مانندقطعهی»گلوخار«ومثنوی»كلمهیبیجا«كه

گفتوگویگرگیباسگرمهاست.2

1. ارنست رنان  ـ منتقد فرانسوی ـ در مورد سعدی می گوید: »سعدی واقعاً  
یكی از گویندگان ماست. ذوق سلیم تزلزل ناپذیر او، لطف جاذبه ای که به 
نویسندگان شرقی  در  که  اوصاف  همه  این  می بخشد،  روح خاصی  او  آثار 
به ندرت یافت می شود، او را در نظر ما عزیز می دارد« )زرین کوب، 1379: 

• .)105
از:  2. اصطلاحات بلاغی مشترك دیگری که در این مقاله آمده عبارت اند 
که  مناظره،  و  معمّا  متناقض نما،  چیستان،  یا  لغَُز  صدا معنایی،  حس آمیزی، 

به دلیل محدودیت صفحات مجله حذف گردید. •

جدید،  عهد  تفسیری  ترجمه ی  عیسی مسیح،  انجیل   .2  • کریم  قرآن   .1
اشعار،  گزینه ی  قیصر،  امین پور،   .3  •  1364 عدالت،  آفتاب  تهران،  چ2، 
چ8، تهران، مروارید، 1384 • 4. ـــــــــ، گل ها همه آفتاب گردانند، 
چ1،  مه،  در  سفر  تقی،  نامداریان،  پور   .5  •  1385 مروارید،  تهران،  چ6، 
و  محمدقزوینی  اهتمام  به  اشعار،  دیوان  حافظ،   .6  •  1381 نگاه،  تهران، 
7. داد، سیما، فرهنگ اصطلاحات   • قاسم غنی، چ6، تهران، زوار، 1369 
ادبی، چ4، تهران، مروارید، 1380 • 8. دهخدا، لغت نامه، تهران، دانشگاه 
تهران،  چ1،  )شعر(،  معاصر  ادبیات  محمدرضا،  روزبه،   .9  •  1373 تهران، 

سعدی،  خوش  حدیث  عبدالحسین،  زرین کوب،   .10  •  1381 روزگار، 
ترجمه ی  پیامبر،  خلیل،  جبران  جبران،   .11  •  1379 سخن،  تهران،  چ1، 
سهراب،  سپهری،   .12  •  1381 کارنامه،  تهران،  چ20،  دریا بندری،  نجف 
به  کلیات،  سعدی،   .13  •  1382 طهوری،  تهران،  چ37،  کتاب،  هشت 
سهلگی،   .14  •  1367 امیرکبیر،  تهران،  چ7،  فروغی،  محمدعلی  اهتمام 
چ2،  کدکنی،  شفیعی  محمدرضا  ترجمه ی  روشنایی،  دفتر  محمدبن علی، 
تهران،   ،12 چ  غزل،  گنج  مهدی،  سهیلی،   .15  •  1382 سخن،  تهران، 
تهران،  چ11،  ادبی،  مكتب های  رضا،  حسینی،  سید   .16  •  1377 سنایی، 
17. شاملو، احمد، مجموعه ی آثار )دفتر یكم: شعرها( چ6،   • نگاه، 1381 
• 18. شفیعی کدکنی، محمدرضا، شاعر آینهها، چ3،  تهران، نگاه، 1384 
 ـ ، صُور خیال در شعر فارسی، چ4،  تهران، آگاه، 1371 • 19. ـــــــــ
 ـ، موسیقی شعر، چ2، تهران، آگاه،  ــــــــــ تهران، آگاه، 1370 • 20. ـ
1368 • 21. شمیسا، سیروس، انواع ادبی، چ5، تهران، فردوس، 1376 • 
 • 22. ـــــــــــ، نگاهی تازه به بدیع، چ14، تهران، فردوس، 1383 
تهران،  چ2،  منصور،  جهانگیر  اهتمام  به  شعر،  دیوان  تبریزی،  صائب   .23
سیمای دانش، 1378 • 24. غنیمی هلال، محمد، ادبیات تطبیقی، ترجمه ی 
 .25  • امیرکبیر، 1373  سید مرتضی آیت الله زاده ی شیرازی، چ1، تهران، 
فاطمی، سیدحسین، تصویرگری در غزلیات شمس، چ2، تهران، امیرکبیر، 
1379 • 26. فتوحی، محمود، نقد خیال، چ1، تهران، روزگار، 1379 • 27. 
فردوسی، شاهنامه، بر پایه ی چاپ مسكو، چ1، تهران، هرمس، 1382 • 28. 
کزازی، میرجلال الدین، زیباشناسی سخن فارسی )بدیع(، چ4، تهران، ماد، 
1381 • 29. مولانا جلال الدین محمد بلخی، کلیات شمس تبریزی، تصحیح 
بدیع الزمان فروزانفر، چ1، تهران، آبان، 1383 • 30. ــــــــــ ، مثنوی 
 .31  •  1382 هرمس،  تهران،  چ1،  نیكلون،  الف.  رینولد،  تصحیح  معنوی، 
Abrams.M.H.Aglossory of literary terms ،1366، دانشگاه آزاد 
 Cuddon.j.A.A dictionary of literary.32  • چ1  تهران  اسلامی 
 Abstract Comparative  • چ4  تبریز،  نیا،   ،1374.   1366  terms
 literature disc asses the cultural and Literary negotiations
 between different nations. Since rhetoric in Islam has
 been related to rhetoric in Europe through translation of
 Aristotle’s work and also in some cases has been influenced
 by it, there fore rhetorical terms in Persian and European

.Literature can be assessed comparatively
 In the present article after defining a term and investigating
 the route of it’s employment in Persian Literature,
 comparative assessment takes place • Key words: Persion
 literature, European literature, Rhetoric, comparative

literature, Rhetorical figuers
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ی
ضی شوشتر

مرت
س ارشد زبان و ادب فارسی،

کارشنا
سرکان

شگاه آزاد توي
س دان

ی کرج و مدر
دبیر دبیرستان ها

نويسنده در اين مقاله با استناد به نمونه هايی 
از مناظره در قالب های متنوع شعری، پیشینه 
و كاربرد اين نوع سروده را بررسی كرده است.

مناظره، ادبیات منظوم، ادبیات منثور، مجادله، 
گفتمان شناسی

نمايانگرظريف »بيشتر ازيکطرف كه آناست بديعی هنر اين ازويژگیهای
انديشگی تضاد ديگر طرف از و بوده معشوق حاضرجوابی و شاعر انديشیهاي
شاعررابهخوبیمینماياند،چنانكهشاعربادرنظرگرفتنيکموضوعوطرح
اززبانحريف انديشيدهاستكه برایآن نيز پاسخی آنبهصورتيکپرسش،
بيانمیكند«)فرهنگنامهیادبیفارسی،ذيلواژهیمناظره(بعضیازمحققيننيزمعتقدند
»ژرفساختمناظرهحماسهاستزيرادرآنبيندوچيزبرسربرتریوفضيلت
خودبرديگرینزاعواختلافلفظیدرمیگيردوهريکاستدلالاتخودرابر
ديگریترجيحمیدهدوسرانجاميکیمغلوبيامجابمیگردد« )انواع ادبی، دکتر 

سیروس شمیسا(.

اساس و فلسفه ی شكل گيری مناظره:
معمولاًهدفشاعريانويسندهازمقابلهومباحثهیدوعنصرمخالف،اثباتنظريهای
مباحثه است. هنرنمايیشاعرانه ياچنانچهگذشت و اخلاقی نتيجهای يا فلسفی
يا روح )مثل انتزاعی مفاهيم و جانوران و اشيا زمرهی از يا انساناند يا كنندگان
لذت(،كهدرقالبشخصيتهایانسانیقرارمیگيرندوگاه،هركداممظهرعقيده

ياطرزفکریمیشوند.
ازسویديگر،مناظرهريشهدرمفاخرهدارد.ازآنجاكهمفاخرهسرايیدرفرهنگ
اين بهتدريج بهحسابمیآمد، برتری امتيازو عربوآنگاهدرادبعجميک
فخرفروشیهای،گاهجاهلانهشکلوشمايلدوسويهبهخودگرفتهودرهيئت
زيباترين به و قالوقلت و پاسخ و پرسش بهصورت و دوطرفه گفتوگوهای
بيان، شيوهی اين از نمونهای است. آمده گفت« ـ »گفتم پارسی زبان در صورت

مناظرهیچناروكدوبنازانوریاست:
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نشنیده ای که زیر چناری کدو بنی
برجست و بر دوید برو بر، به روز بیست

پرسید از چنار که تو چند روزه ای
گفتا چنار عمر من افزون تر از دویست

گفتا به بیست روز من از تو فزون شدم
این کاهلی بگوی که آخر ز بهر چیست؟
گفتا چنار نیست مرا با تو هیچ جنگ

کاکنون نه روز جنگ و نه هنگام داوری  است
فردا که بر من و تو وزد باد مهرگان

آن گه شود پدید که نامرد و مرد کیست
)دیوان انوری(

به تحقيق اهل اسلامی دورهی در مناظره فن مبتکر باب در
پنجگانهی مناظرات كردهاند معرفی را طوسی اسدی اتفاق،
از عبارتاند است شده سروده قصيده قالب در كه اسدی،
مناظرهی»عربوعجم«»آسمانوزمين«»نيزهوكمان«»شب
به قصايدش، سرآغاز در اسدی مسلمان«. و »مغ و روز« و
به سپس، و میگيرد بهره مناظره از تغزل، و تشبيب جای
خواجوی و حافظ سعدی، میپردازد.نظامی، ممدوح مدح
كرمانینيز،ازاينشيوهبهرهجستهاند.نظامیچنانچهگذشت
مشهورترينشاعرداستانسراومناظرهگویقرنششماست.
ايننوعسخنسرايیتوجه به شعرایسبکعراقیوهندی
زيادینشاندادهاند.ازآنميانمناظرهینقاشانرومیوچينی

مثنوی در عرفانی رويکردی با و نظامی اسکندرنامهی در

معنویمولاناآمدهاست.همچنين،مناظرهیتيروكماندر
شاهدرويشهلالیجغتايیومنظومههایمستقلمناظره،مثل
گویوچوگانجاجرمی،ماهوخورشيدخواجهمسعودقمی
ومثنویپيروجوانِميرزامحمدنصيراصفهانیشاخصو

خاصشدهاند.

شكل و قالب مناظره
مناظرهدرشعرفارسیشکلوقالبخاصیندارد.بههمين
قالبهای قصيده، بر علاوه پنجمهجری ازسدهی جهت،
غزل،قطعه،مثنویودوبيتینيزبرایسرايشآنرواجيافته

است.
قالب در خسروشيرين مناظرهی جمله از نظامی، مناظرات
مثنویسرودهشدهوازشاهکارهایادبیبهشمارمیروند.
اماازآنجاكهسرآمدقالبشعریدردورهیعراقی»غزل«
استعمدهیمناظراتاينسبکنيزدرهيئتغزلوازسوی
خواجوی و سعدی حافظ، خجندی، كمال چون شاعرانی
را مناظرات از نمونهای اينجا در شدهاند. سروده كرمانی

ملاحظهمیكنيد:
گفت یار، از غیر ما پوشان نظر، گفتم به چشم

وانگهی دزدیده در ما می نگر، گفتم به چشم
گفت اگر گردی شبی از روی چون ماهم جدا
تا سحرگاهان ستاره می شمر، گفتم به چشم
گفت اگر شد دو لبت خشک از دم سوزان آه

باز می سازش چو شمع از گریه تر، گفتم به چشم
گفت اگر بر آستانم آب خواهی زد زاشک

هم به مژگانت بروب آن خاکِ در، گفتم به چشم
گفت اگر سر در بیابان غمم خواهی نهاد

تشنگان را مژده ای از ما ببر، گفتم به چشم
گفت اگر داری هوای ذره ی وصل ای »کمال«

قعر این دریا بپیما سربه سر، گفتم به چشم
)کمال خجندی(

مناظره در ادبيات معاصر
درادبياتكلاسيکونيزدرادبياتمعاصرنمونههایفراوانیازمناظرهی
ملکالشعرایبهاروتالیویپرويناعتصامیدراختيارداريم،ازجمله:

در دست بانویی، به نخی گفت سوزنی

مناظرات پنج گانه ی اسدی، كه در قالب قصیده سروده 
شده است عبارت اند از مناظره ی »عرب و عجم« »آسمان 

و زمین« »نیزه و كمان« »شب و روز« و »مغ و مسلمان«
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کای هرزه گرد بی سر و پا چه می کنی؟
ما می رویم تا که بدوزیم پاره ای

هرجا که می رسیم، تو با ما چه می کنی؟
خندید نخ که ما همه جا با تو همرهیم
بنگر به روز تجربه تنها چه می کنی؟

هر پارگی به همت من می شود درست
پنهان چنین حكایت پیدا چه می کنی؟

در راه خویشتن اثر پای ما ببین
ما را ز خط خویش مجزا چه می کنی؟
تو پای بند کار خودت گشته ای و بس

پرسندت ار ز مقصد و معنا چه می کنی؟
گر یک شبی ز چشم توخود را نهان کنیم

چون روز روشن است که فردا چه می کنی؟
جایی که هست سوزن و آماده نیست نخ

با این گزاف و لاف، در آن جا چه می کنی؟
خود بین چنان شدی که ندیدی مرا به چشم

پیش هزار دیده ی بینا چه می کنی؟
پندار، من ضعیفم و ناچیز و ناتوان
بی اتحاد من، تو توانا چه می کنی؟

)دیوان پروین، به کوشش ولی الله درودیان(

مناظره در نثر پارسی
اگرچهمناظرهدرشعرجايگاهيافتهاست،امادرادبياتفارسی
از بعضی جمله از است، رفته بهكار فراوان منثور مناظرهی
قسمتهایمقاماتحميدی)مثلمناظرهیبينملحدوسنیّ
وطبيبومنجم(وجدالسعدیبامدعیدرگلستان.بخش
اعظماينمناظراتباتوجهبهشرايطاجتماعیساختهوپرداخته
شدهاندوبديهیاستكهشرايطاجتماعیگفتوگوبانظام
سياسیحاكممستقيماًمرتبطاست.درگلستانمدينهیفاضلهی
خويشرادرحکايتمیجويدوچهبهتركهايندگرگونی
انديشهیاجتماعیرادرلباسحکايتادبیبهجامعهمعرفی
نمايد.مناظرهیسعدیبامدعیاوجايننظامفکریاستكه
درآنپسازمجادلهینفسگير،هردوتنبهقضاوتقاضی
میدهندتادرهرطايفهـدرويشوغنیـتفاوتانديشههاو

شخصيتهایفکریرااززبانقاضیبشنوند.
مناظره در شعر نيمايی

شاعرانفرهيختهدرادبنيمايیبهپيرویازالگویكهنمناظره
دراينخصوصبهرههابردهاند.بااينتفاوتكهديدگاهآناندر
قالبومحتواباشعرایپيشيندرانتخابمضمونبسيارمتفاوت
است.ازميانشعرایمعاصرچهرهیسرشناسیكهگفتوگو
ومناظرهرابهشيوهیدلانگيزدرادبياتنيمايیبهكارگرفته،
دكترمحمدرضاشفيعیكدكنیاست.ازاينشاعرچندمکالمهو

گفتوگودردستاست،ازجمله:
به کجا چنین شتابان؟

گَوَن از نسیم پرسید دل من گرفته ز این جا
هوس سفر نداری ـ زغبار این بیابان

همه هست آرزویم ـ چه کنم که بسته پایم
به کجا چنین شتابان؟

به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم
سفرت به خیر اما

تو و دوستی خدا را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی

به شكوفه ها به باران برسان سلام ما را.
نيما،كهپايهگذارفرهنگنوسرايیدرادبمعاصراست،در
منظومهیمرغآمينگفتوگویمرغوخلقرابهنظمدرآورده
پريده رنگ قصهی بلند منظومهی در آن از پيشتر و است
خونسردبامنطقزيبايی،انسانراباپاسخهایآتشينعشق
میتوان مناظره ازطريق معاصر، روزگار مینمايد.در مجاب
قرار مداقه مورد نظری بعُد از را گفتوگو بر حاكم اصول
علم در ادبی هنر اين واكاوی با محققان و متفکران داد.
در حقيقت میگويند (discourse analaysis) گفتمانشناسی
علومانسانیبهوجودنمیآيدمگرازطريقتفاهمبينالاذهانی
وتفاهمبينالاذهانحاصلنمیگرددمگربهكمکابزاریبه

نامگفتوگو)فصلنامهیمطالعاتملی،ش13(.

ادبیات فارسی2،   .2  • 1. اختر چرخ ادب، کتاب همشهری، اسفند 1385 
سال دوم متوسطه • 3. انوشه، حسن، فرهنگ نامه ی ادبیات فارسی، چ1، 
اعتصامی،  پروین   .4  • اسلامی، 1376ش  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران، 
دیوان پروین، به کوشش ولی الله درودیان • 5. زبان و ادبیات فارسی 1و2 
عمومی دوره ی پیش دانشگاهی • 5. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، مؤسسه ی 
 .7  • انواع ادبی، تهران  6. شمیسا، سیروس،   • لغت نامه، دانشگاه تهران 
زاده  آیت الله  مرتضی  دکتر سید  ترجمه ی  تطبیقی،  ادبیات  غنیمی، هلال، 
شیرازی، ص345 • 8. فصل نامه ی مطالعات ملی، ش13، ص4، پاییز 1381 
تفاهم در قرآن کریم، ترجمه ی  و  9. فضل الله، محمد حسین، گفت وگو   •
10. مرقع رنگین، گاه نامه ی گروه   • حسین میردامادی، چ1، تهران، 1381 
همدان،  استان  آموزش وپرورش  سازمان  فارسی  ادبیات  و  زبان  تخصصی 

شماره ی چهارم، پائیز 83 •

اگرچه مناظره در شعر جايگاه يافته است، اما در 
ادبیات فارسی مناظره ی منثور فراوان به كار رفته است
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ساجی زواره
اسماعیل ن

ی زواره
دبیر دبیرستان ها

از جزئی درحقيقت و است بيشتر غزل در رديف كاربرد شعر، انواع ميان در
شخصيتايننوعشعراستوغزلیكهرديفنداشتهباشدكمترداريمواگرگاهی
شاعرانبزرگخواستهاندغزلبیرديفبسرايند،رديفراازرهگذریديگردرشعر

ايجادكردهاند )شفیعی کدکنی، 1358(.
چنانكهسعدیشيرازیمیگويد:

بگذار تا بگریم چون ابر در بهاران
کز سنگ ناله خیزد روز وداع یاران

)سعدی، 1377: 485(

دربيتفوققافيهرابهصورت»اعنات«يا»لزوممالايلزم«آوردهاست.
رديفدرزنجيرهیگفتارشاعر،علاوهبراينكهمکملمعناست،يکصفتوترفند
زينتیوزيبايیسازدرشعرمحسوبمیشود.يعنیيکرشتهتشبيهات،استعارههاو
كنايههایخاصدرزباناوايجادمیشودوبهتوسعهیخيالوتركيباتتصويریشعر
كمکمیكند،اماازسویديگرحسیبودنوملموسبودنتصاويرراازشعرمیگيرد.

چنانكهمیدانيم،موضوع»علمبيان«بررسیمعانیثانویيامجازیواژهها،كلمات
ياعباراتاست.بههمينجهت،آرايههایادبی،كهكموبيشدرحوزهیخيالهای
شاعرانهقراردارند،باكاربردرديفدرشعرگسترشمیيابند.براینمونه،اگردرغزل
زيباودلآرایزيربهرديف)فراق(توجهكنيم،اوجتصويرسازیوبلاغتآفرينی
حافظرادرمیيابيمومیبينيمكهچهتصاويربینظيریدردلاينغزلجایدارد:

زبانِ خامه ندارد سرِ بیانِ فراق
وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
چگونه باز کنم بال در هوای وصال

که ریخت مرغ دلم پر در آشیان فراق
کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی

فتاد زورق صبرم ز بادبان فراق
بسی نماند که کشتیِّ عمر غرقه شود
ز موج شوق تو در بحرِ بی کران فراق
اگر به دست من افتد فراق را بكشم

که روزِ هجر سیه باد و خان و مان فراق

هنر تصويرآفرينی، بلاغی و موسیقائی 
»رديف« در شعر از ديرباز، مدنظر شاعران و 

شعرشناسان قرار داشته است.
نگارنده در اين نوشتار سعی دارد 

كاركردهای زيبايی شناختی رديف های ساده 
و مركب را در »غزل« به كمك علم معانی و 

بیان مورد بررسی قرار دهد.

رديف، موسیقی، تصوير )ايماژ(، غزل، 
تشبیه، استعاره، كنايه، مجاز و...
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فلک چو دید سرم را اسیر چنبر عشق
ببست گردن صبرم به ریسمان فراق

به پای شوق در این ره به سر شدی حافظ
به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

)حافظ شیرازی، 1370، غزل 298(

دراينغزلباتعدادزيادیازتصاويرمتنوع،زيباوبینظير
روبهروهستيم؛همچونداستانفراق،آشيانفراق،بحربیكران
فراق،خوانفراقوريسمانفراق،كهازنوع»تشبيهبليغ«اند

كه فراق، مان و خان و فراق عنان فراق، آستان تركيبات و
استعارهیمکنيهّاند.همچنين،آرايهیمراعاتنظيروتناسبهای
دلنشينیهمچون»خامه،زبان،بيانوداستان«،»بال،هوا،مرغ،پر،
آشيان«و»بحر،گرداب،زورق،بادبان«وديگرانواعصنايعبديعی،

كهبهيمنوجودرديف»فراق«پديدآمدهاند.
میكند. بحث جملات مجازی كاربرد و معنا از معانی علم
دردنيایادبيات،قصداوليهواصلیازايرادجملاتخبری
»اخِبار«است؛يعنیمنتقلكردنپيامیبهمخاطب.اماازاين
نوعجملاتبرایاهدافديگریهماستفادهمیشودكهدر
خواجه وقتی مثلًا میگيرند؛ قرار بررسی مورد معانی علم

حافظشيرازیمیگويد:
منتّ سِدره و طوبا ز پی سایه مكش

که چو خوش بنگری ای سرو روان این همه نیست
)حافظ، 1370، غزل 74(

جملهی»اينهمهنيست«كهرديفاينغزلاست،ظاهراًيک
جملهیخبریاستكهشاعرآنرادرمعنای»بیارزشاست«
بهكاربرده؛يعنیاينهمهكهتومیدانی،نيستواسبابدنيا

ونعمتهایناپايدارششايستهیغمخوردننيست
 )ثروتیان، 1380، ج1: 825(.

دارند؛ ثانوی يا غيرحقيقی مفهوم گاهی نيز، خبری جملات
مفاهيمیهمچونامر،نهی،تأثرّواندوه.جملهیخبری»برفت«كه
رديفابياتزيرراتشکيلمیدهد،معناومفهومتأسفواندوه
راداردوبدونشکاينفعل)برفت(درهرجايیازاينابياتجز

رديفبهكارمیرفت،معنایتأسفواندوهراادانمیكرد:
شربتی از لب لعلش نچشیدیم و برفت
روی مه پیكر او سیر ندیدیم و برفت...

)حافظ، 1370، غزل 85(
كه است تأكيد خبری درجملات مسند تکرار علل از يکی

گويندهبرایجلبتوجهمخاطبوذكراهميتّمضمونيامعنا
آنرابارديگربيانمیكند.درغزلزيرازخاقانیشروانی،رديف
تکرارمسنداستكهضمنايجادآهنگوموسيقیدلنشينو
روحنواز،برمسندتأكيدداردوموضوعرابهمخاطبخبرمیدهد
وبهخوبیايجازرانيزدرمضمونابياتبهكاربردهاست:

تو را در دوستی رایی نمی بینم نمی بینم
مرا اندر دلت جایی نمی بینم نمی بینم

)خاقانی شروانی، 1372، غزل 8(

يکیازترفندهایزيبادرسخنادبی،حذفاجزاواركانكلام
است،بهطوریكهمیتوانآنراازايجادقصربهتردانست؛
زيراشاعريانويسندهباذكرقراينلفظیومعنايیوهمچنينبا
بهكارگيریمهارتخاصی،اجزاوعناصریراازجملهحذف
میكندو»ايجاز«میآفريند.رديفغزلزيربهبهترينشيوهدر

آفرينشاينايجازهنریدخيلاست.
دیدار میسّر شد و بوس و کنار هم

از بخت شكر دارم و از روزگار هم...
)حافظ، 1370، غزل 362(

ايناستكهديداردستدادوهمچنينبوس منظورشاعر
روزگار از نيز و بخت از من و گرديد ممکن هم كنار و

سپاسگزارم)ثروتیان، 1380، ج4: 3134(.
درادبياتگاهیشاعريانويسندهباذكرافعالمنفیوسلبی،
نتيجهیمثبتارادهمیكند.تکرارعبارت»نيستكهنيست«در
غزلزيردرنقش»رديف«،بهگونهایحيرتانگيزنظرمخاطب
راجلبمیكندودرهالهایازابهامفرومیبرد.سپس،اورابه

نتيجهیمثبترهنمونمیسازد:
روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست
منّت خاک درت بر بصری نیست که نیست

)حافظ، 1370، غزل 73(

يعنیهرنظریازپرتورویتوروشناستو...
توضيحاينكهدرزبانفارسی،عبارت»نيستكهنيست«به
دوشکلايهامیمعنامیشود:يکیبهمعنای»اصلًانيست«و
ديگریبهمعنای»هستوقطعاًهست«كهمنظورشاعرازاين

رديفمعنایدوماست )ثروتیان، 1380، ج1: 810(.
غير و هنری جنبهی پرسشی جملات معانی علم در اصولاً
ايجابیدارند؛يعنیجوابنمیخواهند.اينگونهسؤالاتدر
ادبياتبسياررايجاستوبهآنها»سؤالبلاغی«میگويند.
سؤالبلاغیانتقالپيامراغيرمستقيممنتقلمیكندكهمؤثرّتر
نهی، امر، نظيرِ غيرسؤالی مفهوم در بلاغی سؤالات است.
توبيخوملامت،استفهامانکاری،استفهامتقريری،آرزو،طنز
بيان بيانترديد، بيانتعجب،اظهاريأس، وتمسخر،تعظيم،

منافاتواستبعاد،استيناس،تهديدو...بهكارمیروند.
اما میدهد؛ تشکيل سؤالی جملهی يک را زير غزل رديف 46

رديف در زنجیره ی گفتار شاعر، علاوه بر اين 
كه مكمل معناست، يك صفت و ترفند زينتی و 

زيبايی ساز در شعر محسوب می شود
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سؤالیكهمفهومانکارونفیدارد:
مردم ز فیض عالم بالا چه دیده اند؟

غیر از حباب و موج ز دریا چه دیده اند؟  )صائب تبریزی، 1370، غزل 98(
يعنیمردمازفيضعالمبالاچيزینديدهاند...

بهصحّت مخاطب يعنی دارد؛ تصويری مفهوم سؤال گاهی
قولگويندهاقرارمیكند.رديفغزلزيركهساختارپرسشی

دارددرمفهومفوقبهكاررفتهاست:
چون ز نسیم می شود زلف بنفشه پرشكن

وه که دلم چه یاد از آن عهدشكن نمی کند   )حافظ، 1370، غزل 192(
دل كه وه میشود، پرشکن نسيم از بنفشه زلف يعنیچون
منچهآنعهدشکنرابسياريادمیكند )ثروتیان، 1380، ج2: 
عجز بيان و مخالفت اظهار مفهوم بلاغی سؤال 1946(.گاهی

دارد.رديفغزلزيردربياناظهارمخالفتوناتوانیبهكار
رفتهاست:

ز روی دوست دل دشمنان چه دریابد
چراغ مرده کجا شمع آفتاب کجا؟ )حافظ، 1370، غزل 2(

همچنينگاهیسؤالمفهوماستيناسدارد؛يعنیگويندهدرقالب
پرسشمیخواهدبامخاطبمأنوسشودودرِصحبتبااوراباز
كند.غزلزيركهساختارپرسشیدارد،درمفهومفوقبهكار

رفتهاست:
گر من از باغ تو یک میوه بچینم چه شود؟

پیش پایی به چراغ تو ببینم چه شود؟ )همان، غزل 228(
جملاتامرونهینيز،گاهیدرمعانیمجازیوثانویبهكار
میروندومفاهيمیهمچوندعا،تشويق،تعجب،استرحامو...
رادرحوزهیشعربهزيباترينصورتبيانمیكنند،كهدراين

مقال،مجالشرحوتوضيحآنهانيست.

نتيجه گيری
از كه است، فارسی ادب خوان در نعمت بهترين »رديف«
جهاتمختلفبهانواعشعر،مخصوصاًغزل،زيبايیواهميتّ
خاصمیبخشد.منتقدانوصاحبنظرانادبفارسیبيشتر
كاركرد و كردهاند توجه شعر بر رديف موسيقايی تأثير بر
خود موضوع اين كه دادهاند قرار مدنظر كمتر را آن بلاغی
بستر بيان، و معانی علم عرصهی در تحقيق میتواندجهت

مناسبیفراهمسازد.

و  فرهنگی  مؤسسه ی  تهران،  فارسی،  ادب  دانش نامه ی  حسن،  انوشه،   .1
حافظ،  غزلیات  شرح  بهروز،  ثروتیان،   .2  •  1375 دانش نامه،  انتشاراتی 
شیرازی،  حافظ   .3  •  4 و   2 ج1،   ،1380 دانشگاه،  پویندگان  نشر  تهران، 
تهران،  خلیل،  رهبر،  خطیب  کوشش  به  دیوان،  محمد،  شمس الدین 

صفی علیشاه، 1370 • 
ماهیار،  کوشش  به  برگزیده  دیوان  بدیل،  افضل الدین  شروانی،  خاقانی   .4
مشرف الدین  شیرازی،  سعدی   .5  •  1372 قطره،  نشر  تهران،  عباس، 
تهران،  انوری، حسن،  و شرح  مقدمه  )برگزیده(،  کلیات  مصلح بن عبدالله، 
شعر،  موسیقی  محمدرضا،  کدکنی،  شفیعی   .6  •  1369 علمی،  انتشارات 
تهران، انتشارات توس، 1358 • 7. صائب تبریزی، میرزا محمدعلی، دیوان 
نشر  تهران،  زین العابدین،  مؤتمن،  و  جعفر  شعار،  کوشش  به  )برگزیده(، 
بنیاد، 1370 • 8. میرصادقی، میمنت، واژه نامه ی هنر شاعری، تهران، کتاب 

مهناز، 1373 •

منتقدان و صاحب نظران ادب فارسی بیش تر بر 
تأثیر موسیقايی رديف بر شعر توجه كرده اند و 
كاركرد بلاغی آن را كم تر مد نظر قرار داده اند
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نگار رشید
شگاه آزاد اسلامی 

ت علمی دان
ضو هیئ

ع
شی(

ی طرح پژوه
واحد سوادکوه)مجر

محمد آقاجانپور
سرگروه دبیران زبان و ادبیات فارسی شهرستان محمودآباد
ی پیام نور، غیرانتفاعی

شگاه ها
س دان

و مدر
ی شهرستان محمودآباد

و علمی ـ کاربرد

باتوجهبهبررسیهایانجامشدهدركتابهایادبياتفارسیدورهیيادشده،176تلميح
وجودداردكهمیتوانآنهارابهدودستهتقسيمكرد:1ـتلميحبهآياتواحاديث،
كهشامل112مورداست2ـتلميحبهداستانهایدينیواساطيری،كهشامل64مورد

است.آمارتلميحاتدورهیمذكوردرنمودارزيرنشاندادهشدهاست:

تعداد و درصد درصدتعداد تلميحاتكتاب
آيات و احاديث

تعداد و درصد 
داستان ها

2    1/13٪12     6/18٪147/95ادبيات فارسي1

23  13/06٪37   21/02٪6034/09ادبيات فارسي2

ادبيات فارسي3 
12    6/18٪23  13/62٪3519/88علوم انساني

ادبيات فارسي3 
8    4/54٪14    7/95٪2212/57علوم تجربي-رياضي 

زبان و ادبيات 
فارسي1و2 پيش 

دانشگاهي
179/65٪6/25     11٪3/40    6

ادبيات فارسي2 
پيش دانشگاهي 

علوم انساني
2815/90٪7/95     14٪7/95  14

•پنجاهودوموردازتلميحاتيعنیحدود30٪درارتباطباصفاتخداوارتباط
خدابابندگاناست.

پيامبرانمربوطاست،ازجملهدرخصوص •بخشیازاينتلميحاتبهداستان

اين مقاله برگزيده ای از طرح تحقیقاتی 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادكوه با عنوان 
فرهنگ تلمیحات ويژه ی دوره ی دبیرستان و 
پیش دانشگاهی است كه با هدف تبیین تأثیر 
آيات و احاديث و روايات و داستان های دينی 
و اساطیری در كتا ب های ادبیات فارسی دوره ی 
يادشده به روش بررسي درس به درس و به صورت 
دو فهرست درس به درس و الفبايی )حرف اول 
بیت يا جمله( تهیه و تدوين شده است و می تواند 
مرجعی برای دانش آموزان و دبیران ارجمند باشد. 

كلید واژه ها: تلمیح، كتاب های زبان و ادبیات 
فارسی متوسطه، آيات و احاديث، داستان ها، اساطیر

48
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پيامبراكرم)ص(،كهشاملمعراج،شقالقمر،ماجرایپيامبری،
عظمتپيامبر،بهنرمیسخنگفتنپيامبرو...است.

بلند آسمان پیش پایت خجل
تو مخلوق و آدم هنوز آب و گِل   ادبیات فارسی)3(: 4

زندگی از ماجراهايی به تلميحات اين از عمدهای بخش •
به انگشتری دادن جمله از دارد، اشاره علی)ع( حضرت
اعرابی،سفارشبهفرزندبرایمداراكردندرقصاصابنملجم،

فتحقلعهیخيبر،گريستندرچاهورازدلگفتنباآن:
به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من

چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا
چو به دوست عهد بندد زمیان پاک بازان

چو علی که می تواند که به سر برد وفا را   ادبیات فارسی)2(: 2
چاهازآنزمانكهتودرآنگريستیجوشاناست.

ادبیات فارسی)2(: 139
•ونيزداستانديگرائمهیدينازجملهحضرتابراهيم)ع(
و موسی)ع( حضرت ناقه، و صالح)ع( حضرت گلستان، و
حضرت نيل، رود از گذر و موسی)ع( حضرت سينا، طور
آسمانی، مائدهی و عيسی)ع( او،حضرت كشتی و نوح)ع(
ظهور و انگشتری و سليمان)ع( حضرت خضر، حضرت

حضرتمهدی)ع(:
شب تار است و ره وادی ایمن در پیش

 آتش طور کجا موعد دیدار کجاست  
ادبیات فارسی)2( پیش دانشگاهی انسانی: 42

•داستانهایاساطيریهمچونجمشيد،هفتخان)خوان(رستم،
اسکندر،آبحيات،سهرابوسياوشنيزازجملهتلميحاتیاست

كهدركتابهایموردنظربهآناشارهكردهاست.
آیینه ی سكندر جام می است بنگر

تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا  ادبیات فارسی)2(: 98
•درمذمتدنيانيزمواردیذكرشدهاست،ازجملهتشبيه

دنيابهمرداروزندانمومن:
دراينفاصلهیكمكهخورشيديکباراينلاشهیخاكیرا
روشنكردهبود،آنانچهفاصلهیعميقیراطیكردهبودند.

زبان و ادبیات فارسی 1و2 پیش دانشگاهی: 61
دلا تا کی در این زندان فریب این و آن بینی

یكی زین چاه ظلمانی برون شو تا جهان بینی  ادبیات فارسی)2(: 101
و شاعران آثار در 42مورد شده، ياد تلميحات مجموع از
نويسندگانمعاصرديدهشد،كه23موردبهآيهوحديثو19

موردبهداستانمربوطمیشد.
•تلميحاتاندكینيزوجودداردكهبهشاعرانخارجیمربوط
میشود،ازجملهگوته،ابراهيمصفا،تاگور،آندرهژيد،اقبالو...
ناتانائيل،ایكاشعظمتدرنگاهتوباشدنهدرچيزیكهبه

آنمینگری)آندرهژيد(.ادبیات فارسی)2(: 93
خدا آن ملتّی را سروری داد

که تقدیرش به دست خویش بنوشت )اقباللاهوری(
ادبیات فارسی)1(: 169

آهنگشرقدلپذيركنتادرآنجانسيمروحانيتبرتووزد
ودربزمعشقومیوآواز،آبخضرجوانتكند)گوته(.

زبان و ادبیات فارسی 1و2 پیش دانشگاهی: 173

نتيجه گيری
باتوجهبهتأثيرگذاریتلميحدرمخاطبان،هريکازشاعران
شاعران نيز و معاصر نويسندگان و شاعران و سنتیسرا
كشورهایديگردرآثارخودازتلميحبهرهگرفتهاندتابرتأثير

شعرونثرخودبيفزايند.
فارسی ادبيات كتابهای در موجود تلميح 176 مجموع از
دورهیدبيرستانوپيشدانشگاهیوآمارارائهشده،بيشترين
تلميحدرسالدومدبيرستانمشاهدهمیشودوازنظرمحتوا،
بيشترينبخشتلميحبهخداوندمتعالوصفاتاومربوط

میشود.
تلميحاتمربوطبهپيامبروسايرامامانونکاتاساطيریو
تاريخینيزهركدامدركتبمذكورسهمعمدهایرابهخود

اختصاصدادهاند.

و  چاپ  شرکت  مؤلفان،  گروه  دبیرستان،  اوّل  سال  فارسی)1(  ادبیات   .1
سال  فارسی)2(  ادبیات   .2  •  1383 چ8،  ایران،  درسی  کتاب های  نشر 
دوم دبیرستان، گروه مؤلفان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، 
چ5، 1381 • 3. ادبیات فارسی )3( رشته ی ادبیات و علوم انسانی، گروه 
مؤلفان، شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی ایران، چ4، 1381 • 4. ادبیات 
ـ  تجربی  )علوم  انسانی  علوم  و  ادبیات  رشته ی  استثنای  به  فارسی)3( 
چ4،  ایران،  درسی  کتاب های  نشر  و  چاپ  شرکت  مؤلفان،  گروه  ریاضی(، 
پیش دانشگاهی  دوره ی  نثر(  و  نظم  )متون  فارسی)2(  ادبیات   .5  •  1381
کتاب های  نشر  و  چاپ  شرکت  مؤلفان،  گروه  انسانی،  علوم  رشته ی  ـ 
درسی ایران، چ3، 1376 • 6. زبان و ادبیات فارسی 1و2 )عمومی( دوره ی 
پیش دانشگاهی درس مشترك کلیه ی رشته ها، گروه مؤلفان، شرکت چاپ 
هنر شاعری،  واژه نامه ی   .7  • ایران، چ9، 1382  درسی  کتاب های  نشر  و 

میمنت میرصادقی، کتاب مهناز، چ2، 1376•

از مجموع 176 تلمیح موجود در كتاب های ادبیات 
فارسی دوره ی  دبیرستان و پیش دانشگاهی و آمار 
ارائه شده، بیش ترين تلمیح در سال دوم دبیرستان 
مشاهده می شود و از نظر محتوا، بیش ترين بخش 
تلمیح به خداوند متعال و صفات او مربوط می شود
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حمیدرضا اکبرپور
س ارشد زبان و ادبیات فارسی 

کارشنا
ی بابل

و دبیر دبیرستان ها

كلاس نقّاشی،عنواندرسیاستبهنثرادبیباموضوعزندگینامهكهازكتاباتاق 
آبینقلشدهاست.

اصولاًنويسندگیادبیاينويژگیراداردكهالزاماًتنوعپذيراست؛چهاينكه»ادبياّت
نحوهیادایزباناست«1.

سپهریتنوعدرافعالراچگونهارائهمیدهد؟
 الف(ساختاری:يعنیبهكمکساختهایساده،مركبوپيشوندیدركلام

ايجادتنوعكردهاست.اوبااينوسيله،علاوهبراينكهازتکرارممانعتبهعملآورد،
معانیديگریازافعالبهدستمیدهد.بهنمونههایزيرتوجهكنيد.

ـرنگرانگارينمی ريخت)سادهـبهكارمیبرد(.
ـسگراروانگرتهمی ريخت)مركّبـگرتهمیزد؛ترسيممیكرد(.

ـ...صورتکبهرونداشت)سادهـدرمعنیاصلی/مستقيم(.
ـشاگردیازدرِمخالفتصدابرداشت)پيشوندیـبلندكرد(.
ـنمايشنيمرخزندگانرازیدربردارد)مركّبـمحتویاست(.

     ـامامعلمدرنماند)پيشوندیـعاجزنشد(.
زيرينراپيمودودرآخُرهماند)سادهـمتوقفّشد(. ـفکِّ

ـ...هرجابهكارصورتگریدر  می ماند)پيشوندیـعاجزمیشد(.
ـكُلّهیپاهامانده بود)سادهـمعنایاصلی/مستقيم(.

تنوّعبهكارگيریفعلهادردرس»كلاس
نقّاشی«يکیازشاخصههایمهمّزيبايیهنری
آناست.
دراينجا،فعلهايیكهبيشازيکبارتکرار
شدهاندانتخابشدهوموردبررسیقرار
گرفتهاند.سهرابسپهریدربهكارگيریمتنوع
فعلهاجايگاهیمنحصربهخوددارد.

سپهری،تنوّعفعلها،شناختواژهوقدرت
هنری

50

زبان فارسي             
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ب(ازيکفعلدرساختمانسادهاشمعانیمختلفمیگيرد:
ـرنگرانگارينمی ريخت)سادهـبهكارمیبرد(.

ـ )ساده می ريخت جانوری طرح گچ با سياه تختهی به ـ
میكشيد(.

ـدركلاسنشسته بوديم)سادهـمعنیاصلی/مستقيم(.
ـمارابهرونگاریآنمینشاند)سادهـوامیداشت(.

ـمشغولمیشد(. ـخودبهنقطهچينینقشهیخودمی نشست)ساده

ـچشمرانشاند)سادهـكشيد(.
ـحيوانراتاساقپابهعلفنشاند)سادهـبرُد(.

زيرينراپيمودودرآخُرهماند)سادهـمتوقفشد(. ـفکِّ
ـكُلّهیپاهامانده بود)سادهـمعنیاصلی/مستقيم(.
ـدستشراپائينبردومردّدمانده بود)سادهـشد(.

پ( سپهریگاهیبرایيکمعنیازفعلهایمتعدداستفاده
كردهاست.مثلًابرای»كشيدنورسمكردن«آوردهاست:

ـمعلّممرغانراگويامی كشید.
ـگوزنرارعنارقم می زد.

ـخرگوشراچابکمی بست.
ـسگراروانگرتهمی ريخت.

ـدستمعلّمازوقبحيوانروان شد)حاصلمعنیمسندو
فعلآغازكردنرسماست(.

ـ...وطرّاحیآغازكرد)شروعبهكشيدننمود(.
ـلبرابهاشارهصورتبست)كشيد(.

زيرينراپیمود)رسمكرد(. ـفکِّ
ـچشمرانشاند)كشيد(.

ـگردهرابرآورد)رسمكرد(.
ـدُمراآويخت)كشيد(.

ـدودستراتافرازكُلّهنمايانساخت)حاصلمعنیمسندوفعلكشيد(.
ـعلفزاریساخت)رسمكرد(.

درمعنی»فريادزدن«آوردهاست.
ـ شاگردی بانگ زد )فریاد زد(.

ـ...ازدرناسازیصدابرداشت)فريادزد(.
ـمعلّمفرياد كشید)فريادزد(.

فعل مثلا معانیچندگانهمیيابند. درمحورهمنشينی كلمات
است می برد كار  به معنی به نگارين و كناررنگ در ريخت
امّادرمحوریكهبا درجملهی»رنگرانگارينمیريخت.«

كلمات،بهتختهیسياه،گچ،وطرحجانوری،همراهشدهاستمعنای
غيرمستقيممی كشیددارد.»بهتختهیسياهباگچطرحجانوری

میريخت.«
چگونه كه است آن میرسد ذهن به اينجا در كه پرسشی
سپهریبهرازاينتركيبها)بازنمايیقدرتهمنشينیكلمات(
دستيافتهاست؟پاسخآناستكهاوبهمددقدرتشاعرانهو

نبوغدرهنرنقاشیبهكشفاينرازهنریرسيدهاست.

نتيجه گيری
چگونه كه میآموزند دبيرستان اوّل پايهی دانشآموزان .1

ازافعالدرآفرينشآثارادبیسودبجويند.
موادّ میتواند درس اين توصيفات و تركيبات جملهبندی، .2
مناسبیبرایتمرينموضوعتوصیفازدرسچهاردهمكتاب

زبانفارسیپايهیاولدبيرستانباشد.
3.توجّهبهموارديادشدهلذّتهنریرادرخاطرخوانندگان

افزايشخواهدداد.
4.موادّمفيدیبرایتمرينويادگيریبهتردرسنظام معنايی 
سوم پايهی دانشآموزان برای فارسی)3( زبان كتاب از زبان

فراهمخواهدكرد.

1. نقل از افاضات دکتر سیروس شمیسا در کلاس درس دانشكده ی ادبیات 
فارسی و زبان های خارجی علامه طباطبایی.

سپهری گاهی برای يك معنی از فعل های متعدد
 استفاده كرده است
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غلامرضا عمراني

بزرگها، است: اسم بگيرد، نشانهيجمع واژهاي كههر وشنيدهايم گفته هميشه
اين به نازنينان.گاهي خوبها، پنجها، ديوانگان، خردهريزها، سياهان، بزرگترها،
قاعده،مثلهرقاعدهيديگرزباني،استثناهاييهمراهمييابد؛مثلًا»دهها«ـچون
جمعاست،طبققاعدهـهمميتوانداسمباشدوهمـچونجمعاست،برخلاف
با ازدوندگان نفر اگرمنظورمانچند اينمعناكه به قاعدهايكهگفتيمـصفت؛
نفر اماوقتيبگوييم»دهها باشد،مسلماً»دهها=10ها«اسماست؛ شمارهي»10«
دانشآموزدرحياطمدرسهصفكشيدهاند«،»دهها«مثل»ده«صفتشمارشيواز
نوعپيشيناست.تعداداينواژهها/عددها/صفتهاـكهميتوانندنشانهيجمع
درفارسيمحدوداست؛يعنينميتوانيمدرجملهي»دههانفردانشآموزدر بگيرندـ
حياطمدرسهصفكشيدهاند«،»بيستها«يا»نودها«راجانشين»دهها«كنيم؛بهتعبير
ديگرهريکازصفتهاياخير،بايدعضويازمجموعهيAباشند؛بهاينترتيب
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بنابراين،درزنجيرهيهمنشيني،سمتراستموصوف،ازاعضاياينمجموعه،تنها
اينواژهها/عددها/صفتميآيندوتنهاباهميننشانههايجمع:

دهها،صدها،هزارها/هزاران،ميليونها،ميليارها:2
دههاصفتياستكهبرتعداديميانسيتانوددلالتميكند؛

صدهانيزدالبرعدديميانسيصدتانهصداست؛
هزارها/هزارانبرتعداديميانسهتانههزاردلالتميكند؛

ميليونهانيزشاملاعدادميانسهتانهميليوناست؛
وبالأخرهميلياردهادالبرعددياستميانسهتانهميليارد

اينصفتهابهترتيبزيرميتوانندباهمهمراهشوندوصفتهايمركب3نيزبسازند:
دههاهزار،دههاميليون،دههاميليارد

صدهاهزار،صدهاميليون،صدهاميليارد
هزارانهزار،هزارهاهزار4

ميليونهاميليون
ميلياردهاميليارد

باتوجهبهنمونههايبالابهايننتيجهميرسيمكهنميتوانبهدلخواه،بعضيازاين
صفتهارابابرخيديگرازصفتهاجمعبستومثلًاگفت:دههاده،دههاصديا

صدهاصدوصدهاده.5

ميتوانادّعاكردكهدرزبانفقطيک
قاعدهيبدوناستثناوجودداردوآن
ايناستكه»هرقاعدهاياستثنادارد«!
يکيازاستثناهايعمدهدرمبحث
صفت،تبديلآنهابهاسماستدر
حالتيكهوابستهيپسينجمعبگيرند
امّاهميناستثنانيزاستثناييديگردارد
كهبرخيازتركيبهايحاصلازاين
استثنانيزاستثنادارندودرشرايطي
ويژهصفتميشوند.شرايطويژهي
اينصفتهاچيست؟هدفمقابله
بررسيهمينمبحثاست.

صفت،اسم،عدد،نشانهجمع
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شيوههايتركيبصفتهاياخيرازاينقراراست:
قرار تعداد نظر از بزرگتر مرتبهي در كه صفتهايي الف:
دارند،هميشهدرسمتچپقرارميگيرندونميتواننددر

سمتراستعددهايكوچکتربيايند:
)ص(دههاهزار،دههاميليون،دههاميليارد

)ص(صدهاهزار،صدهاميليون،صدهاميليارد
)غ(هزارها/هزارانده،ميليونهاده،ميلياردهاده

)غ(هزارهاصد،ميليونهاصد،ميلياردهاصد
در زير، نمونههاي فقط ازمجموعهيعددهايمساوي، ب:

كنارهمنميآيند:
دههاده،صدهاصد

آمدنبقيهيعدهاهزار6
ت:بيشازدوصفتدركنارهمنميآيند؛بهزبانديگر،پس
مانعي كنارهم اينمجموعهدر تنهددهاي ازنشانهيجمع،

ندارد:ميليونهاميليون
كاربردهاي همهي برعکس »ان« و »ها« جمع نشانهي پ:
شناختهشده،بهجايآنكهدرپايانواژهبيايد،پسازجزء

نخستميآيد:صايکصفتديگرميتواندبيايد:
)ص(:دههاهزار،صدهاميليون

)غ(:دههاهزارهزار،صدهاميليونميليون

1. عنوان مقاله برگرفته از اين دو شعر ناب است:امروز اگر مراد تو برنايد/
فردا رسي به دولت آبابر/»صدها هزار امید بني آدم«/طوقي شده به گردن فردابر

امید  هزار  مي دهي/»صدها  باد  بر  كه چه  نگاه كن  دم  ايلاتي/يك  ترک كشي 
بني آدم« است اين سايه•2. دستور پنج استاد اين موضوع را، در مبحث 
عدد، طي يك تبصره ي كوتاه آورده است: »اعداد از صد به بالا جمع 
بسته مي شوند مانند: صدها، هزارها، هزاران، صدهزاران«. دكتر حسن 
انوري و دكتر حسن احمدي گیوي نیز در كتاب دستور زبان فارسي 
)2( موضوع را به كوتاهي، به اين شكل مطرح كرده اند: »ده و اضعاف 
آن يعني صد، هزار، ده هزار، صد هزار، میلیون براي بیان كثرت و تأكید 
جمع بسته مي شوند«. • 3. روشن است كه هر كدام از اين  گاهي … 
تركیب ها از دو تك واژ آزاد )قاموسي( و يك تك واژ وابسته )دستوري( 
حاصل،  واژه ي  بنابراين،  شده؛  تركیب  جمع(  وند   =( صرفي  )مقید( 
مركب است نه مشتق و نه مشتق ـ مركب. • 4. بسامد اين تركیب كم تر 
است. • 5. دو تركیب »صد هزاران« و »هجده هزاران« در شعر حافظ و 
مولوي ـ كه از اين پس بیايد ـ از موارد بسیار نادر است. • 2. تنها در 

چند مورد خاص، نشانه ي جمع در پايان تركیب آمده است: 
حافظ/صد هزاران گل شكفت و بانگ مرغي برنخاست/     

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد؟  
مولوي/گر نترسم ز ملال تو بخوانم صد بیت/كه ز صد بهتر وز هجده هزاران تو مرو
بي نوا حريص  مرغان  چو  خدا/ما  اي  دانمه است  و  دام  هزاران  مولوي/صد 

بدخوانيمتنـشعريانثرـسرگردانيدرمعنايانارسايي
معناراسببميشودودرستخوانيهنرياستكه،گذشته

ازالتذاذموسيقايي،راهرابرايدركمعناهموارميكند.
رساخواني،زيباخوانيورواخوانيمتنبهويژهدركلاسهاي
گاه و فراوان توضيحات از را عزيز دبيران ادبيات، درس
ابهامآفرينرهاييميبخشدوهميناستكهازبايستهترين
بهويژه و متنخواني درست شيوههاي دادن ياد آموزشها

استفادهازعناصرزَبرَزنجيريزباندرخوانشمتناست.
كتاب»تناسبمفهومیوقرابتمعنايي«،تکاپوييستودنيو
هوشمندانهدراينراهاست.دكترهامونسبطي،كهسالهاست
هموغمخويشرامصروفادبياتباروروگشناينسرزمين
متنخواني »روششناسي« در را گام نخستين است، داشته

برداشتهاست.
تنظيمشدهاست.درنخستينفصل اينكتابدرسهفصل
و دادهشده آموزش وسرودهها بيتها درستخواني روش
هشدار را ابيات بدخواني فراوان مثالهاي طرح با نويسنده
وانذاردادهوشيوهیدرستخوانيشعرومعناكردنآنرا

روشنساختهاست.
شناختدرستواژههاازنظرگاهنگارشوخوانش،شناخت
جملههاونحوهيساماندهيآنهابرايادراكمعناوواژههاي
كليديمتنبخشهايسهگانهنخستينفصلكتابراتشکيل

ميدهند.
درفصلدومچگونگيمعناكردنابياتمطرحشدهاستكه
عاشقانه، غنايي ادبيات در رايج مفهومهاي بخش سه شامل
ادبياتغناييعارفانهوادبياتتعليمياست.گفتنياستكه
عمدهیمثالهاازمتوندرسيزبانوادبياتانتخابشدهاندكه
دركنکورراهنماوراهگشايدانشآموزانخواهدبود.فصلسوم
كتابدورهوآزموناستوفرصتيتادانشآموزاننمونههاي
آزمونرابراساسآموختههايدوفصلقبليپاسخدهند.اين
نمونههاهمگيازكنکورسالهايگذشتهانتخابشدهاند.نثر
كتابروان،زيبا،شيرينوطنزآميزاستودرنتيجهميتوان

اينكتابرالاجرعهنوشيد!

 در زبان فقط يك قاعده ي بدون استثنا وجود دارد و 
آن اين است كه »هر قاعده اي استثنا دارد«! 
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واژه ي »ادب« در زبان فارسي1
درزبانفارسيمعادلهايمتعدديدرمقابلاينلفظنهادهاند،ازجمله:پرهيخت،
دانش،فرهنگ،هنر،چموخم،حُسنمعاشرت،حُسنمحضر،طورپسنديده،آزرم،
حرمت،پاس،شگفتيوشگفت،فرهنگيشدن.تعريفهاييكهدرلغتنامهيدهخدا

گردآمده،بهطوركليشاملاينمعانياست )دائرهالمعارفبزرگاسلامي،ج297:7(.
1.دهيادوازدهياپانزدهعلم)صرف،نحو،لغتو...(2.نگاهداشتنحدّهرچيز
رفتار و احوال نيکي .4 دارد اقسامخطامحفوظ ازهمهي را انسان كه علمي .3
درنشستوبرخاستوخوشخوييوگردآمدنخويهاينيکو5.هرورزش
پسنديدهكهآدميرابهفضيلتيسوقدهد6.ادبالقاضينزدفقها7.گاهبهمعني
سنت8ّ.نزداهلشرعپرهيزگاريونزداهلحکمتنگاهدارينفس9.ظرافتو

كياست،ظرافتدرزبانوبراعتدرهوش.
نخستين زيرا زمان، يک در نه اما است همهصحيح ديگر، بسياري و معاني اين
فرهنگنويسانچيزينقلنکردهاندوشايد»ازهري«2)متوفي370ّق(نخستينكسي
باشدكهدر»تهذيباللّغهَ«خودبهمعنيواژهيموردبحثاشارهميكند)تهذيباللغه،
1421ق،ج147:14(.بنابرآنچهازشعرمُخَضرمونخستينشاعراناسلامبرميآيد،واژه
ادبنخستبهمعنيهمانسنتّهاوآدابورسومكهنعرببودهاستكهدرواقع
مايهياصليتعليموتربيتجاهليانراتشکيلميدادهاست.ازهمانزماننيز،نتايجي

كهازاينآموزشپديدميآمدودرمرديتجلّيمييافت،»ادب«خواندهشد.

نظريات مختلف
درباره ي ريشه ي لغوي واژه ي »ادب«

لغتشناسانكهن،واژهي»ادب«ومشتقّاتآنراخوبميشناختند.اينواژهدو
معنياساسيدارد)همان(:

1.شگفت،هرچيزشگفت2.دعوتبهمهماني.
»ازهري«ـونيزبسياريديگرپسازاوـ»ادب«رامأخوذازمعنايدومدانستهو
گفتهاست:»ادبآنچيزياستكهاديببهديگرانميآموزد.«)همان(.علتاين
نامگذاريآناستكهاديبهممانندكسيكهجمعيرابهخوراكخوبمهمان
ميكند،مردمرابهچيزهاينيکفراميخواند.ازهمينجامشتقّات»مأدُبهَ،مأدَبهَ،ادُْبهَ«
همهبهمعنيچيزيكهبرايمهمانيتداركميبينندونيز»آدب«و»اديب«بهمعني
»صاحبمَأدُبهَ«يامهمانداراست)ترجمهيمنجدالطّلاب،1370،چ4:7(.ايننظرقرنها
موردقبولبودهاست،امابرخيديگرمانندعبدالقادربغداديمعنينخستراهم
غريبنميدانند.ازآنجاكه»ادب«دلانگيزوشگفتاست،پسبعيدنيستكهاز

»ادَْب«بهمعنيشگفتمشتقشدهباشد )خزانهالادب،1387ق،ج2:9ـ431(.
امااينتوجيهات،معاصرانراقانعنميكندوآنچهبيشترمقبولافتادهنظرفلرس
)Vollers(استكهتوسطنالينو2)Nallino(بسطيافتهاست.بنابرايننظريه،واژهي
كهبهمعنيعادتياتکراركارياستوازهمينجاباسنتكهآنهمتکرار »دَأب«ـ
عاداتورسومجامعهاست،شبيهميگرددـصيغهيجمعنداردواحتمالاًاعراب
بهمقياسواژهايچون»بئر«كهجمعآن»آبار«است،واژهي»دأب«رانيزبه»آداب«
جمعبستهاندوسپسباگذشتزمانازلفظ»آداب«،مفرد»ادب«راساختهاندواز

آننيزالفاظديگريچون»ادّب«و»اديب« )دائرهالمعارفبزرگاسلامي،ج298:7(.
ايننظرنيزالبتهموردپسندهمهيپژوهشگرانخاصّهايرانيانوايرانشناسانقرار
نگرفت.اينانبهجستوجودرزبانهايديگرازجملهيونانيپرداختند.محمدعلي

صور غفاريان صرافیان
من

س ارشد زبان و ادبیات فارسي 
کارشنا

شهد
ي م

و دبیر دبیرستان ها

نويسنده در اين مقاله پیشینه ي واژه ي 
»ادب« در زبان عربي و فارسي را با معاني 
متعدد آن بررسي كرده و به شكل گیري 
واژه ي »ادبیات« در فرهنگ اسلامي و ايراني 
پرداخته است. بخش پاياني مقاله به كاربرد 
واژه ي ادب »در احاديث و امثال« و »در 
شعر و نثر بزرگان ادب فارسي« اختصاص 
داشت، كه به دلیل محدوديت صفحات مجله 
حذف گرديد.

ادب، ادبیهّ، ادبیات،
 پیشینه و معني و مفهوم ادب
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سجاديهريشهيسومري»ادوپا«بهمعنيشاگردوادبآموزرا
ريشهياصلي»ادب«پيشنهادكردهاست)همان(.استادمحيط
طباطباييهيچيکازايننظرياترانميپسنددومعتقداست
كه»اديب«و»ادب«اززبانفارسيباستانوريشهي»ديپ«
و»دب«بهمعني»نوشتن«گرفتهشدهاست3.علياكبردهخدا
نيزبهپيرويازاستادمحيططباطباييواژهي»ادب«رااسمو

معرّبازفارسيميداند)لغتنامه،1377،ج1561:1(.
»دَأب« واژهي اما است نيامده كريم قرآن در »ادب« واژهي
درقرآنكريمچهارباربهصورت»دَأب«وبهمعني»شيوه«و
»رفتار«ودردوموردديگربهصورت»دائبِيَنْ«بهمعني»دواز

پيهمآينده«و»دَأباً«بهمعني»پياپي«آمدهاست4.

باتوجهبهمطلباخير،بهنظرميرسدكهازمياننظرياتارائه
شدهدربارهيريشهيعربيواژهي»ادب«،نظريهي»فلرس«و

»نالينو«صحيحتراست.

واژه ي »ادبيّات«
باتوجهبهآنچهكهدربارهيريشهيلغويواژهي»ادبياّت«
بيانشد،بهنظرميرسدكهبهترينمعنايلغويبراياينواژه
عبارتاستاز:»تماميآنچيزهاييكهپيوستگيووابستگي
بهادبدارد«وازميانمعانيارائهشدهبرايواژهي»ادب«
همبهترينمعني»نگاهداشتناندازهوحدّهرچيزوهركار«

است.
بنابراين»ادبياّت«درمعنايلغويخودمجموعهيآثارياست
كهبهنگاهداشتناندازهوحدّهرچيزيوهركاريپيوستگي
ووابستگيدارد.ازاينمنظرميتوانگفتكه»ادبياّت«،تمامي
آثارمکتوببرجايماندهازهرزبانرادربرميگيردواين
آثارمکتوبهمانسخنانيهستندكهمردمدرطولتاريخآنها
راشايستهينگهداريميدانندوازخواندنوشنيدنشانلذت

ميبرند.
اما»ادبياّت«درمعناياصطلاحيخوديکيازگونههايهنراست
وكلمات،مصالحومواديهستندكهشاعرونويسندهبابهرهگيري
ازعواطفوتخيلّاتخويشآنهارابهكارميگيردواثريادبيو

هنريپديدميآورد )ادبياتفارسي2و1نظامجديد،7:1376(.
اساسي تمايزي مکتوب آثار ديگر با »ادبياّت« ما روزگار در
پيداكردهاست.امروزهقلمرويادبياّترابهشعرونثرهاي
داستاني،نمايشيونوشتههايادبيوشاعرانهمنحصرميكنند.
آثار تمام و داشته وسيعتري دايرهي ادبياّت گذشته، در اما
مکتوبشعرونثرـاعمّازآثارعلمي،ديني،تاريخي،اخلاقي

هميشه شعر اينكه در است. ميگرفته بر در را ـ هنري و
نثرهاي انواع بوده،هيچكسترديدنکردهاست. ادبياّت جزء
مربوطبهدورههايگذشتههمجزءادبياّتمحسوبميشوند
امادرجهيادبيبودنهمهيآنهايکساننيست)كتابدرسي

تاريخادبياتايرانوجهان،سالدوم،3:1379ـ2(.

به  آن  متعدد  معاني  و  ادبیات در عربي  و  ادب  تاریخي  پیشینه ي  از  آگاهي  براي   .1
ابن اثیر،  پنجم،  قصیده ي  طرفه،  دیوان   ،13  :1364 شوقي،  شود:  مراجعه  زیر  منابع 
1311ق، ج 1: 3، الأصمعیات، قصیده ي دوازدهم، بیت 30، حُصَري، 1372ق، ج 1: 140، 
آداب اللغه   ،1174  :2 ج  ابن خلدون،  مقدمه ي  ریاضي،  بخش  پنجم،  رساله ي  رسائل، 
العربیه، ج 2: 95. • 2. ابومنصور محمدبن احمد ازهري از جمله بزرگان علماي ادب 
در قرن4ق است. ولادت و وفات او در شهر هرات اتفاق افتاد. او مدتي در عراق و 
جزیره العرب به جمع لغت پرداخت. چندي هم به دست قرامطه در عربستان اسیر بود 
و در آن جا بر اثر معاشرت با عرب ها بسیاري از لغات و اصطلاحات حقیقي زبان عرب 
)و. 1882  آلفونسو  کارلو   .3 • »التّهذیب« است.  لغت  او  را فراگرفت. کتاب مشهور 
علوم  معلم  و  تورنتو  دانشگاه  در  عربي  استاد  ایتالیایي،  مستشرق  1938م.(  ف.  ـ 
و  به مسائل جغرافیایي  لغوي سلطنتي مصر  )ناپل( و عضو مجمع  ناپولي  در  شرقي 
فلكي عرب توجه داشت و کتاب »علم الفلك، تاریخه عندالعرب في القرون الوسطي« 
را در این باب تألیف نمود که در سال 1911م. در رم به چاپ رساند. هم چنین قسمتي 
از کتاب »منتهي الادراك في تقسیم الافلاك« تألیف بهاءالدّین ابوبكر خرقي. عالم 
و  با فارسي  ادبیّات عربي  و  بر زبان  به طبع رسانید. وي علاوه  را  بزرگ قرن ششم 
پرورش،  و  آموزش  مجله ي  ادیب«،  و  »ادب  مقاله ي   .4  • داشت.  آشنایي  نیز  ترکي 
1315ش، س 9، ش 1 و نیز مقاله ي »چند نكته  درباره ي ادب و ادیب«. مجله ي آینده، 
1365ش، س 12؛ هر دو از محمد محیط طباطبایي. •4. س 3 )آل عمران( آیه ي 11 و 
س 8 )انفال( آیه ي 52 و 54 در هر سه آیه »کَدَأبْ آل فرعون و الذّین من قبلهم...« 
و س 40 )مؤمن( آیه ي 31 »مثلَ دَأبْ قوم نوح و عاد و ثمودَ و الذّین من بعدهم...« و 
س 14 )ابراهیم( آیه ي 33 »و سخّر لكم الشمس و القمرَ دائبَِیْن...« و س 12 )یوسف( 

آیه ي 47 »قال تزرعون سبع سنین دَأبَاً...«•

 .2• 1311ق  قاهره،  بي نا،  الأثر،  و  الحدیث  غریب  في  النهایه  کامل،  ابن اثیر،   .1
بي تا  بي جا،  بي نا،  گنابادي،  محمدپروین  ترجمه ي  ابن خلدون،  مقدمه ي  ابن خلدون، 
نظام جدید متوسطه، شرکت   1 و  فارسي 2  ادبیات   .4 • اخوان الصفا، رسائل...   .3 •
ابومنصور، محمدبن احمد،  • 5. ازهري،  چاپ و نشر کتاب هاي درسي، تهران، 1376 
تهذیب اللغه، دارالاحیاء لتراث العربي، بیروت، 1421ق • 6. الاصمعیات، دارالمعارف، 
محمدهارون،  عبدالسّلام  کوشش  به  الأدب  خزانه  عبدالقادر،  بغدادي،   .7   • بي تا 
انتشارات اسلامي،  • 8. بندرریگي، محمد، ترجمه ي منجد الطلاب،  قاهره، 1387ق 
تهران، 1370 • 9. تاریخ ادبیات ایران و جهان )1(، سال دوم متوسطه، شرکت چاپ 
و نشر کتاب هاي درسي، تهران 1379 • 10. حصري، ابراهیم، زهرالآداب، به کوشش 
دانشگاه،  انتشارات  لغت نامه،  11. دهخدا، علي اکبر،   • قاهره، 1372ق.  مبارك،  زکي 
شوقي،  ضیف،   .13  • العربیه  آداب اللغه  تاریخ  جرجي،  زیدان،   .12  •  1377 تهران، 
• 14. طباطبایي،  العصرالجاهلي، ترجمه ي علیرضا ذکاوتي، امیرکبیر، تهران، 1364 
محمدمحیط، مقاله ي ادب و ادیب، مجله ي آموزش و پرورش، سال 9 شماره ي 1، 1315 
• 15. ـــــــــــــــ چند نكته درباره ي ادب و ادیب، مجله ي آینده، سال 12، 
1365. • 16. طرفه العبد، دیوان طرفه، چاپ آلوارد • 17. محمد معین، فرهنگ معین، 
امیرکبیر، تهران، چ 8، 1371 • 18. موسوي بجنوردي، کاظم و دیگران، دائره المعارف 

بزرگ اسلامي، تهران، 1377•

 در زبان فقط يك قاعده ي بدون استثنا وجود دارد و 
آن اين است كه »هر قاعده اي استثنا دارد«! 
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ف نژاد
ش يوس

سیاو
س زبان و ادبیات فارسي 

کارشنا
شگاهي بابل

ش دان
و دبیر مراکز پی

زبانشناسانمعتقدندكهورودواژگانبيگانهبهزبانهايمختلفامريطبيعياست
وايندادوستدزبانيازگذشتهبودهاستوازاينپسنيزخواهدبود؛بنابراين،
همهيزبانهاپيوستهدرحالتغييروسازگاريبانيازهايزمانخودهستندتابا
وامگيريياآفرينشواژههاينووتركيبهايبديعبتوانندازعهدهيموقعيتهاي
جديدبرآيند.اگرچهورودبرخيازواژههايبيگانهبهزبانامرياستاجتنابناپذير،
امابايدتوجهداشتكهاينورودبهيکهجوموتصرفكاملزبانوامگيرندهتبديل
نهايتاًاستحالهيفرهنگيواجتماعيو نشودكهدراينصورتبهاشغالزبانو

زبانيمنجرخواهدشد.
زبانهمانندموجوديزندهاستكهمي میرد و زاده مي شود.پسبهنگهداريومراقبت
نيازداردوبراهلزبانواجباستكهاسبابسلامتوتکاملوعواملبالندگيآن
رافراهمسازدوآنچهراكهموجبآلودگيوپژمردگيوبيماريزبانميشودكنار

گذارد.جهتتحققاينامردرزبانفارسيبهشيوههايزيرعملميشود:
1.واژهسازيباعناصرزندهوپويايزبانخود،بهسهشکل:

الف(اشتقاق؛مثلِهمايش،رايانه،نمکدان.
ب(تركيب؛مثلِهواپيما،خودرو،نرمافزار،برفپاككن.

ج(استقاقـتركيب؛مثلِهمهپرسي،دلباختگي،آتشنشاني.
پرورش ملي )سازمان سمپاد مثل )اختصاري(؛ فشرده واژههاي از استفاده .2

استعدادهايدرخشان(،سانا)سازمانانرژيهاينويايران(
3.وامگيري؛دراينشيوهاهلزبانبهدوصورتبهرفعنيازهايزبانيخودميپردازد:

الف(وامگيريعناصربيگانهبههمانگونهكهدرزبانمبدأاستفادهميشودوبهآنواژهي
دخيلياعاريتينيزگفتهميشود.اينواژههامعمولاًيابههمراهورودابزارهايفني،
مانندراديو،تلويزيونيابهدنبالكشفيدرعلوممانندويروسوباكتريواردزبان
ميشونديامربوطبهنهادهايناآشنايياستكهدرزبانكشوروامگيرندهمشابهي

نداردواگرهمداشتهباشدعيناًبهآنصورتنيست،مانندِبورس،پارلمان.
اين به بخشيدن. آن به فارسي هويتّ و شناسنامه و بيگانه عناصر وامگيري ب(
ترتيبكهبهكمکتکواژهاياشتقاقيياتکواژهايآزادوواژهيوامگرفتهشده،
و ميگيرد خود به فارسي رنگ و ميشود ساخته جديد واژهي زبان نياز مطابق

ادامه مطلب در صفحه58

دراينمقالهسعيشدهاست،ضمن
بيانفرآيندهايواژهسازيوواژهگزيني،
بهيکيازتصرّفاتفارسيزبانهادر
واژههايعربيپرداختهشودكهبه
گسترشقلمروواژگانيمنجرگرديدهو
بايکيازبياموزيمهايزبانفارسيسال
دومويکيازخودآزماييهايزبانو
ادبياتفارسي)عمومي(پيشدانشگاهي
مرتبطاست.

واژهسازي،واژهگزيني،تركيب،اشتقاق،
َـ َـه«و» وامگيري،كلماتمختومبه»
ت«
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سرزمین ما زمرد است      ولي در بیابان هاي تبعید
بهارهاي پیاپي              جز زهر بر چهره ي ما نمي پاشد

بااندكيتأملدراينشعر،بهسادگيدرمييابيمكهشاعرآگاهانهتلاشكردهاست
تاميانواژههاي»زمرّد«و»زهر« ارتباطبرقراركندوچونواژهيزهربهطورطبيعي
موجوداتوخزندگانسهمگينيهمچونمارواژدهاو...رادرذهنانسانتداعي
مينمايد،باكميتعمق،بلافاصلهانديشهوفکرخوانندهبهسويباوريكهنواعتقادي
ديريندرميانگذشتگانماسوقدادهميشود.باوريعاميانهكهگواهارتباطيعميق
مياندوواژهي»مار«و»زمرد«است)فرهنگمعينوآنندراج،ذيلزمرد(.اينباورتاجايي
فکروذهنپيشينيانرابهخودمعطوفنمودهبودكهدانشمندبزرگیهمچونابوريحان
به دست آن، قبول يا رد براي ميدانست، علم راشرط تجربه پيوسته كه بيرونی،
آزمايشهايمتعددوگوناگونیزد.يکيازآنهابدينگونهبودكهرشتهوگردنبندي
اززمردتعبيهنمودوآنرابهگونهايبرگردنافعيآويختكهزمردهادرستدر
مقابلچشماوقرارگيرد )مقاله،سياستسدهلنجان،26آذر86،اسفنديارمعتمدي(.همچنين
درآزمايشيديگريکافعيرابهمدتششماهدرميانقفسيكهبازمرد،فرششده
بودمحبوسنمودتاصحتياسقماينباورعاميانهبرويآشکارگردد.وي،سرانجام
دركتاب»الجماهرفيمعرفهالجواهر«بهصراحتاذعانداشت:»منبارهااينكاررا
تجربهنمودموصحتنداشت« )مقاله،سايتروزنامهياطلاعات،21آبان86،صادقبصيري(.

البتهبااندكتأمليدرآثارنويسندگانوشاعرانپيشينبهسادگيميتوانردپاي
اينباوررادرجايْجاينوشتههاوآثارآنانمشاهدهنمود.بزرگانيهمچونمولانا،
انوري،مجيربيلقاني،اميرمعزيو...بارهادراشعارخودبهايناعتقادوباورعاميانه

اشارهنمودهاندوآنراباوريمبتنيبرحقيقتجلوهدادهاند،ازجمله:
نفس اژدرهاست با صد زور و فن          روي شیخ او را زمرد، خانه کن   )دفترسوم(
نور رویش ]موسی[ آن چنان بردي بصر    که زمرد از دو دیده ي مار، کر  )دفترششم(

وبازدرمقاميديگر،شيخشوريدهيبلخمالوجاهوجلالدنيويرابهمارو
تأثيراتمنفي پيرانپاكطريقت اژدهاييتشبيهميكندكهوجودِهمچونزمردي
آنهاراخنثاميسازدوچشمبينايآنهارانابيناميگرداندوبهاينوسيلهموجبرهايي

وجودمريدوسالکورستگارياوميگردد.ادامه مطلب در صفحه58
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در بخشي از اين شعر كه در كتاب ادبیات سال 
دوم دبیرستان آمده است، شاعر به شكلي زيبا 

و در عین حال مضمر، به اين باور پیشینیان 
اشاره مي كند كه میان افعي و زمرّد نوعي هم 
ارتباط و هم تضاد وجود دارد، به گونه اي كه 

چشم مار يا افعي با ديدن زمرد كور و نابینا 
مي شود. به سادگي مي توان ردپاي اين باور 

ديرين را در بسیاري از آثار بزرگاني هم چون 
مولانا، انوري، امیرخسرو دهلوي و... نیز 

مشاهده نمود.

جبرا ابراهیم جبرا، زمرّد، مار، افعي

ادبيات جهان
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مال چون مار و آن جاه اژدها   سایه ي مردان زمرد این دو را

زان زمرد مار دیده جهد       کور گردد مار و رهرو وارهد   )دفترپنجم(
همچنين،درغزلياتشورانگيزشمسميتوانردپاياينباور
دينيرامشاهدهنمود.چنانكهدرغزلمعروف»روسربنهبه
بالين«كهبسياريازبزرگانآنراآخريناثرمولاناميدانند،
ويبارديگرنفسرابهاژدهاييتشبيهميكندكهبرايمصون
ماندنازيورشهايبنيانكنوصدماتاوبايدبهدامانعشقي
پاكپناهبرد،كههمچونزمرداستوخطراژدهاينفسرا

دفعميگرداند.
گر اژدهاست بر در، عشق است چون زمرد

برخیز و با زمرد هین دفع اژدها کن  )گزيدهيغزلياتشمس،ص401(
واماابياتيديگرازايندستوازديگرشعراكهدرپيميآيد:

برف هاي قطب را                 از روي گل هاي احتمال پس مي زنم
 من نامت را زمرد مي گذارم     چون کمر به کشتن مارها بسته ام

 )منوچهرآتشي،سايتشعرنو(
گرفته ام که عدوي شتر دلت افعي است    شود زمرد چشمش سپهر مینایي

 

)مجيربيلقاني،ديواناشعار،نرمافزاردرج(
هركهچونافعيبودوقتخطاباواصم
آنرسدبرويكهاززمردبهافعيميرود

)شمسطبسي،ديواناشعار،نرمافزاردرج( و...
درپايان،مفهوماينبخشازشعرجبرا ابراهیم جبراراچنينميتوان
بياننمود:هرچندسرزمينما،فلسطين،همچونزمرديگرانبهاست
وازآنانتظارميرودكهشراينمارهاوافعيهايمتخاصمراازسر
مابکندامازندگيسختوطاقتفرسادرتبعيدگاههاوگذراندن
بهارهايپياپيدورازسرزمينووطنخود،همچونماريسهمگين

برچهرهيمازهرميپاشدوماراميآزارد.

عفیفي،   .2  • شمس  غزلیات  گزیده ي  محمدرضا،  کدکني،  شفیعي   .1
فرهنگ اصطلاحات شعري • 3. معین، محمد، فرهنگ معین، انتشارات 
نرم افزار   .5  • نیكلسون  •4. مولوي، مثنوي معنوي، تصحیح  امیرکبیر 
دُرج )دیوان انوري ابیوردي، دیوان امیر معزي، دیوان مجیر بیلقاني، دیوان 

امیر خسرو دهلوي، دیوان شمس طبسي، دیوان سوزني سمرقندي( • 58

ادامه مطلب فرآیند وازه سازي 
اين،نقطهيقوّتياستبرايزبانوموجبزاياييوپوياييآن
ميگردد،مانندِسخاوتمند،مؤدبانه،غمناك،كنترلچي،باتريساز،
تکواژهاي كه وطنپرست…  وكالتنامه، كلانتري، بيكلاس،

پايهي)آزاد(هريکازموارديادشدهواژهايعاريتيهستند.1
يعني گرتهبرداري)گردهبرداري( :(loanshift) گَرتهبرداري .4
تجزيه ديگر بيان به بيگانه، واژهي لفظ به لفظ ترجمهي
كردنصورتتركيبيكلماتيااصطلاحاتبيگانهبهاجزاي
در پيش از كه معادلهايي كردن جايگزين و سازندهاش
زبانوامگيرندهموجوداستبهجايآنها؛مثلِراه آهنكه
ترجمهيلفظبهلفظchemin de ferفرانسويياخودكفايي
self-sufficiencyانگليسياست. كهترجمهيلفظبهلفظ

5.گاهاهلزبانبهجايساختنواژهيجديد،واژههايرايجرا
بهمعنيديگربهكارميبردوازآنمعنيمجازيواستعاري
كار اين »اودل عبارت در كه دل كلمهي مثل ارادهميكند؛
راندارد«بهجايجرئتبهكاررفتهاستوياآنتنبهمعني

جاسوس.

شود  وام دهنده  زبان  نحوي  یا  صرفي  قواعد  تابع  وام گیرنده  زبان  اگر   .1
زبان  اهل  گرایش  متخصصان  و  شد  خواهد  زبان  تخریب  و  ضعف  موجب 
کارگیري  به  دلیل  همین  به  نمي شمرند.  جایز  مواردي  چنین  کاربرد  در  را 
تنوین یا علامت هاي جمع »ات« و »ین« با کلمه هاي فارسي و کاربرد جمع 
مكسر واژه هایي همچون دهقان بستان، درویش، فرمان، روند و… که ذاتاً 
فارسي هستند، و مواردي از این قبیل در زبان فارسي پیش نهاد نمي شود. 
• 2. این تعبیر از مرحوم احمد بهمنیار است )مقدمه ي لغت نامه ي دهخدا، 
برخي  معنایي  تحوّلي  به  مقاله  پایاني  بخش   .3  •  .)129 چاپ 1373، ص 
یافته  اختصاص  فارسي  زبان  در  َـ ت«  ه/  َـ  « به  مختوم  عربي  واژه هاي  از 
است )اشاره، اشاره و اشارت ...(، که به دلیل آشنایي دبیران ادبیات با این 
مبحث و نیز محدودیت صفحات مجله حذف گردید. علاقه مندان مي توانند 
در این خصوص به مقالات صادقي و اعلم در مجله هاي زبان شناسي و کتاب 

درباره ي ادبیات و نقد ادبي مراجعه نمایند. •

فارسي،  در  ه  ِـ   / ت  َـ  تكواژ  دوگونه  معنایي  تفاوت  هوشنگ،  اعلم،   .1
مجله ي زبان شناسي، سال هفتم، شماره ي دوم • 2. بهمنیار، احمد، املاي 
و چاپ  انتشارات  تهران، مؤسسه ي  لغت نامه ي دهخدا(،  )مقدمه ي  فارسي 
دانشگاه تهران، زمستان 1373 • 3. صادقي، علي اشرف، درباره ي کلمات 
َـ ت، مجله ي زبان شناسي، سال هفتم شماره ي  َـ ه و  عربي الاصل مختوم به 
متوسطه،  آموزش  نظام جدید  دوم  نگارش، سال  آیین  و  فارسي   .4• دوم 
چاپ 1375 • 5. فرشیدورد، خسرو، درباره ي ادبیات و نقد ادبي، تهران، 
انتشارات امیرکبیر، چ 1، 1362، جلد اول • 6. معین، محمّد، فرهنگ فارسي 
نجفي،   .7  •  1371 ، امیرکبیر، چ 8  انتشارات  تهران،  معین )شش جلد(، 

ابوالحسن، غلظ ننویسیم، تهران، مرکز نشر دانشگاهي، چ 1، 1366 •

هرچند سرزمین ما، فلسطین، هم چون زمردي 
گران بهاست و از آن انتظار مي رود كه شر اين مارها 
و افعي هاي متخاصم را از سر ما بكند اما زندگي 
سخت و طاقت فرسا در تبعیدگاه ها و گذراندن 

بهار هاي پیاپي دور از سرزمین و وطن خود، هم چون 
ماري سهمگین بر چهره ي ما زهر مي پاشد.
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آن چه در اين نوشته ي كوتاه مورد تحلیل و 
بررسي قرار گرفته زمینه هاي تاريخي مكتب 

رمانتیسیسم و اصول و پايه هاي اين مكتب است. 
كه به گونه ي مستقیم با طرح اين جنبش فكري و 

هنري، مندرج در كتاب درسي تاريخ ادبیّات ايران 
و جهان )1(، سال دوم متوسّطه مرتبط است.

ويكتور هوگو، رمانتیسیسم، اشباح، رمانس

به وُسطا قرونِ در واژه اين دارد. لاتيني ريشهاي ،(Romance) »رمانس« كلمهي
باآنچهدرمدارسو اروپاگفتهميشدكه بوميدر اززبانهايكهنو اشَکالي
رمانتیك داشت.صفت تفاوت ميگرفت، قرار آموزش مورد رسمي علمي مراكز
(Romantic)،نيز،نخستينبادرسال1650ميلادي،بهداستانهاييبادرونمايههاي
خياليواحساسياطلاقشدوالبتهّهالهايمنفيوهمراهباتحقيروتوهينبهآن

آثاررادرخودپنهانداشت.
درنيمهيدومقرنهجدهم،كهتقابلعصرخردمحوريباعصراحساساست،
سياسي جريانهاي سلسله يک به تغيير اين يافت. متفاوتي معنايي بار رمانتيک
يا رمانتيسيسم نام به جنبشي و انجاميد كلاسيسيسم عليه اجتماعي و فکري و

رمانتيسمرابهوجودآورد. )جعفري جزي، 1378: 11ـ 1(.
مهمّتريناصلدرمکتبرمانتيسم،اصلِ»آزادي«استكهويکتورهوگوآنرابهاين
مکتباهداكرد.هنرمندازحصار»عقلومنطقِ«محضآزادميشودوازذوقو

شوقطبيعيِخودبهخلاقيتّهايتازهدستمييابد.)سيدحسين،1381،ج179:1(. 
ويکتورهوگو)1802ـ1885م(بارويکرديقابلتوجّهبهرمانتيسيسمتوانستتمام
نيزدر او البتهّهنر و ببخش رادرهنرشجلوه اجتماعياش و منشهايسياسي
خدمتآندوبود.آنچهدرمکتبموردبحثباعنوانتوجّهبهانسانواحساسات

اويادميشود،بهخوبيدرآثرهوگوقابلدركاست.
بهعلاوه،اودرصدداستبابرانگيختگياينعواطفدنياييآرمانيايجادكند:تغيير
دادنناسودمنديبهسودمندبودن؛جايگزينيبيدادوظلمبهدادوعدالتو...و

بالاخرهجايگزينيجنگبهعشق)ولک،رنه،1374،ج301،2(
اوميخواهدباياريديگرشاعرانوهنرمندان،آرمانشهريرابهتمامابَنايبشر
اهداكند.ازاينرو،درراهخداهيچواهمهايازرقباوحاسدان،چهدرعرصهي
هنروچهدرحيطهيسياسيـاجتماعي،بهخودراهنميدهد.درواقعويمروّجو
مبتکرانديشهيرمانتيکشناختهشدهاست.اودرميانبزرگاناينجنبشفکريبه

ژرفترينافکاردرموردانسانوانسانيتّرسيدهاست.
نوعيدر به ادبيّات و فلسفه نثر، يا ازشعر اعمّ آثارهوگو، نظرميآيدكهدر به
همآميختهاند.اوبهاصلآزاديدرهنرمعتقداستوبنابرايناصل،مسيرتازهايرا
بهرويهنرمندانگشود.اوخلّاقيتّهنرمندوشاعررابانوعيراهِشناختكلاماو
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بهمخاطبميداند )برونل،پير،93:1378(وباروحيهايسرشار
ازكشفوشهودبهبيانخاصّيازاعتقادخويشميرسد.اوبه
خداونداعتقادداردوبااوبهنيايشميپردازد.خداوندازنظر
ويقادرمطلقاستوبرايانسان،ناشناخته.اوميگويد:»كسي
وجوددارد،مادردستاوهستيم،ميدانيمكهمارامينگرد،ما

راميخواندودربارهيماداوريخواهدكرد
و نگار تاريخ سياسيو فيلسوف برلين، 84(.آيزيا 7ـ  )همان:   
انديشهمندِقرنبيستم،دربارهياينمکتبعقيدهدارد:اهمّيت
آن با توانسته مکتب اين كه است بوده درجنبشي رمانيتيسم
آيزيا، )برلين، كند دگرگون را غرب دنياي انديشهي و زندگي

.)20:1385
درمياندفترهايشعرهوگو،اشعار شرقيِ)1829(اوازاعتبار
وآوازهيخاصّيبرخورداراست.ويدربرخيقطعههاياين
دفتر،ازبنُمايههايغيراروپاييياشرقيسودجُستهاست.
يکيازاينقطعاتاشباحنامدارد.اواينشعررادرمرگ
دختركياسپانيايي،كهدراوجشادابيونشاطوزيباييكشته
واضح، كاملًا صورتي به شعر اينرو، از است. سروده شد،
مستقيم استوشاعر يافته رمانتيکشکل عاطفهاي برمبناي
تأثرهاي قلمروي به را خواننده است درصدد غيرمستقيم و

خاصهدايتكند.
كنار در نيز را طبيعت عناصر قطعه، اين در هوگو
يادآوريهايواقعيمينشاندَ.شاعر،زندگيهايفريبندهوپر
آلايشمادّيرامقابلطبيعتقرارميدهدوشايدبهشکلي

ناخواستهاينكلرابرآنديگريترجيحميدهد:
»دريغ!كهآنتيرهبختچهزودازجهانرفت!همچنانكه
اوفلیارارودخانهبرد؛اونيزهنگاميكهبهگلچيدنسرگرم

بود،جانسپرد«)هوگو،56:1335(.
يا:»دريغ!كهمرگدوشيزگانجوانچهبسيارديدهام!تقديراين
استكهجانطعمهيمرگباشد...وآبازدويدندرجويها
خشکشود...آريزندگيايناست؛شامسياهازپسِروزسپيد،

ودرآخررستاخيزي،دوزخييابهشتي...)همان:49(.
شاعر »واقعاً كه پرسش اين به پاسخ در نوشتهاي در هوگو
احساسات با كه است كسي »شاعر مينويسد: كيست؟«
نيرومنديكهدارد،بتواندآنهاراگوياترازديگرانبيانكند.«

 )زرينكوب،1378،ج8:1ـ7(. 
درواقعوي،دراينبارهبازگشتبهسرشتانسانيراپيشنهاد
را احساساتخود تمام كه ميداند راكسي وشاعر ميكند
بتواندبهشکليكاملًاطبيعي،دورازهرگونهتصنعّ،بهكلمات
پيوندبزندوالبتهّبهنظرميآيدخودوينيزدراينراهبسيار

تواناعملكردهاست.
گفتنياستكهشاعرانرمانتيک،عموماًدرتوجّهبهاحساسات
افراطپيمودهاندوگهگاه،بسامدواژههاييمانند تاحدّيراهِ
كه آثارشانچنانگستردهميشود در تيرهبختيوغم مرگ،
ممکناستخوانندهدچاردلزدگيشود.درقطعهيمذكور

بهچنينبسامدهاييزيادبرميخوريم:
»مرگدرربودنآنوجودزيباخيليشتابكرد«

)هوگو،55:1335(.يا:»چهسود!اكنونآندخترجوانمردهوبيجان
درونتابوتِسربينخفتهوطعمهيكرمها،شدهاست.«)همان: 55(. 

شاعرانه،خودنيزگاهيبه دراينميان،هوگودربيانِحسِّ
جانبافراطكشيدهميشود؛امّادرهمانحالعنصرتخيلّدر
اشعاررمانتيکاودرپرتوشخصيتّبخشيبهاشياياپديدههاي

غيرانسانيبسيارعمدهاست:
رنگ پريده و بزرگ ماهي اشَْهَب، افق بر حال آن »در
ميدرخشدوقوسقزح،شامگاهان،دامانِابرهايسيمينرابه

الوانگوناگونميآرايد«)همان:55(
كساني يعني جهان، ادبي سرآمدان است، يادآوري خور در
در ديگر، بسياري و شکسپير مولانا، حافظ، فردوسي، چون
مهارت بسيار شاعرانه حسّ و بيان زبان، ميان توان ايجاد
جهان ادبي بزرگان ازجملهي بيترديد، نيز هوگو داشتهاند.
است؛امّاعدّهايازصاحبنظرانادبيعقيدهدارندكهويگاه
دربهوجودآوردنتوازنميانلفظومعنادرزبانفرانسوياز

تعادلاندكيدورشدهاست:)زرينكوب،1378،ج8:1ـ7(.
»گلهايبيدواميناشکفتهپژمردند.مرغانزيباييدرآشيانه
بهگرداب،مرگفروشدندوكبوترانيكهآسمانبهاينجهان

فرستادهبود!...« )هوگو،50:1335(.
بااينهمه،وسعتتخيلّاونيزگاهمرزهايذهنيرابهسوي
و ديني و عارفانه باورهاي و الطّبيعي ماوراء دريافت نوعي
حتيّدلسپاريبهقضاوقدر)تقديرگرايي(ميكشاند.نکتهي
ميان به نيستي و مرگ از سخن كه هنگامي ويژه، به اخير،

ميآيِد،برجستگيخاصّيدارد:
»وتقديرايناستكهآبازدويدندرجويهاخشکشود،

برقبجهدويکلحظهبيشتربرنتابد« )همان:49(.
اينموضوعدرشعرسنتّيايران،بهويژهدررباعيهايحکيم
قرنششم، فلسفي شاعر و انديشهمند نيشابوري، خياّم عمر
همراهبانوعيانديشهخوشباشيودمغنيمتشمريپيوند

يافتهاست،آنجاكهميسرايد:
برخیز و مخور غم جهان گذران        بنشین و دمي به شادماني گذران
در طبع جهان اگر وفایي بودي         نوبت به تو خود نیامدي از دگران

1. برلین، آيزيا، ريشه هاي رمانتیسم، ترجمه ي عبدالله كوثري، تهران، 
نشر ماهي، چ 1، 1385 • 2. برونل، پیر )و ديگران(، تاريخ ادبیاّت 

فرانسه، ترجمه ي ضیاء الدّين دهشیري، ج 4، تهران، انتشارات سمت، 
چ 1، 1378 • 3. جعفري جزي، مسعود، سیر رمانتیسم در اروپا، 

تهران، نشر مركز، چ 1، 1378 • 4. زرّين كوب، عبدالحسین، نقد ادبي 
)جست وجو در اصول و روش ها و مباحث نقّادي با بررسي در تاريخ 
نقد و نقّادان(، ج 1 و 2، تهران، انتشارات امیركبیر، چ 6، 1378 • 5. 

سیدحسیني، رضا، مكتب هاي ادبي، ج 1، تهران، انتشارات نگاه، چ 
12، 1381 • 6. ولك، رنه، تاريخ نقد جديد، ترجمه ي سعید ارباب 
شیراني، ج 2، تهراني، نشر نیلوفر، چ 1، 1374 • 7. هوگو، ويكتور، 

اشعار، منتخب و ترجمه ي نصرالله فلسفي، چ 1، تهران، بنگاه ترجمه و 
نشر كتاب، 1335 •   60
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تاريخادبيات/رادراينپژوهشازاينجهتانتخابكردهام،كهبروزوشکوفايي
خلاقيتدرآننسبتبهدرسهایديگرمشکلتربهنظرمیرسد.1برایمثال:

را دانشآموزان میتوان راحتی به نگارش بخش در فارسی زبان درس در الف(
به میتوان ادبی نوشتههای دربخش 1ـ كرد: ياري درشکوفاشدنخلاقيتشان
دانشآموزانچندكلمهدادوازآنانخواستتاباآنهانوشتههایادبیبنويسند.
شيوهی با را آن تا خواست آنها از و نوشت تابلو روی را ناتمامی جملهی 2ـ
علمی بزرگان از يکی مورد در خيالی سرگذشتی 3ـ كنند. تکميل خاطرهنويسی
جهانبنويسند.4ـسفرنامهایتخيلیبنويسندكهبهزمانهایگذشتهسفركردهاند
ودرآنزمانمثلًاناصرخسروراديدهاندوازاودرموردسفرنامهنويسیسؤالاتی
مطرحكردهاند.5ـآرزوهاوآرمانهایخودرابنويسندوبهشيوهیحسبحال
نويسیآنهارازيباسازند.6ـيکنوشتهیعلمیازكتابزيستشناسیياشيمی
شکل به را علمی مبحث يک 7ـ درآورند. تخيلی و ادبی نوشتهای بهصورت را
داستانبيانكنند)البتهبهدانشآموزانبايدايننکتهراگوشزدكردكهدرتماماينها

اطلاعاتصحيحقبلینيازاستوبايدپايهواساسقرارگيرد.
ب(دردرسادبياتفارسینيزازدانشآموزانمیتوانيمبخواهيمتوضيحدهند:

1ـبهچهدليلنويسندگانكتابفلانتصويررابرایفلاندرسانتخابكردهاند،
مثلتصويردرسخسرودرادبياتفارسیدومياتصويردرسگاودركتابفارسی
سوم.2ـبرداشتخودراازدرسدرچندجملهبنويسندوبرایجلسهیبعدبه
كلاسبياورند.3ـيکناممناسبديگربرایدرسموردنظربنويسندودليلخودرا
ذكركنند.4ـدرسهایداستانیوسرگذشتهارابهگونهایدلخواهبهپايانببرند.
5ـنتيجهیاخلاقیدرسرابنويسند.6ـقسمتیازكتابشاعرانيانويسندگانرادر

كلاسبخوانندواولينچيزیراكهبهذهنشانمیرسد،يادداشتكنند.
ج(امادرستاريخادبياتازدرسهایحفظیایاستكهتدريسآنبهشيوهی
معلممحوریكارايیلازمراندارد.بههميندليلبايددرشيوهوتدريسآنتغيير
ايجادكنيمتادربروزخلّاقيتآنهامؤثرباشدوذهنشاندرگيردرسشودوخود

مشتاقانهدرسراارائهدهند.

دراينپژوهشسعیشدهاستويژگی
افرادخلّاقوراهکارهايیبرایبروزكارهاي
خلاقهدرخلّاقسازیدانشآموزانرشتههای

علومانسانیكهبهآنكمترتوجهشده
است،بيانشود.بهايناميدكهتأثيرگذار

باشدوازاينپسدرعرصههایادبیشاهد
دانشآموزانیخلّاقباشيم.

خلاقيت،ويژگیافرادخلاق،ادبيات،تاريخ
ادبيات،خلاقيتوكتابخانه

روش تدريس
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ازجملهمیتواندانشآموزانودرسبينآنهارابهگروههای
ناهمگنوبراساسطرحدرسسالانهتقسيمنمودوهرگروه
اينصورت: در باشد. داشته را يکدرس تدريس وظيفهی
1ـدبيردرموردعصرموردنظرتوضيحكلیمیدهد.2ـيک
روی استراحت زنگ در كه ـ را درس سؤالات دانشآموز
توضيح آن مورد در و میخواند ـ است شده نوشته تابلو
میدهد.3ـدانشآموزديگركهجوابهارابهطوركليدیبر
بهدانشآموزاننشانمیدهد.4ـ نوشتهاست رویكارتها
برای راكه دبيرـكتابهايی باكمک ـ دانشآموزان از يکی
مطالعهیبيشتردرموردموضوعمیتوانازآنهااستفادهكرد،
بهكلاسمیآوردودرصورتامکانمقداریازآنهارادر
دانشآموزیهموسيلهیكمکآموزشی كلاسمیخواند5ـ
تهيهمیكند.مزايایطرحدانشآموزمحوریيادشدهدركلاس

تاريخادبياتبهاينشرحاست:
روحيهی ايجاد 2ـ دانشآموزان خلاقيت شدن شکوفا 1ـ
همفکریوهمکاریوتقويتهنراجتماعیشدن3ـايجاد
رقابتسالمبيندانشآموزانبرایارائهیبهتردرس.دراين
شيوهراهکارهايیبرایتدريسبهترپيدامیشود.دبيرازخرد
جمعیاستفادهمیكندومادرواقعازخلاقيتدانشآموزان
دارند بيشتری ابتکار كه دانشآموزانی 4ـ میكنيم. استفاده
اينكه با وسايل اين میكنند. درست كمکآموزشی وسايل
سادهاست،درياددهیويادگيریدرسمؤثراست.دراينجا
چندموردعملیدانشآموزانراذكرمیكنم:الف(دركلاس
با جنگلی محکمی، و بزرگ بسيار كاغذ روی دانشآموزی
درخت هر تنهی روی و بود كرده درست رنگی كاغذهای
نامشاعرانو برگها بود.روی نوشته را ادبی نامدورههای
ديگر مورد ب( را. آنان آثار نام ميوهها روی و نويسندگان
دانشآموزیبرایدرسسعدیماكتشهرسعدیرادرست
كردهبودكهدوخياباناصلیبهنامبوستانوگلستانداشتو
مسيرهایفرعیآثارديگرویبود.دركنارجادهعلامتهای
خبردهندهوجودداشتكهزندگیسعدیرامعرفیمیكرد.
ج(دانشآموزیهمبرایشاعریشناسنامهایبهشکلطومار
درستكردهبودو...باچنينابتکاراتیدقتدانشآموزانبهدو
دليلافزايشمیيابد:يکیازتنوعوسايلكمکآموزشیوديگری
ايجادرقابت،بهطوریكهدانشآموزاندقتمیكنندتانحوهی
ارائهیگروههایديگرراببينندوخودشانراههایبهتریبرای
ارائهیدرسبيابند.5ـمطالبدرذهندانشآموزانماندگاری
بيشتریدارد.6ـدردانشآموزاناعتمادبهنفسوخودباوری
ايجادمیشود.)البتههيجاجباروتاحدامکانمحدوديتیبراي
نبايدوجودداشتهباشد(.برایشکوفانمودن نحوهیتدريس

خلاقيتازكتابخانهنيزبايدكمکگرفت.
»هنگامیكهدرپیيافتنيکايدهبرایموضوعخاصیهستيد،
ورقزدنكتابهاومجلاتوروزنامههایگوناگونبهصورت
تصادفی،اغلباوقاتنتيجهبخشاست.دربسياریازموارد

تصاويروعناوينكتابهايیكهبهصورتاتفاقیآنهاراورق
میزنيد،ياعناوينروزنامههاومجلات،درذهنيکجرقهی
ايدهبرانگيزتوليدمیكنندكهمیتوانندسودمندواقعشوند.« 
)سليمانی،4:1384-83(بهاينمنظورقرارشدطرحیكهازمدتی
قبلشروعشدهبودحالترسمیترومنسجمتریپيداكند.چند
ماهاولازدانشآموزانمیخواستمكتابهايیكهبرایمطالعه
میبرندجلدكنندوبعضیازدانشآموزاناينكاررامیكردند.
بعدقرارشدچسبهایشيشهایتهيهشودومسابقهایدراين

زمينهبرگزارگردد.
يکیازدانشآموزاناجرایكاررازيرنظربندهشروعكرد.
برای میخواند رمان تنها كه دانشآموزی كه اينصورت به
از خود تا میشود داده اجازه او به مسابقه اين در شركت
يک كدام هر و... تاريخی ورزشی، ادبی، كتابهای قفسهی
كتابانتخابكندوبرایجلدكردنببرد.دانشآموزیاسمش

كتابها، نام میتوانست كه میگرفت قرار قرعهكشی در
البته ـ بگويد بهطورخلاصه را آنها موضوع و نويسندگان
بود اين اينموردزيادسختگيرینمیشد.چونهدف در
بياورد. رو نيز ديگر كتابهای مطالعهی به دانشآموز تا
ازمطالعهیتکمحوریدست ازدانشآموزان چهبسابعضی
برمیداشتندوبهمطالعهیكتابهایديگرمیپرداختندواين
مسئلهرابهوضوحمیشدمشاهدهكرد.زيراآموزشوپرورش
جايیاستكهبايددانشآموزراخلاقبارآورد»رويکردنوين
بهابتکاروخلاقيت،نههدفبلکهجهتگيرياستكهنقش 62

هنگامی كه در پی يافتن يك ايده برای 
موضوع خاصی هستید، ورق زدن كتاب ها 

و مجلات و روزنامه های گوناگون به صورت 
تصادفی، اغلب اوقات نتیجه بخش است
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بلکه نيست اطلاعات پردازشگری نقش صرفاً آن در انسان
آفرينشگریاطلاعاتجديداست.فرايندیكهنقطهیشروع
آنطرحمسئلهاست.ازاينرو،مهمترينلحظهیپيدايشهر
ابتکارهمينلحظهاست،زيراچگونگیطرحمسئلهاستكه
امکانكشفآنرافراهممیكندوآفرينشاطلاعاتجديدبه

سببآنممکنمیشود«)پسرانقادر،133:1381(.
بههرحالكتابخانهبهترينجايیاستكهمیتواندباعثشکوفايی
ازكارهايیكهمیتوانددر بروزخلاقيتشود.يکیديگر و
كتابخانهانجامشودتاخلاقيتدانشآموزانبروزكندايناست
كهازدانشآموزانیكهرمانوداستانهایگوناگونرامیخوانند
بخواهيمدستبهقلمشوندوخودداستانیرابنويسند.ابتدا
باايجاداعتمادبهنفسآنهارابهسوینوشتنسوقمیدهيمو
ازآنهامیخواهيمداستانیراكهمیخوانندبهگونهیدلخواه
خودبهپايانببرند.اينكارباطرحيکسؤالسادهامکاندارد
اينكهداستانچهطوربود؟فکرمیكنیقهرمانداستانچهكار
ديگریمیكردتاجذابيتداستانوارزشآنبيشترمیشد؟
بعدازاومیخواستيمتاآنچهمیگويدبنويسد.دراينراستا
دانشآموزانداستانهايیراتدوينكردندكهتعدادیازآنها
نشريهای كتابخانه در میتوان بعد مرحلهی در شد. بررسی

داخلیتهيهوآثاردانشآموزانراچاپكرد.
يک پيش نهاد

و بهترين بايد باشيم داشته فعال دانشآموزان بخواهيم اگر
مدرسه كتابخانهی در كتابدار يک با همراه را دبير موفقترين
بهكاربگماريمتاكتابخانهدرراستایظهورخلاقيتوتوليدعلم
گامبرداردوبرایكتابدارانوكارهايیكهمیتوانندانجامدهند،

ارزشبيشتریقائلشويم.

1. برای اطلاع از ویژگی های معلّم خلّاق و دانش آموزان خلّاق به کتاب کلاس 
خلاقیت )صفحات 57 تا 60( مراجعه کنید. •

1. پسران قادر، مجید، مدیریت، خلاقیت و تحول سازمان دهی، نشر کیفیت، 
چ1، تهران، 1381 • 2. دافی، برنادت، تشویق خلاقیت و تخیل در کودکان، 
چ1،  ققنوس،  انتشارات  شمشاد،  چاپ  تهران،  یاسائی،  مهشید  ترجمه ی 
علی  مترجم   ،NLP با  موفقیت آمیز  ارتباط  سالی،  دیمیك،   .3  •  1381
اسماعیلی، انتشارات شباهنگ، تهران، 1383 • 4. رابینز، آنتونی، مهارت 
در بازی زندگی، مترجم وحید ایمن، انتشارات نسل نواندیش، تهران، چ2، 
1384 • 5. رایت، آندرو، تقویت مهارت های ذهنی )خلاقیت، هوش، حافظه 
و تندخوانی(، مترجم حمید بلوچ، انتشارات شباهنگ، چ1، تهران، 1384 • 
6. سلیمانی، افشین، کلاس خلاقیت، انتشارات انجمن اولیا و مربیان، تهران، 
چ2، 1384 • 7. کلاین،  آلن، گفته های روحیه بخش، مترجم سهیلا موسوی 

رضوی، ویراستار زهرا جوادی زاده، چ1، 1384 •
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الف(همايشويژهیسرگروههایادبياتاستانهایكشوردر
روز12اسفند1387درمجتمعفرهنگیرشدتنکابنباحضور
گروهزبانوادبياتدفتربرنامهريزیوتأليفكتبدرسیو
دبيرخانهی و استانهایكشور آموزشی گروههای نمايندگان

راهبریزبانوادبياتفارسیآغازشد.
درايننشستاهممطالبمطرحشدهعبارتبوداز:

دورهی ادبيات و زبان درسی كتابهای تغيير چگونگی .1
متوسطهوبهرهگيریازنيروهایاستانهایكشورومشاركت

آناندرتأليف
تأليف در پيشين برداشتهی گامهای شناخت ضرورت .2

كتابهایفارسیدورهیراهنمايی
محتوای توليد در يکصدايی به صدايی چند كردن بدل .3

كتابهایمذكور
و زبان گروه مسئول اكبریـ فريدون آقای نشست اين در
ادبياتفارسیـباطرحنکاتپيشگفتهازنمايندگاناستانها
خواستكهباياریوهمراهیبرایتحولكتابهادردورهی

دبيرستانآمادهباشند.
كارشناسان علومیمقدمـ و قاسمپور آقايان نشست اين در
ابعاد تشريح و تبيين به نيز فارسیـ ادبيات و زبان گروه
ابتدايیودلايلتغييركتابهایفارسی كتبفارسیدورهی
راهنمايیپرداختندوسپسنمايندگاناستانهابرموضوعاتی
بر تأكيد موفق، دانشآموزان معرفی خلاق، نگارش چون
آموزشزبان،تقويتجايگاهداستانوداستاننويسیدركتب
به پاياندادن باحجمكتب، تناسبساعاتتدريس درسی،
آشفتگیخطواملا،بهرهگيریازتجربههایتأليفكتبدر
دستوری، مباحث سازماندهی و هماهنگی و كشورها ديگر
ادبیومحتوایكتبراهنمايیبادورهیدبيرستانوتقويت
ذوقادبیومهارتهایزبانیوفرازبانیتأكيدكردند.پايان
بخشنشستطرحمحورهایراهنمایبرنامهیدرسیزبانو

ادبياتفارسیدورهیمتوسطهبود.
ادبيات و زبان سرگروههای آموزشی علمیـ نشست ب(
كشوریدراسفندماه1387درشهرايلام،ايننشستباحضور
ادبيات و زبان گروه مسئول شلدرهای اكبری فريدون آقای
زبانو اهميتوجايگاه مباحثیچون برگزارشدو فارسی
پاسداشت در رشته اين دبيران ويژهی نقش فارسی، ادب
باورهاوهنجارهایفرهنگیمذهبیمطرحگرديد.درهمان
روزدركارگروههایهفتگانهدربارهیچگونگیهمکاری

استانهابادفتربرنامهريزیگفتوگوشد.


